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رویکرد : موضوع »زن و خانواده« از دیرباز مورد بررسی، پرسش و ژرف نگری 
اندیشــمندان دینی و غیردینی بوده اســت و طرفداران هر اندیشه، با توجه 
به شالوده معرفتی خود، نظام فکری مبتنی بر آن شالوده را ارائه می نمایند. 
فصلنامــه علمــی »پژوهش نامه اســامی زنان و خانواده« در پی آن اســت 
کــه اندیشــه های علمــی دانش پژوهــان و فرهیختــگان را در حــوزه زنــان و 
خانواده، مبتنی بر مبانی اسلامی و نقد شناسه های غیر دینی منتشر نماید 

و به نشر مؤلفه های بنیان های فکری دین اسلام بپردازد.

خ 1394/09/16 به شماره  این نشریه،  براساس نامه مور
3/18/194977/ کمسیون نشریات علمی کشور )وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری(، از شماره 2 حائز رتبه »علمی-پژوهشی« گردید.



3

﻿
    راهنمای تدوین و نگارش مقالات فصلنامه علمی  »پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده«

1. مقاله دست آورد پژوهش علمی نگارنده بوده و مختصات روش شناختی و سامان یافته در ارائه موضوع 
مورد تحقیق بوده و برای چاپ در نشریات دیگر ارسال نشده باشد.

2. پذیرش مقاله برای چاپ به عهده هیئت تحریریه فصلنامه است که بعد از داوری و تأیید همکاران علمی 
نشریه، صلاحیت چاپ آن، اعلام خواهد شد. بدیهی است که فصلنامه هیچ گونه تعهدی در قبال پذیرش 
و یا رد مقاله بر عهده نخواهد داشت و کلیه مسئولیت های ناشی از صحت علمی و یا دیدگاه های نظری و 

ج در مقاله بر عهده نویسنده و یا نویسندگان آن خواهد بود. ارجاعات مندر
با قلم لوتوس شماره 12در  کلمه ای( و  کثر 20 صفحه )300  ارسالی حداقل در 15 صفحه و حدا 3. مقالات 

محیط word حروف چینی شده باشد و به پایگاه نشریه ارسال گردد. 
4. مقاله ارسالی باید دارای ساختار مقالات علمی و با رعایت شرایط ذیل باشد:

کثر 7 کلید واژه(، مقدمه، روش  کثر ده سطر یا 150 کلمه(، کلید واژگان )حدا 4-1. دارای عنوان، چکیده، )حدا
پژوهش، نتایج، بحث و نتیجه گیری و فهرست منابع باشد.

4-2. عنوان مقاله دقیق، علمی، متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.
ح موضوع مقاله، اهمیت و ابعاد و پیشینه موضوع مورد پژوهش و بیان منظور  4-3. مقدمه مقاله محل طر

ح پژوهش باشد. نویسنده از طر
ح تحقیق، جامعه و نمونه آماری و ابزار جمع آوری اطلاعات است. 4-4. روش پژوهش شامل روش تحقیق، طر

4-5. دربخش نتایج، نتایج حاصل از تحقیق و آزمون فرضیه ارائه شود.
4-6. در بخش بحث و نتیجه گیری، مقایسه دستاورد پژوهش با دیگر مطالعات ارائه شود و پیشنهادات 

کاربردی و محدودیت های مربوط به پژوهش نیز بیان گردد.
4-7. استناد دهی و تنظیم فهرست منابع به شیوه APA باشد: 

APA رفرنس دهی به شیوه    
الف( ارجاع به متون در داخل متن با یک نویسنده و یک کتاب

گر نام نویسنده داخل متن ذکر شود: فقط )سال انتشار( کنار نام نویسنده داخل پرانتز بیان می شود؛ 1. ا
گر نام نویسنده و سال انتشار داخل متن ذکر شود در انتهای متن رفرنس آورده نمی شود. 2. ا

می شود.  بیان  متن  انتهای  و  پرانتز  داخل  ارجاع  نشود،  ذکر  متن  در  انتشار  سال  و  نویسنده  نام  گر  ا  .3
)نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار(

گر ذکر شماره صفحه ضروری باشد شماره صفحه بعد از سال انتشار بیان می شود: )نام خانوادگی نویسنده،  ا
گر کتاب داری چند جلد باشد: )نام نویسنده، سال انتشار، ج/ ص( سال انتشار، شماره صفحه(. ا

ب( ارجاع به متون با نویسنده نامشخص
کلمه از عنوان  کتاب یا مقاله داخل پرانتز همراه با سال انتشار نوشته می شود: )چند  کلمه از عنوان  1. چند 

کتاب یا مقاله، سال انتشار(.
ج( تنظیمات فهرست منابع

1. مقاله 
• نام خانودگی، نام نویسنده )سال انتشار(. عنوان مقاله. عنوان مجله، شماره نشریه )دوره انتشار(، شماره 

صفحه ابتدای مقاله - شماره صفحه انتهای مقاله.
2. کتاب 

• نام خانوادگی، نام نویسنده )سال انتشار(. نام کتاب. نام کامل مصحح یا مترجم. محل انتشار: انتشاراتی.
گر نویسنده شرکتی باشد نوبت چاپ بعد از عنوان کتاب در پرانتز ذکر می شود: ا

• نام خانوادگی،نام نویسنده )سال انتشار(. نام کتاب )نوبت چاپ(. محل انتشار: انتشاراتی.
3. ارجاع به کتبی که نویسنده مشخص ندارد مثل فرهنگ لغت:

عنوان کتاب )نوبت چاپ(. )سال انتشار(. محل انتشار: انتشاراتی.
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مقالات





نقش میانجی شفقت‌به‌خود در رابطه بین عزت‌نفس، بلوغ عاطفی و الگوهای رفتاری با 
خودشیفتگی در زوجین

علی اصغر موسوی1، شهناز خالقی پور 2

چکیده 
پژوهــش حاضر باهدف بررســی نقش میانجی شــفقت‌به‌خود در رابطه بیــن عزت‌نفس، بلوغ 

عاطفی و الگوهای رفتاری با خودشــیفتگی در زوجین به‌روش غیرآزمایشــی از نوع همبستگی 

کن شــهر اصفهان بودند کــه تعداد ۲۰۰  انجــام شــد. جامعــه آماری پژوهش شــامل زوجین ســا

زوج )۲۰۰ زن و ۲۰۰ مرد( که در زندگی مشــترک به‌ســر می‌بردند به‌روش نمونه‌گیری دردســترس 

 )EMS( بــرای ورود بــه پژوهــش انتخــاب شــدند. اطلاعات بــا پرســش‌نامه‌های بلوغ عاطفــی

شــفقت‌به‌خود ))SCS، عزت‌نفس آیزنک )ESI(، ســیاهه شــخصیت زوجین ایرانی راســکین و 

همــکاران )NPI-IC( و پرســش‌نامه محقــق ســاخته الگوهــای رفتاری زوجی جمع‌آوری شــد. 

ارزیابی الگوی پیشنهادی با تحلیل مسیر با نرم‌افزار Amos انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد 

که مســیر مستقیم عزت‌نفس بر خودشــیفتگی معنی‌دار نیست، مسیر مستقیم بلوغ عاطفی 

و الگوهــای رفتــاری زوجــی )متقارن، مکمل و مثبت( بر خودشــیفتگی معنی‌دار اســت، مســیر 

مســتقیم شــفقت‌به‌خود بر‌ خودشــیفتگی معنی‌دار می‌باشــد و همچنین مســیر غیرمستقیم 

عزت‌نفس، بلوغ عاطفی و الگوهای رفتاری متقارن، مکمل و مثبت به خودشیفتگی از طریق 

شــفقت‌به‌خود معنــی‌دار اســت. براین‌اســاس، خودشــیفتگی در زوجیــن از عزت‌نفــس، بلوغ 

عاطفــی و الگوهــای رفتــاری زوجــی و نقــش میانجی شــفقت‌به‌خود متأثر اســت. از نتایج این 

پژوهش می‌توان در طراحی مداخله شفقت‌ورزی برای خودشیفتگی زوجین  استفاده کرد. 

گان کلیدی: الگوی رفتاری زوجین، شفقت‌به‌خود، بلوغ عاطفی زوجین، خودشیفتگی  واژ

در زوجین، عزت‌نفس، نقش میانجی شفقت‌به‌خود.
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The Mediating Role of Self-Compassion in the relationship of Self-Esteem, 
Emotional Maturity, and Behavioral Patterns with Couples' Narcissism

Ali Asghar Mousavi1, Shahnaz Khaleghipour2 

The present study was conducted with the aim of investigating the mediating role of 
self-compassion in the relationship of self-esteem, emotional maturity, and behavioral 
patterns with couples' narcissism in a non-experimental, correlational way. The 
population included couples living in the city of Isfahan, and 200 couples (200 women 
and 200 men) living together were selected by the convenience sampling. The data were 
collected using Emotional Maturity Scale (EMS), Self-Compassion Scale (SCS), Eysenck's 
Self-esteem Inventory (ESI), Ruskin et al.'s Personality Inventory of Iranian Couple (NPI-
IC), and a researcher-made questionnaire of couple behavior patterns. Analyzing the 
proposed pattern was done by path analysis using AMOS software. The results of this 
study showed that the direct path of self-esteem to narcissism is not significant, the direct 
path of emotional maturity and couple behavior patterns (symmetrical, complementary, 
and positive) to narcissism is significant, the direct path of self-compassion to narcissism 
is significant, and the indirect path of self-esteem, emotional maturity, and symmetrical, 
complementary and positive behavioral patterns to narcissism through self-compassion is 
significant. On this basis, couples' narcissism is affected by self-esteem, emotional maturity, 
and behavioral patterns, as well as the mediating role of self-compassion. These results can 
be used in the design of compassion intervention for couples' narcissism.

Keywords: couples' behavioral patterns, self-compassion, couples' emotional maturity, 
couples' narcissism, self-esteem, mediating role of self-compassion.
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1.M.A. Student, Department of Positive Psychology, Islamic Azad University, Naeen Branch, Naeen, Iran.
Email: alias.mosavi58@gmail.com		   0009-0005-9882-3770
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1 . مقدمه 

کم بــر تعاملات اعضای  مجموعــه تکالیــف، انتظــارات و قوانین برآمــده از ارزش‌های الهی حا

خانواده، ساختار خانواده از نگاه قرآن را تشکیل می‌دهد. ‌قوانین و انتظارات اعضای خانواده 

بر کیفیت و کمیت تعاملات و تعیین حدود رفتاری تأثیر می‌گذارد. )هوشیاری، صفورایی‌پاریزی، جزایری 

و تقیــان، ۱۳۹۹( زوجینــی که روابط خود را برمبنای قرآن بنا نهاده‌اند ســامت خانواده را تضمین 

می‌کنند. الگوهای رفتاری آسیب‌زا در رابطه بین زوجین می‌تواند محبت و دوستی بین آنها 

را کم‌رنــگ و روابــط صلح‌جویانه، تفاهم متقابل و همیاری را تبدیل به نارضایتی کند )علی‌نژاد، 

عمــران، خروشــی و دهقانــی، ۱۴۰۱(. از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر روابط زناشــویی، خودشــیفتگی اســت که 

در توجه بیش‌‌ازحد به خود شناســایی می‌شــود. خودشــیفتگی1 از حب ذات افراطی نشئت‌ 

گرفته و مانع رشد و تعالی می‌شود. خودشیفتگی، حالتی است که انسان جان و وجود خود 

را از دیگران بزرگ‌تر می‌بیند، نسبت به خود و آنچه مربوط به خود است حساسیت خاصی 

دارد و هرگونــه اظهار نظر درباره شــخصیت خود را نوعی انتقــاد و نادیده ‌گرفتن جایگاه خود 

کنش نشان می‌دهد )فقیهی، حاجی‌‌اسماعیلی، نشاط‌‌دوست و مطیع، ۱۳۹۵(. انسان  تلقی می‌کند و سریع وا

خودشیفته از همدلی اجتناب می‌‌کند، احساس بزرگ‌منشی و نیاز عمیق به تحسین دارد و 

برای احساسات دیگران ارزشی قائل نیست )فارل و ویلانکوت،2 ۲۰۱۹(. 

از دیدگاه کوهات، خودشیفته‌ها خودبرتربینی نامحدودی دارند، ‌برای تنظیم هیجانات 

خود، دیگران را به‌‌کار می‌گیرند تا شرایط افزایش اعتمادبه‌نفس خود را فراهم کنند، به‌‌دلیل 

ایگــوی ضعیــف و باتوجه ‌به نیاز شــدید به دیگــران با تصوری خودکفا از خود از وابســتگی در 

روابط و صمیمیت اجتناب می‌کنند، روابط آنها فقط در راستای تأیید خودپنداره‌ آنهاست، 

احساســی از غــرور کــه انعــکاس عزت‌نفــس شــکننده و اضطــراب آنهاســت رفتارهــای آنهــا را 

، کســینی، موســلی، فراتینی، رونینگســتان،3 ۲۰۲۱؛ اســتاربیرد و اســتوری،4 ۲۰۲۰( این افراد با  برانگیخته می‌کند. )ویلیامز

بیــان توانمندی‌هــای خیالی یا واقعــی خود برای جلب توجه، تأیید و احتــرام دیگران برتری‌ 

خود را به آنها ثابت می‌‌کنند )فقیهی.، و همکاران، ۱۳۹۵(. در روابط زوجی، خودشیفته‌ها به ابژه‌های 

1. narcissism
2. Farrell, A. H., & Vaillancourt, T.
3. Williams, R., Casini, M. P., Moselli, M., Frattini, C., & Ronningstam, E.
4. Starbird, A. D., & Story, P. A.
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خــود وابســته‌‌اند، ســایر ابعــاد ارتباطــی بــرای آنها ارزشــی نــدارد و در الگوی رفتــاری مثبت و 

ظرفیت دوست‌داشتن بازداری دارند. 

روابــط مبتنــی بــر الگوهای قابل ‌پذیرش در میان زوجین، مســیر درســت حل مســئله را 

مشــخص می‌‌کنــد، ســامتی اعضای خانــواده را افزایش می‌دهد و با ایجــاد رضایت در روابط 

ع‌نیســتانی، ۱۴۰۲( ازجلمــه  زناشــویی، تعــادل را در خانــواده حفــظ می‌کنــد. )حقیقی‌‌فــرد، خالقی‌پــور و زار

ریشه‌های مهم مشکل در خانواده‌ها الگوهای رفتاری1 رقابت‌آمیز زوجین است که می‌تواند 

باعث خشــونت شــود. الگوهای رفتاری زوجی براســاس شــیوه ارتباطی همســران به‌صورت 

کلامــی و غیرکلامــی شــکل می‌گیــرد )چــی، اپســتین، فــن، لام و لــی،2 ۲۰۱۳(. وقتــی رابطه با خویشــاوندان 

گر بافــت تبادل  کم می‌شــود. ا جایگزیــن رابطــه با همســر می‌شــود الگــوی رفتــاری مثلث حا

کثری  رفتاری زوج‌ها متضاد باشد این الگو مکمل است که در آن نوعی نابرابری و تفاوت حدا

مثل ســلطه‌پذیری و ســلطه‌گری ایجاد می‌شــود. پاســخ هریک از طرفین در این مورد باعث 

بروز یا تشدید پاسخ طرف مقابل در یک‌حلقه دائمی می‌شود. وقتی رابطه بر تساوی استوار 

است و اعضا رفتارهای یکدیگر را منعکس می‌کنند الگوی رفتاری متقارن است.

باوجــود فقــط یک‌تبــادل آزادانه افــکار در الگوی رفتــاری متقارن زوجیــن، الگوی تقارنی 

مثبت شکل می‌گیرد. )نصراللهی و تمدنی، ۱۳۹۷( تغییر شکل و ساختار الگوی رابطه سازنده متقابل 

کنشــی ســریع و عدم‌  در روابــط زوجیــن باعث فعال ‌شــدن رفتارهای خودشــیفتگی، رفتار وا

پذیــرش می‌‌شــود. عزت‌نفــس3 اساســی‌ترین نیــاز و بازتــاب برآورد فــرد از ارزشــمندی‌ خود و 

اثرگذارترین عامل برای رفتار منصفانه در روابط با همسر است. عزت‌نفس در قرآن به‌‌معنای 

، قــادر و سرســخت به‌کاررفتــه اســت کــه عناصــر اصلــی آن به‌‌صورت  ، ســرفراز شکســت‌ناپذیر

غیرصریح شامل ارزشمندی و کرامت معرفی شده است )ابن‌بابویه، ۱۳۶۲، ۴۲۰/2، به‌‌نقل از علی‌‌نژاد، عمران 

و کمالونــد، ۱۳۹۵(. در عزت‌نفــس تبلوری از نگاه ارزشــمند به خود، خدا و جهان هســتی و ارتباط 

بــا آنهــا مشــاهده می‌شــود )مصطفــوی، ۱۳۶۰، به‌‌نقــل از علی‌‌نــژاد.، و همــکاران، ۱۳۹۵(. افرادی کــه عزت‌‌نفس 

بالایی دارند انســان‌ها را ارزشمند دانســته و آنها را قربانی باورهای دیگران نمی‌دانند. عامل 

خوددوســتی، احســاس رضایــت داشــتن از آنچــه که هســت، نداشــتن شــرم از وجــود خود، 

گاهانه از عوامل مؤثر در حرمت نفس است.  خودپذیری و داشتن زندگی آ
1. behavior patterns
2. Chi, P., Epstein, N. B., Fang, X., Lam, D. O., & Li, X.
3. self esteem
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خودارزشــمندی و توجه به حرمت نفس بالغانه با ســامت روان رابطه دارد. مدل مورف 

و رودوالــت )۲۰۰۱( عزت‌نفــس افــراد خودشــیفته را شــکننده می‌داننــد کــه تــاش می‌کنند باور 

اســتثنایی بــودن خــود را حفظ کنند. تعامــات بین‌‌‌‌شــخصی در این افراد فقــط برای کمک 

کرینگ، 1991( خودشــیفتگی  به عزت‌نفس آنهاســت نه برای دســتیابی به نزدیکی و صمیمیت. )

به‌‌دلیــل اطمینان‌‌یابــی از ارزشــمندی خــود و تــاش بــرای دریافت تأییــد از شــریک زندگی، 

، کانیجن،1 ۲۰۲۰(. بلوغ  هیچ‌‌گونه انرژی برای روابط مثبت باقی نمی‌گذارد )ولدهویس، آلیو، بیج‌د وات، کیجر

عاطفــی2 مؤلفــه مؤثر در روابط موفق بین زوجین اســت. بلوغ عاطفی به‌‌معنای تشــخیص، 

ابــراز به‌‌موقــع و مدیریــت احساســات و عواطف و حفظ اســتقلال فردی در روابط احساســی 

اســت که برجســته‌ترین علامت آن توانایی تحمل تنش و بی‌‌تفاوتی به برخی از محرک‌هایی 

است که احساسات منفی فرد تحریک می‌کند )رافیدلی3، ۲۰۱۷(. واژه قرآنی بلوغ عاطفی در روابط 

انسانی منطق ابرار است )چیت‌‌چیان، ۱۴۰۰(. 

ســازگاری، انعطاف‌‌پذیری، مســئولیت‌‌پذیری، شــیوه مدیریت هیجان و برخورد متعادل 

و بالغانــه با شــرایط، خوب بودن به‌‌اندازه کافی، نداشــتن انتظــارات ایده‌‌آل‌گرایانه از دیگران، 

گی‌های بلوغ عاطفی است. افرادی که به بلوغ عاطفی  پذیرش شرایط و رضایت از خود از ویژ

رســیده‌‌اند در رابطه با همســر به‌‌ســمت تغییــر مثبت رفتار خــود حرکت می‌کننــد و به‌‌دنبال 

کــور و آرورا،4 ۲۰۱۴( آنها از نظــر عاطفی با حمایت از همســر و همدلی،  ســرزنش دیگــران نیســتند. )

شــرایط خود را لذت‌‌بخش می‌کنند و با پذیرش احساســات خود، شــناخت نیازهای خود و 

، مرزهــای ســالم عشــق و احترام به خــود را تعییــن می‌کنند و با چالش‌هــای زندگی با  همســر

کاپری ‌و رانی۲۰۱۴،5(. شفقت می‌تواند به برقراری ارتباط فرد با خودش کمک  مهارت کنار می‌آیند )

کنــد. شــفقت‌به‌خود6 مســتلزم حرکت به‌‌ســوی رنــج خود و رفتــار با خود به‌‌شــیوه همدلانه و 

مراقبت‌‌آمیز است. 

کــه شــامل مهربانــی بــا خــود )درمقابــل  شــفقت‌به‌خود، ســازه‌ای ســه‌‌مؤلفه‌ای اســت 

1. Veldhuis, J., Alleva, J. M., Bij de Vaate, A. J., Keijer, M., & Konijn, E. A.
2. emotional maturity
3. Rafeedali, E.
4. Kaur, J., &Arora, B.
5. Kapri, U. C., & Rani, N.
6. self-compassion



14

پژوهش نامه






اسلامی 


پژوه


پژوهش نام


پژ

پژوهش نا



م

 اسلامی زنان و خانواده / سال دوه















ا

زدهم/
ش 

ماره


قضــاوت و انتقــاد از خــود، مهرورزی و حمایت نســبت بــه بی‌‌کفایتی‌های خود(، احساســات 

مشــترک بشــری )درمقابل انزوا، اعتراف به اینکه همه انســان‌ها اشتباه می‌کنند و هوشیاری 

که باعث می‌شــود  گاهی متعادل از تجارب زمان حال ) درمقابل همسان‌‌ســازی افراطی( و آ

ک یک‌تجربه نه نادیده گرفته شــود و نه‌ به‌طور مکرر ذهن را اشــغال کند(.  جنبه‌های دردنا

ترکیب این ســه مؤلفه، مشــخصه فردی اســت که به خود شــفقت دارد. شــفقت‌به‌خود که از 

سیســتم‌های رفتاری ‌دلبســتگی و پیوندجویی ناشی می‌شــود و به‌‌جای دور شدن از روایت 

مشکلات فردی بر حفظ متانت و قضاوت‌های عادلانه در مواجهه با تجربیات ناخوشایند و 

کید دارد. توانایی تبدیل درک، پذیرش و عشق  خوش‌بینی نسبت به زندگی‌ در زمان حال تأ

به شکل درونی است )نف1، ۲۰۲۲(. در قرآن به شفقت، مهربانی و رأفت، توجه به رنج دیگران و به 

کید شده است.  مسئولیت‌‌پذیری دربرابر سرنوشت دیگران تأ

علامه طباطبایی شــفقت را به‌‌معنای دوســت داشتن فرد مورد نظر همراه با ترس از قرار 

گرفتــن او درمعــرض آســیب و نابودی می‌داند. )جابــر ورزنــه، میرجلیلی و فلاح، ۱۳۹۷( پژوهش‌ها نشــان 

، بهزیســتی روانی بیشــتر و تاب‌‌آوری  داده‌‌انــد که شــفقت‌به‌خود بــا اختلال‌های روانــی کمتر

بالاتر دربرابر تنش‌ها همبســته اســت )ســارینه.، و همــکاران،2 ۲۰۲۰؛ لفیبــری، مونتانی و کورســی،3 ۲۰۲۰(. گیلبرت 

و آیــرون4 )۲۰۰۵( بــه اســتفاده از این ســازه در بهبود هیجان‌های منفی توجه داشــته و معتقد 

، تصاویر و رفتارهای تسکین‌‌بخش بیرونی باید درونی شوند تا ذهن نیز آرام شود.  است افکار

شــفقت‌به‌خود در ســاختارهای عمیق شخصیتی ریشــه دارد و تجارب اولیه زندگی و کیفیت 

سیســتم دلبســتگی در شــکل‌‌گیری آن مؤثــر اســت )حقیقی‌‌فــرد.، و همــکاران، 1402(. شــفقت‌به‌خود 

یک‌راهبرد تنظیم هیجانی مؤثر در بهبود روابط زوجین است که زمینه را برای ایجاد عواطف 

مثبت، مهرورزی و خودارزشمندی فراهم می‌کند. پژوهش حقیقی‌‌فرد و همکاران )۱۴۰۲( نشان 

داد زوج‌‌درمانــی مثبت‌‌نگــر مبتنــی بر شــفقت بر اســتحقاق، قلدری و ســازگاری با همســر در 

مردان خودشیفته با تعارض زناشویی اثربخش است. 

لرزنگنــه ‌و ســلیمانی )۱۴۰۱( در پژوهــش خــود نشــان دادند کــه ترومای کودکــی و تحریفات 

1. Neff, K. D.
2. Saarinen, A. I., & et al
3. Lefebvre, J. I., Montani, F., & Courcy, F.
4. Gilbert, P., & Irons, C.
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شــناختی به‌‌واســطه طرح‌‌واره‌‌هــا، خودشــیفتگی را پیش‌‌بینــی می‌کنــد. پژوهــش فراونــد و 

همکاران1 )۲۰۲۲( نیز نشان داد که شفقت با دیگران می‌تواند استثمارگری را در شخصیت‌های 

خودشیفته کاهش دهد و روابط با دیگران را بهبود بخشد. شفقت‌به‌خود، میانجی تأثیر منفی 

شــرم بر عواطف مثبت اســت. نتایج پژوهش میلر و همکاران2)۲۰۱۸( و روکــوزا و همکاران3)۲۰۱۸( 

نشــان داد کــه خودشــیفتگی آســیب‌‌پذیر با حساســیت مفــرط بــه قضــاوت، روان‌‌رنجوری و 

عزت‌‌نفس پایین رابطه دارد. بارنت و فلورس4 )۲۰۱۶( و دیمرســی، هلیل و فاســون5 )۲۰۱۹( نیز در 

پژوهش‌های خود بیان کردند که خودشــیفتگی آســیب‌‌پذیر با عزت‌‌نفس پایین رابطه دارد. 

کاپری و رانی )۲۰۱۴( و نهرا6 )۲۰۱۴( معتقدند که بلوغ عاطفی، پیش‌‌بینی‌‌کننده مهمی برای سطح 

موفقیت افراد در زنث دگی است. علی‌‌بابایی، وهابی همابادی و خالقی‌‌پور )۱۳۹۸( در پژوهش 

خود نشــان دادند که مهرورزی بر خصومت، تاب‌‌آوری و احســاس مثبت به همســر در زنان 

خیانت‌‌دیده مؤثر بوده است. 

همچنین تیموری، مجتبایی و رضازاده )۱۴۰۰( در پژوهشی نشان دادند که شفقت‌‌درمانی 

بر زنان آســیب‌‌دیده از خیانت همســر تأثیر دارد. مطابق پژوهش شــریفی‌ریگی، مهرابی‌‌زاده 

هنرمنــد، رحیمی، بشــلیده و امینــی )۱۳۹۷( بلوغ عاطفی در ســازگاری دانشــجویان نقش دارد 

و باعــث بهبود عملکرد در حوزه‌های فردی، اجتماعی و بهزیســتی روان‌‌شــناختی می‌شــود. 

خودشــیفتگی بــر تــداوم پیونــد عاطفــی و صمیمیــت میــان زوجین تأثیــر منفــی دارد. ابعاد 

سازش‌‌نیافته خودشیفتگی مانند محق بودن و بهره‌‌کشی نیز با عشق و محبت رابطه منفی 

دارد. افراد خودشیفته به‌‌دنبال تأیید ارزشمندی خود به‌‌واسطه همسرند. الگوهای رفتاری 

غیرمؤثر همسران در روابط با یکدیگر و عدم بلوغ عاطفی می‌تواند خودشیفتگی در روابط با 

همسر را تشدید کند. بنابراین، شناسایی عواملی که بتواند تأثیر فعال‌‌سازی خودشیفتگی را 

در ارتباط با همسر تعدیل کند، ضروری است. 

به‌‌نظر می‌رسد عامل شفقت‌به‌خود باتوجه به ظرفیت تکامل‌‌یافته در توسعه دلبستگی 

1. Freund, V. L., & et al
2. Miller, J. D., & et al
3. Rogoza, R., & et al
4. Barnett, M. D., & Flores, J.
5. Demirci, I., Halil, E. K. S. I., &  Fusun, E. K. S. I.
6. Nehra, S.
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درونــی و پیوندجویــی در قالــب نقــش میانجــی مــورد توجــه اســت به‌‌طوری‌‌که بــه مدیریت 

کنون تأثیر غیرمستقیم عزت‌‌نفس،  که تا هیجان و رفتار دربرابر تجربه‌ها کمک می‌کند. ازآنجا

بلوغ عاطفی و الگوهای رفتاری در رابطه زوجی بر خودشیفتگی مطالعه نشده است، بررسی 

میانجی‌ها می‌تواند این تأثیر را آشکار کند. در پژوهش حاضر براساس یک الگوی مفهومی، 

اثــرات مســتقیم و غیرمســتقیم عزت‌‌نفس، بلوغ عاطفــی و الگوهای رفتــاری در رابطه زوجی 

بر خودشــیفتگی با میانجی‌‌گری شــفقت‌به‌خود بررسی شــد. پژوهش حاضر با هدف بررسی 

نقــش میانجی شــفقت‌به‌خود در رابطــه بین عزت‌‌نفس، بلوغ عاطفــی و الگوهای رفتاری در 

رابطه زوجی با خودشــیفتگی در زوجین انجام گرفت و به‌‌دنبال پاســخ به این ســؤال اســت 

که آیا شــفقت‌به‌خود می‌توانــد میانجی رابطه ‌عزت‌نفس، بلوغ ‌عاطفــی ‌و الگوهای ‌رفتاری ‌با 

خودشیفتگی باشد؟ 

7 
 

  افته ینابعاد سازش   .دارد  یمنفتأثیر    زوجین  انیم  تی میو صم   یعاطف وندی بر تداوم پ  یفتگ یودشخ .  شودمی   شناختیروان
ب  ی فتگ یخودش محق  بهرهمانند  و  منف  نیز  یکشودن  رابطه  محبت  و  عشق    د یی أ ت  دنبالبه  فتهیخودش   افراد  . دارد  یبا 

به  یارزشمند با    ثرؤمغیر  یرفتار   ی الگوها  .رندهمس  واسطهخود  روابط  در  عاطفعدم  و    گر یکدی همسران    ی بلوغ 
خودشمی را    ی فتگیتواند  همسر  با  روابط  کنددر  عواملی  ،  بنابراین  . تشدید    ی سازفعال تأثیر    بتواند  کهشناسایی 

   است. یضرور ،کند لیرا در ارتباط با همسر تعدخودشیفتگی 
عامل  می  نظربه ظرف  خودبهشفقترسد  به  دلبستگ   افتهیتکامل   تی باتوجه  توسعه  پ  ی درون  یدر    در   یی جووندی و 

ازآنجاکه  .  کندمی  کمکها  بهو رفتار دربرابر تجر  جانیه  تیریکه به مدیطوربه  است  مورد توجه  یانجینقش م  قالب
مطالعه  ،  نفسعزت غیرمستقیم  تأثیر    تاکنون بر خودشیفتگی  رفتاری در رابطه زوجی  الگوهای  و  نشده بلوغ عاطفی 

میانجی  ،است می بررسی  تها  این  آشکار    ثیرأتواند  مفهومیدر  .  دکنرا  الگوی  یک  براساس  اثرات    ،پژوهش حاضر 
غیرمستقیم   و  میانجی بل،  نفسعزت مستقیم  با  بر خودشیفتگی  زوجی  رابطه  در  رفتاری  الگوهای  و  عاطفی  گری  وغ 

بلوغ ،  نفسعزت در رابطه بین    خودبهشفقتبا هدف بررسی نقش میانجی  حاضر  پژوهش    .شد  بررسی  خودبهشفقت
است   سؤال  ینا پاسخ به  دنبال  بهو   الگوهای رفتاری در رابطه زوجی با خودشیفتگی در زوجین انجام گرفت  عاطفی و

  باشد؟ خودشیفتگی با  رفتاری   الگوهای و  عاطفی  بلوغ ، نفسعزت  رابطه تواند میانجی می  خودبهشفقتآیا که 
 
  

  
 
 
 
 

 عزت نفس 

 بلوغ عاطفی 
 خودشیفتگی   خود بهشفقت

 الگوی رفتاری  

شکل۱: الگوی مفهومی پژوهش

2 . شیوه اجرای پژوهش 

2- 1. روش پژوهش 

پژوهش حاضر به‌روش غیرآزمایشــی از نوع همبســتگی انجام شــد. ابتدا موضوع پژوهش به 

آزمودنی‌ها توضیح داده شــد، ســپس به آنها اطمینان داده شد که از داده‌های پرسش‌نامه 

فقط برای اهداف پژوهش استفاده می‌شود. بعد از جلب رضایت آزمودنی‌ها پرسش‌‌نامه‌ها 

بین ایشــان توزیع شــد که به‌‌دلایلی مانند پاســخ‌دهی تصادفی با حذف داده‌های مخدوش 

تعداد 400 پرسش‌نامه وارد مرحله تحلیل آماری شد. تحلیل داده‌ها بااستفاده از الگوسازی 

معادله ساختاری با نرم‌‌افزار Amos انجام شد. 



17

پژوهش نامه






اسلامی 


پژوه


پژوهش نام


پژ

پژوهش نا



م

 اسلامی زنان و خانواده / سال دوه















ا

زدهم/
ش 

ماره


2- 2. جامعه و نمونه آماری

کن شهر اصفهان در سال 1401 بود که تعداد تعداد ۲۰۰  جامعه آماری پژوهش شامل زوجین سا

زوج )۲۰۰ زن و ۲۰۰ مرد( باروش نمونه‌‌گیری دردسترس و براساس فراخوان به شرکت در پژوهش، 

:  متأهل بودن، حداقل  ک ورد افراد پژوهش عبارت بود از انتخاب و وارد پژوهش شدند. ملا

ســطح تحصیلی دیپلم و  تکمیل رضایت‌نامه کامل برای شــرکت در پژوهش توسط زوجین. 

2- 3. ابزار پژوهش 
)EMS( 12- 3- 1. مقیاس بلوغ عاطفی

مقیاس بلوغ عاطفی  دارای 48 گویه در طیف پنج درجه‌ای لیکرت است که خرده‌‌مقیاس‌های 

آن پنج عامل ناپایداری هیجانی، بازگشت عاطفی، ناسازگاری اجتماعی، فروپاشی شخصیت 

و نبود اســتقلال را اندازه‌‌گیری می‌کند. ســینگ و بهارگاوا پرسش‌نامه بلوغ عاطفی را در سال 

۱۹۹۰ بــرای ارزیابــی بلــوغ عاطفــی اعتباریابی کردنــد. روایی ایــن مقیاس در برابــر معیارهای 

بیرونی یعنی، پرسش‌نامه سازگاری برای دانشجویان کالج ۰/۶۴ به‌دست آمده است. پایایی 

آزمون- بازآزمون مقیاس بر روی دانشجویان با همبستگی گشتاوری در فاصله زمانی ۶ ماه 

، زحمتکش و خجسته  ۰/۷۵ گزارش شده است. )سینگ و بهارگاوا، ۱۹۹۰( در پژوهش سعادتی‌شامیر

)۱۳۹۱( پایایی این مقیاس با آلفای کرونباخ ۰/۷۹ گزارش شد و پایایی آن در در پژوهش حاضر 

با آلفای کرونباخ ۰/۸۹ به‌دست آمد. 

)SCS( 22- 3- 2. مقیاس شفقت خود

مقیاس شــفقت خود  را نف در ســال ۲۰۰۳ ارائه کرد که دارای ۲۶ گویه در طیف پنج‌‌درجه‌ای 

کات انســانی، انــزوا،  لیکــرت اســت و شــش مؤلفــه مهربانــی بــا خــود، خودقضاوتــی، اشــترا

گاهــی و همانندســازی افراطــی را می‌ســنجد. نــف )2022( اعتبــار و پایایــی آن‌‌را مناســب  ذهن‌‌آ

ارزیابــی کرده اســت. در پژوهش خانجانی، صادقی، قروغــی و بحرینیان3 )2016( آلفای کرونباخ 

کل ایــن مقیاس ۰/۷۹ گزارش شــده اســت. در پژوهش شــهبازی، رجبــی، مقامی و جلوداری 

)۱۳۹۴( ضریــب آلفای کرونباخ برای کل مقیــاس 0/۹۱ و برای خرده‌‌مقیاس‌‌ها بین ۰/۷۷ تا ۰/۹۲ 

1. Emotional Maturity Scale
2. Self-Compassion Scale
3. Khanjani, S., Foroughi, AA., Sadghi, K., & Bahrainian, SA.
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گــزارش شــده اســت. روایی همگرای ایــن مقیاس بااســتفاده از میانگین واریانس اســتخراج 

شده ۰/۴۱ گزارش شده است. همسانی درونی مقیاس در پژوهش حاضر ۰/۸۱ به‌‌دست آمد. 

)ESI( 12- 3- 3. مقیاس عزت‌‌نفس

مقیاس عزت‌‌نفس که در ســال ۱۹۷۶ توســط آیزنک طراحی و اعتباریابی شــده اســت دارای 

۳۰ گویــه اســت. ایــن مقیاس، یکــی از مؤلفه‌های عمده از عوامل شــکل‌‌دهنده شــخصیت را 

کــه مربــوط بــه زمینه کلی ســنخ اســتواری هیجانــی در برابر نااســتواری هیجانــی و مربوط به 

عزت‌‌نفس در مقابل احســاس حقارت قرار گرفته است، ارزیابی می‌کند. شیوه پاسخ‌دهی به 

ســؤالات با بلی و خیر و درصورت تردید برای پاســخ‌گویی به هرکدام از ســؤالات گزینه میانه و 

ک نژاد )1390( ضریب  علامت ســؤال )؟( انتخاب می‌شــود. مهرابی زاده هنرمند، هاشــمی و بسا

پایایــی ایــن مقیــاس را بــاروش الفــای کرونبــاخ بــرای دانشــجویان ۰/۸۷ گزارش کرده اســت. 

هرمزی‌‌نــژاد )۱۳۸۰( ضریــب پایایــی با آلفای کرونبــاخ ۰/۸۸ و روایی هم‌‌زمــان عزت‌‌نفس آیزنک 

و مقیــاس عزت‌‌نفــس اهــواز را برای دانشــجویان دختر ۰/۷۹ و برای دانشــجویان پســر ۰/۷۴ 

ک‌‌نژاد، ۱۳۹۰( پایایی این پرســش‌نامه در پژوهش  گزارش کرده اســت. )مهرابی‌‌زاده هنرمند، هاشــمی و بســا

حاضر ۰/۸۶ به‌دست آمد. 

 )NPI-IC( 22- 3- 4. سیاهه شخصیت خودشیفته زوجین ایرانی

این ســیاهه توســط محمدشــارونی، حســین‌زاده تقوایی، شــکری، دانش و برجعلی )۱۳۹۸( در 

 ، :  اقتدار زوجیــن ایرانــی رواســازی شــده و دارای ۴۰ گویــه و هفــت عامل اســت کــه عبارتــد از

خودبسندگی، برتری‌‌جویی، تکبر، خودنمایی، محق بودن و استثمار است. ضرایب همسانی 

درونی عامل‌ها بین ۰/۶۱ تا ۰/۸۴ گزارش شــده اســت. ضرایب همبســتگی ۰/۱۶ تا ۰/۴۷ بین 

عامل‌هــای خودشــیفتگی بــا تعــارض زناشــویی و دلزدگــی زناشــویی از روایــی ســازه حمایت 

می‌کند. در پژوهش حاضر ضرایب همسانی درونی عامل‌ها بین ۰/۷۳ تا ۰/۸۶ به‌دست آمد. 

2- 3- 5. پرسش‌نامه محقق‌ساخته الگوی رفتاری زوجین3

پرســش‌نامه محقق‌‌ســاخته الگــوی رفتــاری زوجیــن بــرای ارزیابــی الگــوی رفتــاری زوجیــن 

1. Eysenck Self-Esteem Inventory
2. Narcissistic Personality Inventory for Iranian Couples
3. Behavioral patterns of couples Questionnaire
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براساس پیشینه نظری پژوهش حاضر طراحی شد. این پرسش‌نامه دارای ۱۵ گویه در طیف 

چهار درجه‌ای لیکرت اســت که ســه خرده‌‌مقیاس الگوی رفتاری مکمل، متقارن و مثبت را 

می‌ســنجد. برای بررســی روایی صوری نظر ۱۰ نفر متخصص درمورد ســطح دشــواری، میزان 

عدم تناسب، ابهام عبارات و یا وجود نارسایی در معانی کلمات دریافت و با تغییرات جزیی 

در پرســش‌نامه اِعمــال شــد. بــرای تعیین نســبت روایی محتوایــیCVR( 1( از روش لاوشــه2 

اســتفاده شــد. بدین منظور پرســش‌نامه در اختیار ۶ صاحب‌‌نظر قرار گرفت و با بیان هدف 

گویه  پژوهش، نظر ایشان در مورد نسبت روایی پرسش‌نامه در طیف سه درجه‌ای لیکرت )

ضروری اســت، مفید اســت، ولی ضروری نیست و گویه ضروری نیست( دریافت شد. باتوجه 

بــه اینکه نســبت روایی محتوایی محاسبه‌‌شــده برای همــه گویه‌ها ۰/۹۳ بــود، هیچ گویه‌ای 

حذف نشــد. همچنین برای تعیین شــاخص روایی محتواییCVI( 3( از روش والتز و باسل4 

استفاده شد. بدین منظور نظر ۶ متخصص درباره شاخص روایی محتوایی پرسش‌نامه در 

طیف چهار درجه‌ای لیکرت )غیرمرتبط، نیاز به بازبینی اساسی، مرتبط، اما نیاز به بازبینی و 

کاملاً مرتبط( دریافت شد که شاخص روایی محتوایی بزرگ‌‌تر از ۰/۷۶ به‌دست آمد. بنابراین، 

تمام گویه‌ها در پرسش‌نامه حفظ شد. برای بررسی توافق از آزمون خی دو استفاده شد که 

کتشــافی، روایی سازه پرسش‌نامه را تأیید  ضریب توافق ۰/۷۳ به‌دســت آمد. تحلیل عاملی ا

کرد. تمام ســؤالات پرســش‌نامه ۶۸/۴۸% از کل واریانس پرســش‌نامه را تبیین کردند. روایی 

هم‌‌زمان با پرســش‌نامه الگوی ارتباطی زوجین کریستنســن و ســولاوای )۱۹۹۱( ۰/۸۴ به‌دســت 

آمد. همسانی درونی کل پرسش‌نامه با آلفای کرونباخ ۰/۹۳ به‌دست آمد. 

3. یافته‌های پژوهش

گــروه )۷/۶۱( ۴۸/۹۳ بــود. وضعیــت  میانگیــن ســنی و انحــراف معیــار آزمودنی‌هــا بــرای کل 

تحصیلات آنها ۲۱۳ نفر )۴۹/۳۰( دیپلم، ۸۳ نفر )۱۹/۲۱( فوق دیپلم، ۹۱ نفر )۲۱/۰۶( لیسانس، 

۳۳ نفر )۷/۶۳( فوق لیساس و ۱۲ نفر )۲/۷۷( دکترا بودند. 

1. Content Validity Ratio
2. Lawshe
3. Content Validity Index
4. Waltz & Bausell
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جدول 1

آماره‌های توصیفی میانگین، انحراف معیار متغیرهای پژوهش

انحراف معیارمیانگینمتغیر

16/633/53عزت‌‌نفس

79/133/67بلوغ عاطفی

10/732/73الگوی رفتاری مکمل

12/612/65الگوی رفتاری متقارن

9/292/17الگوی رفتاری مثبت

81/322/63شفقت با خود

18/774/51خودشیفتگی

آماره‌هــای توصیفــی میانگیــن و انحــراف اســتاندارد بــرای متغیرهــای عزت‌‌نفــس، بلــوغ 

رفتاری، الگوی رفتاری زوجی، شفقت با خود و خودشیفتگی در جدول ۱ بیان شده است.

جدول2
 ضریب همبستگی گشتاوری عزت‌‌نفس، بلوغ عاطفی، الگوی رفتاری زوجی و شفقت‌به‌خود با خودشیفتگی در زوجین

1234567متغیر 

1عزت‌‌نفس 

1**0/326بلوغ عاطفی 

1*0/119-0/023الگوی رفتاری مکمل 

1*0/279*0/108-0/048الگوی رفتاری متقارن 

1**0/271-**0/389-**0/216**0/229الگوی رفتاری مثبت 

1**0/342**0/219-**0/216-**0/229**0/217شفقت‌به‌خود 

1**0/316-**0/436-**0/252**0/321**0/389-0/061خودشیقتگی 

 **P<0/01 *P<0/05

نتایــج مربــوط به جــدول ۲ رابطه بیــن عزت‌‌نفس، بلــوغ عاطفی و الگوی رفتــاری زوجی 

و خودشــیفتگی در زوجیــن را نشــان می‌‌دهــد. براســاس ایــن یافتــه می‌تــوان گفــت کــه بین 

عزت‌‌نفــس بــا خودشــیفتگی در زوجیــن همبســتگی وجــود نــدارد )P ≥۰/۰۵(. بیــن بلــوغ 

عاطفــی بــا خودشــیفتگی در زوجیــن رابطه منفی معنی‌دار وجــود دارد. بین الگــوی رفتاری 

مکمــل بــا خودشــیفتگی در زوجین رابطه مثبــت معنی‌دار وجــود دارد. بین الگــوی رفتاری 

متقــارن بــا خودشــیفتگی در زوجین رابطه مثبت معنــی‌دار وجود دارد. بیــن الگوی رفتاری 
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مثبــت با خودشــیفتگی در زوجین رابطــه منفی معنی‌دار وجود دارد. بین شــفقت‌به‌خود با 

 .)P ≤0/۰۵( خودشیفتگی در زوجین رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد

12 
 

معنی  مثبت  رابطه  با خودشیفتگی در زوجین  با خودشیفتگی در زوجین  متقارن  رفتاری  الگوی  بین  دارد.  دار وجود 
وجود دارد.    داردار وجود دارد. بین الگوی رفتاری مثبت با خودشیفتگی در زوجین رابطه منفی معنی رابطه مثبت معنی 

 (.  ۰P≥/۰۵دار وجود دارد )خود با خودشیفتگی در زوجین رابطه منفی معنی بهبین شفقت
 

 
 

 نهایی شده : مدل اصلاح۲شکل 
   یریگجهینتو  . بحث4

  ، پیشین  یها پژوهشنتایج    .نیست  داری معن   به خودشیفتگی  نفسعزت مستقیم  مسیر    دهد کهمی نتایج پژوهش نشان  
مشخص شد    (۲۰۱۸)  پژوهش میلر و همکاراندر  .  اندکردهمطرح    هافتهیخودش   سنف عزت متضادی را برای    یهاداده
دارند  نفسعزت   هافته یخودشکه   بعد    توانی م   هاافته یبراساس    .پایین  دو  در  خودشیفتگی  بررسی  که  کرد  تبیین 

را    خودشیفتگی   حاضر   پژوهش   . توصیف کندرا    نفسعزت   بارابطه خودشیفتگی    تواندی منیافته  سازشو    یافته سازش
از    فرد  مثبت  یهایابیارز  براساسکه    یابندپرورش میها  توانمندی   ،در خودشیفتگی سازگارانه  ؛ است  تفکیک نکرده

بالا  عزت   تواندی مخود   تنفس  کندأرا  اجتماعینیافته  سازشخودشیفتگی  ولی  ،  یید  و  عاطفی  ناسازگاری  ،  با 
قدرت وجست ارزش،  جوی  و    مندیاحساس  دار   نفسزت عپایین  رابطه  پایین  افراد  .دضمنی    ی هاقضاوت   چون  این 

 نگرفتن از دیگران  دییتأ  ،دهندیمدیگران قرار  ارزیابی  خود را بر    یگذارارزشدیگران برایشان مهم است و    یدییتأ
 . ابدییم تغییر  ینیخودبرترببرای رفتارشان در  خیلی سریع 

شکل ۲: مدل اصلاح‌‌شده نهایی

3- 1. بررسی برازش مدل پیشنهادی 

جدول۳
 شاخص‌های برازندگی مدل پیشنهادی

CMIF/DFGFIAGFIIFITLICFINFIPNFIRMSEAشاخص‌ها 

0/560/06 2/590/9250/900/970/860/9710/94مدل نهایی

تمام شــاخص‌های برازش مدل اصلاح‌‌شده برازش مدل اصلاحی را تأیید کردند. مقادیر 

شاخص‌های برازندگی الگوی پیشنهادی شاملCMIF/DF1 )۲/۵۹( شاخص نکویی برازش2 

)GFI( ۰/۹۲، شــاخص تعدیل‌‌یافتــه نکویــی بــرازش3 )AGFI( ۰/۹۰ نزدیــک بــه یــک و درحــد 

قابل‌‌قبــول اســت. تمــام شــاخص‌های تطبیقــی توکــر لویــسTLI( 4( ۰/۸۶، شــاخص برازش 

مقایســه‌ایCFI( 5( و شــاخص بــرازش فزاینــده6 )IFI ( 0/97 نزدیــک به یک و بزرگ‌‌تــر از ۰/۹۰ 

1. Minimum Discrepancy Function by Degrees of Freedom divided
2. Goodness of Fit Index (GFI)
3. Adjusted goodness of fit index (AGFI)
4. Tucker-Lewis Index (TLI)
5 .Comparative Fit Index (CFI)
6. Incremental Fit Index (IFI)
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است که نشان از برازندگی خوب مدل دارد. مقادیر شاخص مقتصد برازش نرم‌‌شده مقتصد1 

)PNFI( ۰/۵۶ و درحد مطلوب است. شاخصRMSEA 2 نیز درحد قابل‌‌قبول است. بنابراین، 

شاخص‌های مقتصد نشان می‌دهد که اقتصاد مدل رعایت‌‌شده است. در مجموع با درنظر 

گرفتــن مقادیــر ایــن شــاخص مدل مفــروض تحقیق حاضــر بــرازش خوبــی دارد. )هومــن، ۱۳۸۸( 

3- 2. بررسی مسیرها 

جــدول شــماره ۴ مســیر بیــن متغیرهــا را نشــان می‌دهــد. بــرای تعییــن معنــی‌داری روابــط 

واســطه‌ای بااســتفاده از بوت‌استراپ براساس دوهزار نمونه و با سطح اطمینان ۹۵% نشان 

می‌دهد که مسیرهای غیرمستقیم و واسطه‌ای از عزت‌‌نفس با میانجیگری شفقت‌به‌خود به 

خودشیفتگی معنی‌دار است. همچنین مسیرهای غیرمستقیم و واسطه‌ای از بلوغ عاطفی 

بــا میانجی‌‌گــری شــفقت‌به‌خود بــه خودشــیفتگی معنی‌دار اســت. مســیرهای غیرمســتقیم 

و واســطه‌ای ‌از الگوهــای رفتــاری )مکمــل، متقــارن و مثبت( بــا میانجی‌گری شــفقت‌به‌خود 

بــه خودشــیفتگی معنــی‌دار اســت. در جــدول ۴ و شــکل ۲ مســیر مســتقیم عزت‌‌نفــس بــه 

خودشیفتگی معنی‌دار نیست )t= ۱/۷۸ ،β =۰/۰۹(. نتایج روابط مستقیم در این الگو نشان 

 .)t= ۳/۱۴ ،β =۰/۳۸( می‌دهــد کــه مســیر شــفقت‌به‌خود بــه خودشــیفتگی معنــی‌دار اســت

وقتی شــفقت‌به‌خود درقالب میانجی در رابطه بین عزت‌نفس و خودشیفتگی وارد می‌شود 

مســیر غیرمستقیم عزت‌نفس و خودشیفتگی معنی‌دار می‌شود )t =۳/۵۸ ،β =۰/۱۹(. مسیر 

غیرمســتقیم عزت‌نفــس بــه خودشــیفتگی برابر با ۰/۱۹ اســت کــه باتوجه‌ به حــد پایین و بالا 

)۰/۰۹۰، ۰/۱۸۰( در سطح اطمینان ۹۵% معنی‌دار است. 

باتوجه ‌به اینکه مسیر غیرمستقیم عزت‌نفس به خودشیفتگی معنی‌دار است، اما مسیر 

مســتقیم آن معنی‌دار نیســت شــفقت‌به‌خود میانجی رابطه بین عزت‌نفس و خودشیفتگی 

اســت. نتایج نشــان می‌دهد‌ مســیر مســتقیم بلوغ عاطفی به خودشــیفتگی معنی‌دار است 

)t = ۲/۱۶ ،β=۰/۳۳(. وقتــی شــفقت‌به‌خود درقالــب میانجــی در رابطــه بیــن بلــوغ عاطفی و 

خودشــیفتگی ظاهر می‌شــود، مســیر غیرمســتقیم بلوغ عاطفی به خودشــیفتگی معنی‌دار 

اســت )t =۲/۷۱ ،β =۰/۱۸(. شــفقت‌به‌خود میانجی رابطه بین بلوغ عاطفی و خودشــیفتگی 
1. Parsimonious Fit Indices (PNFI)
2. The Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
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اســت. همچنیــن مســیر مســتقیم الگوی رفتــاری مکمل بــه خودشــیفتگی معنی‌دار اســت 

)t =۲/۸۰ ،β=۰/۳۰(. وقتــی شــفقت‌به‌خود درقالــب میانجــی ‌در رابطــه بیــن الگــوی رفتــاری 

مکمل و خودشیفتگی وارد می‌شود مسیر غیرمستقیم الگوی رفتاری مکمل و خودشیفتگی 

معنی‌دار می‌شود )t =۲/۰۱ ،β=۰/۶۲( که باتوجه ‌به حد بالا و پایین )۰/۰۳۹-0/۱۱۸( در سطح 

اطمینان ۹5% معنی‌دار است. 

همچنیــن مســیر مســتقیم الگــوی رفتــاری متقــارن بــه خودشــیفتگی معنــی‌دار اســت 

)t =۲/۸۰ ،β=۰/۲۴(. نتایج روابط مســتقیم در این الگو نشــان داد که مســیر شــفقت‌به‌خود 

به خودشــیفتگی معنی‌دار است. وقتی شفقت‌به‌خود درقالب میانجی در رابطه بین الگوی 

رفتــاری متقــارن و خودشــیفتگی وارد می‌شــود مســیر غیرمســتقیم الگوی رفتــاری متقارن و 

خودشــیفتگی معنی‌دار می‌شــود )t =۳/۱۷ ،β=۰/۵۶( که باتوجه‌به حد بــالا و پایین )۰/۰۵۱-

۰/۱۲۹( در سطح اطمینان ۹۵% معنی‌دار است. 

نتایج نشــان می‌‌دهد که مسیر مستقیم الگوی رفتاری مثبت به خودشیفتگی معنی‌دار 

اســت )t =۲/۲۵ ،β=۰/۳۲(. همچنین نتایج روابط مســتقیم در این الگو نشــان داد که مسیر 

شــفقت‌به‌خود به خودشــیفتگی معنی‌دار اســت و وقتی شــفقت‌به‌خود درقالب میانجی در 

رابطــه بیــن الگــوی رفتــاری مثبت و خودشــیفتگی وارد می‌شــود مســیر غیرمســتقیم الگوی 

رفتاری مثبت و خودشــیفتگی معنی‌دار می‌شــود )t =۳/۷۸ ،β=۰/۱۷( که باتوجه‌به حد بالا و 

پایین )۱۹۱/۰۸۴-۰/۰( در ســطح اطمینان ۹۵% معنی‌دار اســت. شــاخص  در الگوی پژوهش 

۲۶/۷۳% از واریانس خودشیفتگی را تبیین می‌کند. 
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جدول ۴
کلی، مستقیم و غیرمستقیم الگو نتایج ارزیابی مسیرهای 

حد بالاحد پایینbSEβtمسیرها

مسیر 
مستقیم 

0/190/030/091/780/0230/127عزت‌نفس ← خودشیفتگی

0/332/160/0340/217-0/380/10-بلوغ عاطفی ← خودشیفتگی

0/320/170/302/080/1090/184-الگوی رفتاری زوجی مکمل ← خودشیفتگی

0/260/090/272/140/0810/116-الگوی رفتاری زوجی متقارن ← خودشیفتگی

0/322/250/0210/107-0/300/06الگوی رفتاری زوجی مثبت ← خودشیفتگی

0/210/120/192/310/1090/138عزت‌‌نفس ← شفقت با خود

0/370/150/202/670/0600/103بلوغ عاطفی ← شفقت با خود 

0/242/800/0780/119-0/290/06-الگوی رفتاری زوجی مکمل ← شفقت با خود

0/122/330/0910/114-0/180/11-الگوی رفتاری زوجی متقارن ← شفقت با خود

0/310/150/212/520/0710/132الگوی رفتاری زوجی مثبت ← شفقت با خود

0/383/140/0340/229-0/07 0/53-شفقت با خود ← خودشیفتگی 

مسیر 
غیرمستقیم 

)میانجی(

0/160/050/193/580/0900/180عزت‌‌نفس ← شفقت‌به‌خود ← خودشیفتگی

0/150/080/182/710/0450/156بلوغ عاطفی ← شفقت‌به‌خود ← خودشیفتگی

02/010/0390/118. 0/230/1062الگوی رفتاری زوجی مکمل ← شفقت‌به‌خود ← خودشیفتگی

0/140/030/563/170/0510/129الگوی رفتاری زوجی متقارن ← شفقت‌به‌خود ← خودشیفتگی

0/240/040/173/780/0840/191 الگوی رفتاری زوجی مثبت ← شفقت‌به‌خود ← خودشیفتگی

کلی  0/170/120/342/320/0910/183 اثر کل غیرمستقیم مسیر 

4. بحث و نتیجه‌گیری 

نتایج پژوهش نشان می‌‌دهد که مسیر مستقیم عزت‌نفس به خودشیفتگی معنی‌دار نیست. 

نتایــج پژوهش‌هــای پیشــین، داده‌های متضادی را بــرای عزت‌نفس خودشــیفته‌ها مطرح 

کرده‌اند. در پژوهش میلر و همکاران )۲۰۱۸( مشــخص شــد که خودشــیفته‌ها عزت‌نفس پایین 

دارند. براســاس یافته‌ها می‌توان تبیین کرد که بررســی خودشیفتگی در دو بعد سازش‌‌یافته 

و ســازش‌‌نیافته می‌توانــد رابطه خودشــیفتگی بــا عزت‌‌نفس‌ را توصیف کنــد. پژوهش حاضر 

خودشــیفتگی را تفکیــک نکــرده اســت؛ در خودشــیفتگی ســازگارانه، توانمندی‌هــا پــرورش 

می‌‌یابند که براساس ارزیابی‌های مثبت فرد از خود می‌تواند عزت‌‌نفس بالا را تأیید کند، ولی 

خودشیفتگی سازش‌‌نیافته ‌با ناسازگاری عاطفی و اجتماعی، جست‌‌وجوی قدرت، احساس 

ارزشــمندی پاییــن و عزت‌نفــس ضمنــی پاییــن رابطــه دارد. ایــن افــراد چــون قضاوت‌هــای 
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تأییدی دیگران برایشــان مهم اســت و ارزش‌گذاری خود را بر ارزیابی دیگران قرار می‌دهند، 

تأیید نگرفتن از دیگران خیلی سریع در رفتارشان برای خودبرتربینی تغییر می‌یابد.

 دلیل دیگر بر معنی‌دار نشــدن رابطه بین عزت‌نفس و خودشــیفتگی ابزار استفاده‌‌شده 

کید کرده اســت. براســاس رویکرد  در پژوهش حاضر اســت که بر ارزش‌گذاری از خود کمتر تأ

قرآنی می‌توان تبیین کرد که بدترین مانع رستگاری، خودبینی و تکبر است که برای دستیابی 

به ســعادت باید این مانع ازبین برود. عامل مؤثر عزت‌نفس رشــدیافته که برای اداره زندگی 

در نهاد بشــر قرار داده شــده اســت فرد را در برابر ســلطه‌گران قوی و د ربرابر ســایرین فروتن 

می‌کنــد. ایــن موضــوع باعث ارزشــمندی، حفظ کرامــت و روابط متقابل ســالم می‌شــود که 

می‌تواند بر کاهش رفتارهای خودبینانه تأثیر بگذارد. 

نتایــج دیگــر پژوهــش نشــان می‌‌دهــد که بلــوغ عاطفی بــر خودشــیفتگی تأثیــر دارد و با 

افزایــش بلــوغ عاطفی، خودشــیفتگی کاهش می‌یابــد. این موضوع با پژوهــش‌ کاپری و رانی 

)2014( هم‌راستاســت. بلــوغ عاطفــی باعــث ابــراز به‌موقــع احساســات و عواطــف می‌شــود و بــا 

حفظ اســتقلال فردی تحمل رنج و ســرزنش تســهیل شــده و بــا برخورد متعــادل و بالغانه با 

، رفتار مثبت ادامــه می‌یابد.  شــرایط و نداشــتن انتظــارات ایده‌آل‌گرایانــه در رابطــه ‌با همســر

، مرزهای ســالم عشــق و احترام تعیین می‌شــود  همچنین با پذیرش نیازهای خود و همســر

و انعطاف‌پذیری زوجین برای حل تعارضات با روش‌های ســازگارانه و مســئله‌محور افزایش 

می‌یابــد کــه بر کاهش رفتارهای خودشــیفتگی در رابطه ‌با همســر تأثیر می‌گــذارد. از دیدگاه 

قرآنی می‌توان گفت در زوجینی که به بلوغ عاطفی مورد نظر قرآن دســت‌می‌یابند رفتارهای 

کله حرکت به‌سوی صفات مطلوب است، افزایش  جامعه‌پسند مبتنی بر اخلاق که پایه و شا

می‌یابد؛ نوعی بلوغ عاطفی که در حوزه روابط انسانی منطق ابرار شدن است که فرد دیگران 

را بر خود ترجیح داده و دستیابی به خانواده ایمانی افزایش‌ یافته و نشانه‌های خودبینی و 

تکبر در همسران کاهش می‌یابد. 

نتایج دیگر پژوهش حاضر نشان می‌‌دهد که الگوهای رفتاری مکمل و متقارن در زوج‌ها 

بر خودشیفتگی تأثیر دارد و باعث افزایش خودشیفتگی می‌شود. همچنین الگوهای رفتاری 

زوجی مثبت بر خودشــیفتگی تأثیر منفی دارد و باعث کاهش خودشــیفتگی می‌شــود. این 
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موضوع با پژوهش حقیقی‌‌فرد و همکاران )۱۴۰۲( و علی‌‌بابایی و همکاران )۱۳۹۸( هم‌راستاســت. 

در روابط زوجی، خودشیفته‌ها به ابژه‌های خود وابسته‌اند و سایر جنبه‌های ارتباطی برای 

آنهــا ارزشــی ندارد و در شــکل‌گیری الگــوی رفتاری مثبــت و ظرفیت دوست‌داشــتن بازداری 

دارند. در الگوی رفتاری متقارن به‌‌دلیل رقابت ناسالم، زوج‌ها رفتارهای یکدیگر را منعکس 

کثری وجود دارد  می‌کنند و در بافت تبادلات رفتاری مکمل که در آن نابرابری و تفاوت حدا

پاســخ هریک از طرفین باعث بروز یا تشــدید پاســخ طرف مقابل در یک‌حلقه دائمی شــده و 

بر تشــدید رفتارهای خودشیفته تأثیر می‌گذارد. در الگوی رفتاری مثبت، زوجین یک‌تبادل 

کنش منفی  ، وا آزادانه افکار و غیر رقابت‌آمیز برقرار می‌کنند که بی‌توجهی به نیازهای همسر

ســریع و عدم‌ پذیرش یکدیگر و فعال‌ شــدن رفتارهای خودشــیفتگی کاهش می‌یابد. روابط 

مبتنی بر الگوهای رفتاری مثبت درمیان زوجین، مسیر درست را مشخص می‌کند و با ایجاد 

رضایت در روابط زناشویی باعث تعادل در خانواده شده و خودشیفتگی را کاهش می‌دهد. 

از دیــدگاه قرآنــی اصول مربوط به اندیشــه، گفتــار و رفتار فرد از پایه‌های اخلاقی ســازنده 

ارتباط فرد با جهان پیرامون بوده و سازنده صحیح وجود انسان و عامل رهایی از خسران و 

دســتیابی به رستگاری است. باتوجه ‌به رویکرد قرآنی، مراعات بسیاری از هنجارهای عرفی، 

شــرعی، عقلی و پرهیز از نابهنجاری و الگوهای رفتاری غلط و مســئول دانســتن خود دربرابر 

کار  دیگران، روابط اجتماعی را در مســیر ســازنده قرار می‌‌دهد. این موضوع به شــخص خطا

ایــن امــکان را می‌‌دهــد تــا بــه اصلاح رفتــار خود اقــدام کند و حرکت در مســیر نادرســت را به 

حرکت در مســیر صحیح تبدیل کند. همچنین فرصت کســب مدارج کمال و بازســازی رفتار 

دیگــران را فراهــم می‌‌کنــد و به شــخص امــکان می‌دهد کــه با تــداوم روابط اجتماعی ســالم، 

خودبرتربینی کاهش ‌یابد. 

نتایج دیگر پژوهش نشــان می‌‌دهد که شــفقت‌به‌خود بر خودشــیفتگی تأثیــر دارد. این 

یافته با پژوهش فراوند و همکاران )۲۰۲۲( و حقیقی‌‌فرد و همکاران )۱۴۰۲( که نشــان داد شــفقت 

بر ســازگاری با همســر و کاهش طرح‌واره اســتحقاق تأثیر دارد، همســو می‌باشــد. این یافته 

را می‌تــوان این‌گونــه تبییــن کــرد که ابعاد ســازش‌نایافته خودشــیفتگی مانند محــق ‌بودن و 

بهره‌کشــی با عشــق و محبت رابطه منفی داشــته و بر تداوم پیوند عاطفی و صمیمیت میان 
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زن و شــوهر تأثیــر منفــی دارد. شــفقت‌به‌خود یک‌راهبــرد تنظیــم هیجانی مؤثــر در روابط با 

همســر است که زمینه را برای شکل‌گیری عواطف مثبت، مهرورزی و خودارزشمندی فراهم 

، هیجانات و رفتارهای  می‌کند. شــفقت‌به‌خود با ســازه‌های خودارزیابی مرتبط اســت. افکار

مرتبط در رابطه ‌با همســر که در خودشــیفتگی ناســازگارانه از فرایند تأیید نگرفتن از دیگران 

و خودارزیابی منفی نشــئت می‌گیرند با شــفقت‌به‌خود کاهش می‌یابند. زوجین رنج ناشی از 

ک را در مواجهه  قضاوت ‌شدن و شرم ناشی‌ از خودارزشمندی پایین و پاسخ هیجانی دردنا

بــا تجربه‌هــای ناخوشــایند در رابطه ‌با همســر و نقص و اشــتباه دیگران را با شــفقت‌‌ورزی به 

گاهی تعادل‌‌یافته و حفظ متانت و قضاوت‌های  خود که با رفتار همدلانه و مراقبت‌‌آمیز و با آ

عادلانــه همــراه اســت، کاهــش می‌دهند. فرد با شــفقت‌به‌خود از بعد معنوی خــدا را ناظر بر 

زندگی خود می‌‌داند و باعث کنترل هیجان شده و در برابر رنج‌ها تسکین می‌یابد. همچنین 

بــرای ایجــاد محبت متقابل در رابطه‌ با همســر بسترســازی شــده و خودشــیفتگی در روابط 

کاهش می‌یابد )جابر ورزنه.، و همکاران، ۱۳۹۷(. 

در روایات اســامی، شفقت موجب پیشــگیری و التیام رنج‌های مادی و معنوی و عامل 

بهزیستی و تربیت است و باعث حفظ و التیام در برابر رنج و بسترسازی برای محبت متقابل 

و بهزیســتی می‌شــود. )جابر ورزنه.، و همکاران، ۱۳۹۷( از دیدگاه قرآن تا رقت قلب و مهربانی در وجود 

انسان‌ پرورش پیدا نکند، نمی‌تواند به دیگران مهر بورزد و خود را در برابر آنها مسئول بداند 

و برای بهزیســتی آنها تلاش کند )نف، 2020(. بنابراین، شــفقت موجب تأثیر متقابل شــده، رابطه 

فرد با خدا، خود و مردم برپایه اعتقاد توحیدی، مســئولیت‌پذیری، همدردی و همدلی قرار 

می‌‌گیــرد و فــرد خــدا را در تمــام مراحــل زندگــی و در ارتبــاط با دیگــران حاضر و ناظــر و عامل 

دریافــت رحمــت و هدایــت می‌داند و بــا کنترل احســاس و مدیریت رفتار بــا حفاظت از روح 

دیگران از هرگونه آسیب، زمینه زندگی خوب و حفظ شخص از عوامل رنج‌آور را آماده می‌کند. 

بنابراین، توجه به شفقت کمک می‌کند شخص، خود را به خدا نزدیک و رابطه‌اش را بیشتر 

کند و اندیشه و رفتارش را برپایه شفقت درقالب یک اخلاق الهی شکل دهد که آثار مفیدی 

بر شخصیت و رابطه‌اش با خداوند و دیگران خواهد داشت که بر رفتارهای خودبرتربین‌ تأثیر 

می‌گذارد. شــفقت باعث می‌شــود که فرد با حفظ جایگاه خود، خودبرتربینی را کنار بگذارد، 
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با دیگران پیوندی عمیق برقرار کند و خود را در برابر سعادت و بهزیستی آنها مسئول بداند. 

در مورد نقش میانجی شفقت‌به‌خود در رابطه بین عزت‌نفس، بلوغ عاطفی و الگوهای 

رفتــاری زوجــی و خودشــیفتگی می‌تــوان گفــت کــه خودشــفقتی باعث می‌شــود نفــرت، غم 

و خشــم درون و خودسرزنشــگری کاهــش‌ یافتــه و فــرد دوســتدار خــود و دیگــران شــود و از 

رفتارهای خودگرایی به‌‌سمت دیگرگرایی تغییر مسیر دهد. افراد خودشیفته به‌‌دلیل داشتن 

افــکار منفــی نســبت بــه خــود و عدم ابــراز هیجانــات خود بــه‌‌روش ســازنده، عواطــف منفی 

بیشــتری را تجربــه می‌کننــد، در روابط خود به‌‌دلیل عدم دریافت تأیید از همســر نســبت به 

وی احســاس منفــی پیدا می‌کننــد که باعث تهدید خودانگاره برتر آنها می‌شــود و خشــم در 

آنها شدت یافته و تفکرات خودبزرگ‌بینانه در آنها افزایش می‌یابد. شفقت‌به‌خود که هدایت 

شــفقت به درون و احســاس گشودگی به رنج خود و تسکین این رنج با مهربانی است، فرد را 

در برابر خودارزیابی منفی و خودانگاره غیرواقع‌بینانه محافظت می‌کند و با کاهش رفتارهای 

گاهی بالا ایجاد می‌شود و بر رفتارهای  مقابله‌ای ناسازگارانه زمینه مهرورزی به خود با ذهن‌آ

سخت و خودبرتربینانه در روابط با همسر تأثیر می‌گذارد. 

خودشفقتی باعث می‌شود که فرد هنگام مواجهه با وقایع ناخوشایند در رابطه ‌با همسر 

با عادی‌ســازی، احساســات منفی کمتری تجربه کند. همچنین با مشترک دانستن دردها و 

رنج‌ها، هیجانات را تنظیم کند و قضاوت‌های سخت‌گیرانه را کمتر کند و باعث جایگزین‌سازی 

هیجانــات مثبــت ‌شــود. بنابرایــن، راحت‌تــر می‌توانــد خطاهــای خــود و دیگــران را بپذیــرد. 

تــاب‌آوری هیجانــی دراین‌مــورد افزایش ‌می‌‌یابد و فــرد در قالب یک‌محافظ از قــرار گرفتن در 

مقابل رفتارهای خودسرزنشگری درونی فاصله می‌‌گیرد. این مورد بر رفتارهای سازش‌‌نیافته 

خودشیفتگی در روابط با همسر نیز تأثیر می‌گذارد. عزت‌نفس، بلوغ عاطفی و الگوهای رفتاری 

در زوجین به‌واسطه خودشفقت‌‌ورزی می‌تواند احساس خودارزشمندی و تنظیم هیجان را 

ایجاد کند، تحمل تنش و بی‌تفاوتی به مسائل جزئی کم‌اهمیت را افزایش دهد، با آموختن 

پذیــرش، روابــط مثبــت را در رابطــه بین زوجیــن تقویت کنــد و واقع‌بینانه و بــه‌دوراز هرگونه 

حساســیت غیرمنطقــی در رابطه ‌با همســر برخورد کنــد. فرد به‌جای حالت‌هــای اجتناب از 

، روابط متعارض را بهتر مدیریت  محیط و مبارزه برای محق‌بودن و برتری‌طلبی در برابر همسر
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می‌‌کنــد و در موقعیت‌ها ســازگاری بالاتری را نشــان می‌دهد. همچنین بــا تغییر آمایش‌های 

شــناختی به‌واسطه شفقت‌به‌خود، سازگاری با محرک‌های محیطی افزایش می‌‌یابد‌، الگوی 

زوجیــت بــه باثبات تغییر می‌کنــد و عوامل فعال درونی ایمن، نســبت تبادلات کلامی مثبت 

بــه منفــی روند افزایشــی می‌‌یابد کــه این موضــوع، ســندرم خودمحوری را کاهــش می‌دهد. 

یافته‌های پژوهشی تأییدکننده نقش و اهمیت شفقت‌به‌خود در رابطه بین عزت‌نفس، 

بلوغ عاطفی و الگوهای رفتاری زوجی در خودشــیفتگی اســت. بنابراین، می‌توان از دیدگاه 

اســام این‌‌گونه مطرح کرد که با تقویت شــفقت، فرد به خدا نزدیک می‌شــود و انسان خدا را 

در تمــام مراحــل زندگی حاضــر می‌ببیند. در نتیجه افــکار و رفتار خــود را برپایه خدامحوری 

قرار می‌دهد که تأثیر آن بر کاهش رفتارهای غیراخلاقی و غفلت‌زدایی برای اصلاح اندیشه و 

کید دارد و به کاهش خودشیفتگی  رفتار مشهود می‌شود. توجه به مداخلاتی که بر شفقت تأ

و افزایش‌پذیرش هیجانی می‌پردازد از تلویحات بالینی نتایج پژوهش حاضر است. 

از محدودیت‌های پژوهش حاضر این است که از روش‌های تصادفی برای انتخاب نمونه 

اســتفاده نشد. خودگزارشی ابزار پژوهش و احتمال ســوگیری در پاسخ‌ها از محدودیت‌های 

دیگر پژوهش اســت. همچنین متغیرهای زمینه‌ای و فرهنگی بررســی نشده است. احتمال 

دارد در این مسیرها متغیرهای دیگری وجود داشته باشد که بررسی نشده باشد. بنابراین، 

در تحقیقات آتی بررســی این متغیرها ضروری اســت. مداخلات روانی برای زوجین می‌تواند 

بر پرورش یک ذهن شــفقت‌‌ورز نســبت به عزت‌نفس پایین، بلوغ عاطفی و الگوهای رفتاری 

زوجی متضاد تمرکز و در نهایت پیامدهای رفتاری منفی مرتبط با آن را کنترل کند. 

 فهرست منابع 
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رویکرد اسلامی به حقوق روانی زوجین و تکالیف تربیتی مربوط به آنها

معصومه نفیسی‌راد1، علی‌نقی فقیهی2

چکیده

حقوق روانی زوجین پایه و اســاس تکلیف آنهاســت؛ یعنی حقــوق و تکالیف دائرمدار 

یکدیگرند. پژوهش حاضر باهدف تبیین حقوق روانی زوجین از منظر آیات و روایات 

و تکالیــف تربیتــی مربــوط بــه آنهــا بــه‎روش تحلیل محتــوای کیفــی از نوع اســنادی- 

اجتهادی انجام شد. بدین‌منظور منابع مکتوب دراین‌مورد مطالعه و تفسیر تربیتی 

آیــات و روایــات در موضوع پژوهش بررســی و تحلیل گردید و رویکرد اســام ‌به حقوق 

روانی زوجین و تکالیف تربیتی مربوطه از آنها اســتنباط شــد. نتایج نشــان داد که در 

نگاه تربیتی اســام، تکالیف انســان‌ها لازمه حقوق و دائرمدار حقوق روانی آنهاست و 

چــون توجــه زوجین بــه حقوق روانی و تکالیف تربیتی مرتبط با آن زمینه بهزیســتی و 

سعادت ایشان را فراهم می‌کند، اهمیت والایی دارد. تکالیف تربیتی مرتبط با حقوق 

: تأمین  روانی زوجین که در پژوهش حاضر از آیات و روایت اســتنباط شــد عبارتند از

آرامــش، عــزت و کرامت، مثبت‌نگــری، نگاه‌نعمتی، تعاون و همیــاری، خوش‌اخلاقی، 
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گان کلیــدی: حقــوق زوجین، حقوق روانی زوجین نســبت به یکدیگر، تکالیف  واژ

تربیتــی خانــواده، تکالیف تربیتی زوجین نســبت بــه یکدیگر، رویکرد اســام به حقوق 

روانی. 
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and duties are mutually exclusive. This analytical-documentary research was 

conducted with the aim of explaining couples' psychological rights from the 

perspective of Quranic verses and narratives and their educational duties 

using the Ijtihadi method; thus, all the related written sources were studied 

and the educational interpretation of the verses and narratives about the 

subject of the research were reviewed and analyzed, and an Islamic approach 

to couples' psychological rights and their educational duties were deduced 

from them. The results showed that in the educational view of Islam, humans' 

duties are necessary for the rights and are exclusive to their psychological 

rights, and because the attention of couples to the psychological rights and 

the related educational duties provides the basis for their well-being and 

happiness, it is of great importance. The educational duties related to couples' 

psychological rights, which were deduced from the verses and narratives in the 

present research, are as follows: providing peace, honor and dignity, positivity, 

attention to blessing, cooperation, good manners, forgiveness, self-sacrifice, 

grooming, affection and sexual satisfaction.

Keywords: couples' rights, couples' psychological rights to each other, 

educational duties of family, couples' educational duties to each other, Islamic 

approach to the psychological rights.

DOI: 10.22034/ijwf.2023.15178.2048
Paper Type: Research
Data Received: 2023/01/29 	 Data Revised: 2023/07/01 	 Data Accepted: 2023/07/26  
1.Seminary Third Level Student in Jurisprudence and Principles, Alzahra Society, Qom, Iran / M.A. in Women Stud-
ies, University of Religions and Denominations, Qom, Iran. (Corresponding Author)
Email: mnafisirad@gmail.com		   0009-0003-8366-6026
2. Associate Professor, Department of Educational Sciences, University of Qom, Qom, Iran.
Email: an-faghihi@qom.ac.ir		   0000-0003-0483-6051



35

پژوهش نامه اسلا








م
پژوهی 


پژوهش نام


پژ

پژوهش نامه اسلامی زنان











و خا 


وادهن
/ سال دوازد 







مه
ش  /

ماره


1. مقدمه

گیــری جهالت‌هــای مــدرن در جوامــع مختلــف بازگشــت بــه زندگــی  امــروزه باتوجــه بــه فرا

عقلانی-وحیانــی و تبییــن حقــوق روانی مشــترک میــان زن و مرد و تکالیف مرتبــط با آنها که 

زمینه خوشــبختی آنها را در زندگی فراهم می‌کند ضرورت بیشــتری نســبت به گذشــته دارد. 

در رویکــرد اســامی برگرفتــه از آیــات و روایــات، زن و شــوهر در رشــد، تربیت و تعالــی روحی و 

معنــوی مکمل یکدیگر بوده و حقوقی انســانی دارند و چون منشــأ ایــن حقوق روح، نفس و 

روان ایشــان اســت، حقوق روانی نامیده می‌شــوند. )قاضــی، 1369؛ عبــادی و ایروانــی، 1391( این حقوق 

سرشــتی و طبیعــی توســط پــروردگار در وجود انســان نهاده شــده اســت و چنین نیســت که 

به‌طور قراردادی در یک‌جامعه باشد و جامعه‌ای دیگر فاقد آن باشد. همچنین این حقوق 

هماهنگ با اهداف آفرینش زن و مرد است و تکالیف الهی که برعهده آنهاست )ر.ک.، روم: 30( در 

راستای تحقق هدف‌های خلقت و هماهنگ با فطرت سرشتی آنهاست )طباطبایی، 1417، 178/16(. 

آموزه‌های دینی در تبیین حقوق روانی زوجین و تکالیف مرتبط با آنها بسیار است؛ زیرا اسلام 

کم بر آن می‌بایست فرهنگ جامعه را  برای تحول جامعه جاهلی و تبعیض‌های جنسیتی حا

از اســاس متحــول می‌کــرد. این موضــوع نیازمند تعلیــم و تربیت نظام‌مند و مقتــدری بود که 

می‌‌بایست در تمام ابعاد وجودی‌‌ زن و مرد و مشترکات واقعی آنها معرفی شود. همچنین باید 

نوع خلقت، هماهنگ با اهداف خلقت تبیین و تکالیف تربیتی و رشدی مرتبط با آنها آموزش 

داده شود. ازاین‌‌رو، آیات و روایت متعددی در متون دینی به آن اختصاص یافته است. کثرت 

آموزه‌هــای دینــی در این‌مورد اهمیت این موضوع را نشــان داده و بررســی آن را ضروری کرده 

است. تبیین رویکرد اسلامی در زمینه حقوق روانی زوجین می‌تواند دید واقع‌‌بینانه به جامعه 

بشــری ارائــه کنــد و آن را از غــور جوامــع مختلــف در تفکرات جاهلــی غربی مصون نــگاه دارد.

2. چارچوب نظری پژوهش 

2-1.‌‌ مفهوم‌شناسی حقوق روانی 

حقــوق، جمــع حــق اســت. حــق در لغت‌‌نامه فارســی به‌‌معنــای راســت کردن ســخن، یقین 

نمودن و نامى از اســامى خداوند متعال اســت. )دهخدا، 1319، ذیل واژه حق( واژه حق در زبان عربی 
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امــری اســت کــه ثابــت و عیــن واقعیت اســت و حقیقت شــیء محســوب می‌شــود. واژه حق 

به‌‌معنای تحقق و ثبوت است و وقتی گفته می‌‌شود چیزى تحقق دارد؛ یعنى ثبوت دارد )علی 

مهنــا، بی‌‌تــا(. ازایــن‌‌رو، حق در برابر باطل اســت؛ یعنی چیزی‌‌که حقیقــت دارد در مقابل چیزی 

کــه حقیقــت ندارد و باطل اســت )معلــوف، بی‌‌تا(. درواقــع، از آنچه در وجود انســان واقعیت دارد 

و جزء وجود تکوینی انســان اســت به حقوق انســانی یاد می‌شــود. حقوق انســان باتوجه به 

نظام تکوین تعریف می‌شود )جوادی آملی، 1385( و چون حقیقت اصیل وجود انسانی به نفس و 

روان اوســت از همین حقوق به حقوق روانی تعبیر می‌شــود )قاضی، 1369(. حقوق روانی همان 

حقوق مربوط به بعد نفسی و غیرمادی انسان است که در وجود همه انسان‌‌ها از زن و مرد 

به‌‌صورت سرشتی و فطری توسط پروردگار به‌‌ودیعه نهاده شده است )عبادی و ایروانی، 1391(. این 

امور طبیعی، تکوینی، خدادای و روانی است که موضوع بررسی پژوهش حاضر است.

2- 2. تلازم حقوق و تکالیف

براســاس رویکرد اســامی در برابر حقوق روانی تکالیفی وجود دارد. حقوق و تکالیف دو روی 

یک‌سکه می‌باشد؛ یعنی هر شخص نسبت به شخص مقابل خود حقوقی دارد و به‌‌ازای آن، 

گر  تکالیفــی هم برعهده دارد. به‌‌تعبیر امیرالمؤمنین؟ع؟ حق و تکلیف دائر مدار یکدیگرند. ا

کســی حقی دارد مســئولیتی نیز دارد. اینکه کســی حقی داشته باشــد و مسئولیت و تکلیفی 

نداشته باشد فقط ازآن خداست. )دشتی، 1390( بنابراین، در نظام حقوقی اسلام حق‌‌مداری یا 

تکلیف‌‌مداری صرف، برای هیچ‌‌یک از انسان‌ها متصور نیست، بلکه هر استعداد طبیعی که 

در نهاد انســان قرار داده شــده اســت حقی برای دارنده آن به‌‌دنبال دارد. همچنین هر نوع 

کتســاب به‌‌دســت آورد نیــز موجد حق خواهد بــود. درمقابل، برعهده  توانایی که بشــر ازراه ا

افراد دارنده حق به‌‌نسبت برخورداری از حق‌‌ها تکالیفی نیز وجود دارد )مصباح‌یزدی، 1388(. 

2- 3. نگاه تربیتی اسلام به دائرمدار بودن حقوق روانی و تکالیف

در رویکــرد اســامی، دائرمــدار بــودن حقــوق روانــی و تکالیف، تربیتی اســت؛ یعنــی هریک از 

نیازهــای فطــری انســان، حق روانــی او و در ارتباط بــا خود، خدا و دیگر افراد بشــر و طبیعت 

اســت. خداونــد برای پرورش نفس انســان‌ها تکالیف تربیتی بــرای ادای آن حقوق قرار داده 
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اســت. برای مثال با ازدواج، تکالیفی تربیتی برعهده مردان و زنان قرار می‌گیرد که به‌‌موجب 

آن امیــال فطــری و حقوق طبیعی آنها توســط یکدیگر برآورده می‌شــود. زوجین می‌توانند با 

شکوفاسازی توانمندی‌های یکدیگر زمینه رشد یکدیگر و اعضای خانواده را به‌‌سمت اهداف 

آفرینــش فراهــم کنند. نفس انســان که اصالت وجود انســان به آن اســت حقــوق خدادادی 

خاصــی دارد. خــدای متعال دربرابر هر حقی، تکالیفی برای پرورش کمالی افراد درنظر گرفته 

است. برای مثال، روح، حق آرامش دارد و کسی حق ندارد با گفتار یا کردارش آرامش آن را به‌‌ 

هم بزند. خانواده موظف اســت بســتر آرامش را برای افراد فراهم نموده و برای پرورش خود 

، کرامت و عزتمندی اســت که هر انســانی  و دیگری )مکلف و ذی‌‌حق( اقدام کند. مثال دیگر

به‌‌صــورت فطــری میل به آن دارد. بنابراین، حق هر انســانی اســت که عزتمند باشــد و نباید 

هیچ‌کســی حتی خودش، وی را به ذلت بکشــاند. هر فردی باید کرامت انسانی خود را حفظ 

کند، آن را ارتقا دهد و از اقدامات و فعالیت‌‌هایی که به آن آســیب می‌زند، پیشــگیری کند تا 

به اهداف تربیتی و ســعادت ابدی برســد. امام صادق؟ع؟ فرمود: ‌»خداوند تمام کارهاى مؤمن 

گــذار کرده، ولى به او اختیــار نداده که‏ خود را خوار و ذلیل کند«‌‌ )طبرســی، 1412هـــ.ق، 179/1(.  را بــه خــود او وا

کــرم؟ص؟ در مورد خوش‌‌رفتــاری زوجین در ادای حقِ کرامتــی می‌‌فرماید: »حق زن بر  پیامبــر ا

گردن همسرش این است که او را سیر گرداند و بدنش را بپوشاند و هیچ‌‌گاه با او ترش‌‌رویی نکند. به‌‌خدا 

قسم! با انجام این کارها حق وی ادا می‌شود« )مجلسی، 1404هـ.ق، 254/100(. 

گرچه فاســق  در روایات آمده اســت که خداوند اجازه به ترک ادای حقوق افراد نمی‌‌دهد؛ ا

کمیــت یابد.  و فاجــر باشــند. نیک‌‌رفتــاری کــه روش تربیتی درســتی اســت بایــد در زندگی حا

امــام باقــر؟ع؟ می‌فرماید: »در ســه‌‌چیز خداوند متعال به احدى اجــازه ترک آنها را نداده اســت: اداى 

امانت به فرد چه نیکوکار و چه فاســق؛ وفاى به عهد و پیمان با کســی چه نیکوکار و چه فاســق؛ نیکى 

کلینــی، 1429هـــ.ق، 162/2(. بنابرایــن، نیک‌رفتاری  بــه پــدر و مــادر، چه نیکــوکار، فاســق و لاابالى باشــند« )

بــه دیگــری بایــد دِینی اداشــدنی تلقــی شــود. امــام علــ‌‌ى؟ع؟ فرمــود: »بزرگــوار، نیکوکار‌‌ىهاى 

خــود را بدهــى بــه گــردن خــود م‌‌ىدانــد کــه بایــد بپــردازد«‌‌ )تمیمی‌آمــدی، 1410هـــ.ق، حدیــث شــماره 2031 و 2032(. 

کنــون تحقیقاتــی صــورت گرفته اســت. ازجملــه ندیمــی )1400(  در زمینــه حقــوق زوجیــن تا

در پژوهــش خــود کــه باهــدف بررســی حقــوق عاطفــی زوجین نســبت بــه یکدیگــر مبتنی بر 
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تعالیم اســامی انجام شــده اســت، بااســتفاده از روش تحلیل محتوای متون اسلامی، اصول 

هستی‌شناســی، انسان‌شناســی، رفتــار فــردی و معرفت‌شناســی، اصــول اخلاقــی و حقوقــی 

گانه، ولی پیوسته تحلیل و ارائه نموده است. غلامی، خواجه‌پور  زوجین را در دو مرحله جدا

و اعتمــادی فــر )1386( نیــز در پژوهــش خود بیان نموده اســت که از مصادیــق اصل معروف در 

نظام حقوقی خانواده و یکی از تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، حسن معاشرت است. مبنا 

و منبع الزام به حســن معاشــرت زوجین در فقه اســامی و کتب فقهی بیان شــده و الزام این 

تکلیف براســاس منابع اســامی ثابت شده اســت. هرچند این تکلیف جنبه اخلاقی دارد، در 

ماده 1103 قانون مدنی به آن وجهه حقوقی داده شده است. علیرضا کاوند و فروزان کردی‌‌وند 

)1384( در پژوهشی حقوق متقابل زوجین و نقش آن در جلوگیری از هرج‌‌ و مرج در خانواده و 

جامعه را بررسی نموده‌اند. پژوهش ایشان از دریچه نگاه دین و بااستفاده از منابع مرتبط با 

آن مانند آیات قرآن، روایات معصومین و نظر مفســران و دانشــمندان مســلمان، حقوق زن و 

شــوهر و دیدگاه‌های موجود در مورد مباحث مربوط به حقوق زن و مرد را در دنیای اســام و 

غرب بررسی و تبیین نموده است. همچنین عبدی و جعفرزاده )1384( در پژوهش خود حقوق 

غیرمالی زوجین در خانواده را از نظر اســام بررســی کرده و با بیان دلالت قوانین دراین‌مورد، 

جایــگاه امنیــت روانی و حیثیت انســانی زوجیــن را در خانواده روشــن نموده‌انــد. رضاییان و 

بحرکانی )1383( نیز در پژوهش خود بیان نموده‌اند که چون حقوق خانواده در اسلام از مکتب 

فقهی و حقوقی اسلام منبعث است، حقوق خانواده در افکار و آرای علما به‌‌صورت برجسته 

و با رویکردی علمی مشهود است.

در کلیه پژوهش‌‌هایی که بدان اشاره شد حقوق غیرمالی، حقوق متقابل و حقوق عاطفی 

زوجیــن به‌‌ویــژه از منظــر منابع دینی مــورد توجه بوده اســت، اما به حقوق روانــی زوجین که 

مربــوط بــه روح و نفس آنهاســت، اشــاره‌ای ‌نشــده اســت. در مــورد تکالیف تربیتــی حاصل از 

رعایت این حقوق و آثار تربیتی که برای هریک از زوجین به‌‌همراه دارد نیز تا کنون پژوهشــی 

انجام نشده است. بنابراین، در پژوهش حاضر بُعد دیگری از موضوع حقوق متقابل زوجین 

یعنی، حقوق روانی ایشان نسبت به یکدیگر مطالعه و جایگاه فقهی آن‌ از منظر قرآن بررسی و 

تکالیف تربیتی حاصل از رعایت این حقوق در رویکرد اسلامی تببین شده است. براین‌اساس، 
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بــا تبییــن مصادیــق حقوق روانــی زوجین کــه در آموزه‌های اســامی آمده، تکالیــف و وظایف 

تربیتی آنها ازمنظر فقهی بررسی شده است.

پژوهش‌های انجام شــده درباره حقوق زوجین به دو بخش کلی تقســیم می‌‌شود: حقوق 

مالی و حقوق غیرمالی زوجین. در حقوق غیرمالی، بدون ذکر حقوق روانی زوجین از حقوق 

معنوی و حقوق عاطفی زوجین یاد شده است. در هیچ‌‌یک از پژوهش‌های پیشین، موضوع 

حقــوق روانــی زوجیــن نســبت بــه یکدیگــر و وظایف تربیتی کــه اســام برعهده آنها گذاشــته، 

بررسی نشده است. بنابراین، پژوهش حاضر در نوع خود بدیع است. مسئله اصلی پژوهش 

حاضر برای دســت‌یابی به روابط مطلوب زوجین و پی‌‌ریزی خانواده‌های ســالم و در نهایت 

جامعــه‌ای ســالم براســاس حقوق روانی مشــترک آنهاســت کــه دو ســؤال اصلی در ایــن مورد 

بررسی شده است: نخست اینکه در آیات و روایات، برای زوجین درقالب دو جنس از حقیقت 

مشــترک انســانی، چه حقوق روانی مطرح شــده اســت؟ و دوم اینکه، در آیات و روایات برای 

تحقق حقوق روانی زوجین چه تکالیف تربیتی برعهده آنها گذاشته شده است؟

3. روش اجرای پژوهش 

پژوهــش حاضــر بــه‌روش تحلیــل محتــوای کیفــی از نوع اســنادی- اجتهــادی انجام شــد و 

تفســیر تربیتــی آیــات و روایات در موضوع حقوق روانی زوجین نســبت بــه یکدیگر و تکالیف 

تربیتی آنها تبیین گردید. در پژوهش حاضر ابتدا وضع موجود بررسی شد و سپس، توصیفی 

گی‌‌هــا و ارتبــاط میــان متغیر‌‌ها ارائــه گردید.  نظــام‌‌دار از وضعیــت فعلــی، بیــان صفــات و ویژ

داده‌های پژوهش از منابع علمی مربوطه اعم از کتب چاپی، اســناد، مقاله، منابع فارســی و 

غیر فارســی، نرم‌‌افزارها و پایگاه‌های اطلاع‌رســانی جمع‌آوری شود. براین‌اساس، برای تبیین 

رویکرد اسلامی درباره حقوق روانی زوجین نسبت به یکدیگر و تکالیف تربیتی مربوط به آنها 

ســه کار اساســی انجام شــد: نخســت، آیات و روایات درباره روح و فطرت مشــترک زوجین و 

ارتباط آنها با زندگی ســعادتمندانه اســتخراج و بررسی شــد. در مرحله دوم، حقوق روانی که 

مبنای زندگی بهینه زوجین است از آیات و روایات کشف و ارائه شد. در مرحله سوم، تکالیف 

زوجین نسبت به یکدیگر که ناشی از حقوق روانی آنها بوده و از آیات و روایات در مرحله قبل 

استخراج شد، توصیف و تبیین گردید. 
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4.‌‌ یافته‌‌های پژوهش 

آنها 4-1.‌‌ حقوق روانی زن و شوهر و تکالیف تربیتی مربوط به 

حقوق روان یعنی، حقوقی فطری و سرشــتی که در وجود انســان نهادینه شــده اســت. این 

حقــوق منشــأ تشــریع احــکام الهی اســت و هریــک از زوجین وظیفــه‌ای تربیتی دارنــد که آن 

حقوق را به اجرا درآورد. مهمترین حقوق روانی که اســام برای هریک از زن و شــوهر تکالیف 

نموده است عبارتند از: 

4-1-1.‌‌ حق آرامش

خداوند در آیه 21 سوره روم به وجود عشق و احساس محبت متقابل بین زن و شوهر و ایجاد 

آرامش اشاره فرموده است: »از نشانه‌های خداوند این است که از نوع خودتان، همسرانی برای شما 

آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و میانتان دوستی و رحمت نهاد«. امام سجاد؟ع؟ می‌فرماید: »حق 

همسر تو این است که بدانی خدا او را مایه آرامش، راحتی، انس و الفت تو و محافظ تو قرار داده است«‌‌ 

)ابن‌شعبه حرانی، 1404هـ.ق(. زندگی مشترک موجب تأمین نیاز‌های مادی و روحی فرد می‌شود و بستر 

تکامل و تربیت را فراهم می‌آورد. آرامش یکی از حقوق روانی زوجین است که در سایه ازدواج 

تأمین می‌شــود و زوجین باید در رعایت و شــناخت این حق و تکلیف کوشــا باشــند. پیامبر 

کرم؟ص؟ زندگی مشترک را عامل ایجاد آرامش روحی و روانی زن و شوهر می‌داند و می‌فرماید:  ا

»بنــده مســلمان پس از اســام بــه فایده‌ای ‌بالاتر از زن باایمان دســت‌نیافته اســت که وقتــی به او نگاه 

گر به او راهنمایی کند، می‌پذیرد« )حرعاملى، 1416هـ.ق، 23/4(.  می‌کند خوشــحال شــود و به آرامش برسد و ا

در روایــت آمــده اســت: »مــردی بــه پیامبر؟ص؟ عــرض کرد که همســری دارم کــه وقتــی وارد خانه 

ج می‌شــوم بدرقه‌‌ام می‌کند و زمانی‌‌که مــرا اندوهگین می‌بیند،  می‌شــوم به اســتقبالم می‌آیــد و چون خار

گر برای آخرت است،  گر برای روزی غصه می‌خوری بدان دیگری آن را برعهده گرفته است و ا می‌گوید: ا

خداونــد اندوهــت را زیــاد کند. حضــرت فرمود: خداونــد کارگزارانــی دارد و این زن از کارگزاران خداســت و 

کرم؟ص؟ در این گفتار، یکی  پاداشی همچون نصف اجر شهید دارد«. )حرعاملى، 1416هـ.ق، 17/14( رسول ا

از بزرگ‌ترین ثمرات و برکات زندگی مشترک را بیان می‌کند. برای تحقق حق آرامش در کلمات 

معصومین، وظایف تربیتی مانند زینت زن و شــوهر، اســتقبال از شــوهر، نیکو ســخن گفتن با 

او و ماننــد آن بیــان شــده کــه از نمونه‌های بارز ایجاد آرامش در زندگی مشــترک اســت )صالحی، 
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1385(. ازدواج به‌‌دلیــل ایجــاد تفاهم و همدلی، بســیاری از نیازهای جســمی و روحی انســان را 

که نیازهای اساسی اوست، تأمین می‌‌کند و آرامش و امنیت روانی به‌‌همراه دارد )صالحی، 1385(.

 یکی از نیازهای انسان، نیاز‌های مادی است که ارتباط مستقیمی با حقوق روانی انسان 

کرم؟ص؟ زن را هدیه‌‌ لطیف الهی می‌داند و دستور می‌دهد که کارهای  دارد. )صالحی، 1385( پیامبر ا

طاقت‌فرســا بر دوش او قرار ندهند: »زن لعبت اســت. کســی‌‌که او را به همسری اختیار کرد، ضایعش 

نکنــد« )حرعاملــى، 1416هـــ.ق، 207/14(. در جــای دیگر می‌فرماید: »زنان عورت‌‌ )محترم( هســتند. آنها را در 

خانــه نــگاه دارید و در ســختی‌های زندگــی آنان را یاری کنیــد« )مجلســى، 1404هـــ.ق، 112/102(. پیامبر؟ص؟ در 

جواب زنی که از حقوق شوهرش سؤال کرده بود، امر مدیریت و سرپرستی خانواده را برعهده 

شوهر قرار داد و فرمود: »حق شوهر بر زن این است که زن از او اطاعت کند و از نافرمانی او در کارهای 

نیکو بپرهیزد و بی‌‌اجازه او صدقه ندهد« )حرعاملى، 1416هـ.ق، 112/14(. باتوجه به اینکه مسئولیت تربیت 

فرزندان و اداره امور داخلی خانواده به‌‌طور معمول برعهده زن قرار دارد و مرد عهده‌دار تأمین 

مخارج زندگی اســت، مرد نباید هیچ منتی بر خانواده خود بگذارد؛ زیرا این وظیفه‌ای اســت 

که به‌‌واسطه سرپرستی خانواده بر عهده‌اش قرار گرفته است. 

کــرم؟ص؟ می‌فرمایــد: »ازجمله حقوق زن بر مرد این اســت که او را از برهنگی بپوشــاند و از  رســول ا

گرسنگی رهایی بخشد و از لغزش او درگذرد«. )حرعاملى، 1416هـ.ق، 118/14( در جای دیگر می‌فرماید: »مرد 

نگاهدار خانواده خود اســت و هر نگاه‌‌دارنده‌ای از مســئولیتی برخوردار اســت و باید که همسر و خانواده 

خــود را تأمیــن نماید« )صالحی، 1385(. در روایت اســت که وقتی پیامبــر؟ص؟ کارهای درون خانه را بر 

دوش حضــرت زهــرا؟ع؟ قــرار داد و کارهای بیرون را بر دوش حضــرت علی؟ع؟ نهاد، حضرت 

زهرا؟ع؟ مســرور شــد و فرمود: »خدا می‌داند که چقدر خوشــحال شدم از اینکه رســول خدا؟ص؟ مرا از 

کارهایی که برعهده مردان است، معاف کرد« )حرعاملى، 1416هـ.ق، 123/14(. البته نباید فراموش کرد که زن 

نیز می‌تواند با حفظ شئونات اسلامی در تأمین معیشت خانواده یار و مددکار همسرش باشد 

کرم؟ص؟ اساس زندگی را بر محبت  و او را در داشتن یک زندگی مطلوب همراهی کند. پیامبر ا

می‌داند و از هر کاری که موجب ازبین رفتن علاقه بین زن و شــوهر می‌شــود، نهی کرده و این 

از نکات ویژه تربیتی در همسرداری است )صالحی، 1385(.
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کرامت 4-1 -2.‌‌ عزت و 

یکی از حقوق روانی زوجین که خداوند به‌‌صورت فطری در وجود هریک از آنها قرار داده حق 

عزتمندی و کرامت است. زوجین هر دو مصداق آیه »و لقد کرمنا بنی آدم...« بوده و در کرامت 

و عزت ذاتی با یکدیگر برابرند. عزت‌نفس به‌‌معنای خود عزیر داشتن است، چه اینکه کسی 

خودش را برای خداوند عزیز بدارد و یا دربرابر مردم عزیز بدارد. یکی از معانی کرامت در لغت، 

عزت است و کلمه کرامت به‌‌جای عزت به‌‌کار می‌رود. بنابراین، وقتی می‌گویند »کرامت نفس« 

مراد و معنای آن همان معنای عزت‌‌ نفس اســت )محمدی ری‌‌شــهری، 1367، 3740/8(. عزت و کرامت 

حقــی اســت که به‌‌صورت فطــری در وجود زوجین قــرار دارد و به میزان تقــوا و عمل صالحی 

کــه انجــام می‌دهند، می‌توانند نســبت بــه ادای این حق اقــدام کنند )ر.ک.، حجرات: 13(. رســول 

کرم؟ص؟ فرمود: »بهترین مردان امت من کسانی‌اند که نسبت به خانواده خود خشن نباشند و بر آنان  ا

ترحــم کننــد و به آنان آزار نرســانند«. رعایت ایــن حق موجب افزایش محبت، نفــوذ در دل‌‌ها، از 

بین بردن کینه، سلامت جسم و روان، جلــوگیری از ابــتلا بــه بیمـاری‌هـای روانـی، محبوبیـت 

، 1390(. پیامبر؟ص؟  انســـان نـــزد دیگـــران و در نهایـــت فائق شــدن بـــر مشــکلات می‌شــود )جوکار

فرمود: »وقتی مردی به همسر خود بنگرد و همسرش نیز به او بنگرد، خداوند به دیده رحمت به آنان 

می‌نگرد« )پاینده، 1382(. زوجین باید در احترام گذاشتن به یکدیگر تلاش کنند. پیامبر؟ص؟ فرمود: 

»هرکــس زنــی را به همســری می‌گیرد بایــد احترام او را نگــه دارد«. امام باقر‌‌؟ع؟ فرمــود: »گرامی‌ترین 

شــما نــزد خداوند کســی اســت کــه بیشــتر بــه همســر خــود احتــرام بگــذارد« )حرعاملــی، 1416هـــ.ق، 311/21(. 

4 -1 -3.‌‌ مثبت‌نگری 

هریک از زن و شــوهر نســبت به دیگری حق نگاه مثبت و حسن‌ظن دارد. هر انسانی به‌‌طور 

فطری احساس کرامت و عزت دارد و دوست دارد که همنشین او با نگاه مثبت او را ارزیابی کند. 

ازاین‌‌رو، یکی از وظایف تربیتی که باعث رشد روانی هریک از زوجین می‌شود و در متون دینی 

بدان اشاره شده است حسن‌ظن به یکدیگر است و زوجین موظفند از ذهنیت بد و سوء‌‌ظن 

کرم‌‌؟ص؟ فرمــود: »مرد مؤمن نباید نســبت بــه زن مؤمن  نســبت بــه یکدیگر پرهیــز کنند. رســول ا

گر از یکی از ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری او خوشش نیامد به دیگر ویژگی‌های  ذهنیت بد پیدا کند. ا

خــوب و شایســته او توجــه کنــد«‌‌ )فقیهــی، 1392(. امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »رحمت دائمی خدا شــامل 
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بنده‌ای ‌است که نیکوترین نگاه را در روابط بین خود و همسرش بر می‌گزیند«‌‌ )صدوق، 1413هـ.ق، 443/3(. 

4 -1 -4.‌‌ نگاه نعمتی زوجین نسبت به یکدیگر

خداوند به هریک از زوجین این حق را داده اســت که از نگاه نعمتی دیگری برخوردار باشــد 

و نبایــد ایــن حــق ضایع شــود. امام ســجاد‌‌؟ع؟ بعد از تبییــن حق مثبت‌نگــری، حق نعمت 

دانســتن یکدیگر را مطرح کرده اســت و می‌فرماید: »همچنین باید هریک از شــما همســران برای 

یکدیگر خدا را ستایش کند و بداند که هرکدام برای یکدیگر نعمتی ازطرف خداست. همه باید بدانید و 

این دید را داشته باشید که همسر نعمتی است از خدا که به او عطا کرده است. واجب است که با نعمت 

خداوند مصاحبت و رابطه نیکو برقرار سازند و او را گرامی بدارند و با او مدارا کنند« )ابن‌شعبه حرانی، 1404هـ.ق(. 

بنابراین، زوجین باید نگرش هم‌‌سطحی و همسری به یکدیگر داشته باشند و یکی خود را برتر 

از دیگری تلقی نکند؛ زیرا هردو، نعمت ارزشــمند خداوند هســتند. نعمت دانستن همسران 

حقی است که خداوند برای هریک از زوجین قرار داده و هریک از آنها موظف به رعایت این 

گر بخواهم خیر دنیا و آخرت را به بنده مسلمانی عطا کنم همسر  حق هستند. پیغمبر؟ص؟ فرمود: »ا

کلینی، 1429هـ.ق، 327/5( شایسته به او می‌دهم که وقتی در چهره او می‌نگرد بهجت بر قلب او وارد شود«‌‌ )

4 -1 -5.‌‌ حق تعاون و همیاری 

تعاون و همیاری زوجین و مشارکت آنها در انجام امور دنیا و آخرت از مصادیق حقوق روانی 

کرم؟ص؟ می‌فرماید: »به هرکس پنج چیز داده شــود که دیگر عذری در ترک  زوجین اســت. پیامبر ا

عمــل برای آخرت ندارد: همســر شایســته کــه او را در کار دنیا و آخرت کمک کند، فرزنــدان نیک، درآمد 

داشــتن در وطنش، اخلاق خوشــی که با آن با مردم مدارا کند و دوســت داشــتن اهل بیت من« )راوندی، 

1407، 97/40(. همیــاری و تعاون زوجین، تکلیفی تربیتی اســت کــه باید انجام دهند. پیامبر؟ص؟ 

فرمــود: »مــرد صدیــق یا شــهید یــا مردی کــه خداوند خیر دنیــا و آخرت را بــرای او بخواهد بــه زن خود 

کرم‌‌؟ص؟ فرمود: »یا علی! خدمت  خدمت می‌کند و کمک‌‌کار اوست« )مجلسی، 1404هـ.ق، 132/104(. رسول ا

و کمــک بــه خانــواده کفــاره گناهــان کبیره اســت و باعث فرونشــاندن غضب و خشــم پــرودگار و مهریه 

حوریان بهشتی خواهد بود« )نراقی، بی‌‌تا(.

4 -1 -6.‌‌ خوش اخلاقی

یکــی از حقــوق روانــی زوجین نســبت بــه دیگری برخــورداری از خوش‌خلقی همســر اســت. 
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هریــک از زوجیــن بایــد بر رعایت این حق روانی و تکلیف تربیتی مرتبط با آن اهتمام داشــته 

باشد. در روایات بسیار بر این حق روانی و لزوم رعایت آن به‌‌ویژه در محیط خانواده و میان 

کید شــده اســت. پیامبر؟ص؟ در این مــورد فرمــود: »کامل‌ترین مؤمنــان ازنظر ایمان،  زوجیــن تأ

خوش‌‌خلق‌ترین آنهاســت و شایســته‌ترین شما آنهایی هستند که با زن‌‌هایشــان خوش‌‌رفتارترند« )یثربی 

قمــی، 1376(. امــام علی‌‌؟ع؟ فرمود: »با همســرت خوش‌رفتار باش تا زندگــی‌ات باصفا گردد«. حضرت 

زهرا‌‌؟عها؟ فرمود: »بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم‌تر و مهربان‌تر باشد و ارزشمندترین 

مردم کسانی‌اند که با همسرانشان مهربان و بخشنده‌اند« )متقی‌الهندی، 1401هـ.ق(. 

پیامبر؟ص؟ فرمود: »نیکوترین مردم ازنظر ایمان، خوش‌اخلاق‌ترین آنها و مهرورزترینشان با خانواده 

خــود اســت«. )مجلســی، 1404هـــ.ق، 387/71( امــام صــادق‌‌؟ع؟ فرمود: »شــوهر در رابطه خود با همســرش از 

سه‌‌چیز بی‌‌نیاز نیست: سازگاری با او تا محبت و عشق او را به خود جلب کند، خوش‌خویی با او و دلبری 

از او بــا آراســتن خود بــرای وی و فراهم آوردن امکانات آســایش او« )محمدی ری‌شــهری، 1367(. پیامبر؟ص؟ 

فرمــود: »هــر مــردی که برای خدا و با امیــد به پاداش بر بداخلاقی زنش صبر کنــد خدای متعال به‌‌ازای 

هــر شــکیبایی کــه می‌کند همان ثوابی را بــه او می‌دهد که به حضرت ایــوب‌‌؟ع؟ در برابر بلایی که مبتلا 

شــد داد و گناه این زن نیز در هر روز و شــب به‌‌اندازه ریگ‌های ریگســتان می‌باشــد« )صدوق، 1382(. امام 

زین‌العابدین‌‌؟ع؟ در ردیف حقوق نعمتی زن بر شوهر، خوش‌‌رفتاری با وی را حق وی معرفی 

کرده اســت )مجلســی، 1404هـ.ق، 5/74(. ایشان همچنین فرمود: »کسی به خدا نزدیک‌‌تر است که نسبت 

بــه خانــواده خود خوش‌رفتارتر باشــد و کســی بیشــتر در پیشــگاه الهی مورد رضایت اســت که نســبت به 

خانواده خود بامحبت‌تر و نیکوکارتر باشد« )ابن‌شعبه حرانی، 1404هـ.ق(. 

زن نیز باید از هر فرصتی برای ابراز محبت به شــوهر اســتفاده کند. پیامبر؟ص؟ می‌فرماید: 

»هر زنی که شــوهرش را با زبانش بیازارد خداوند هیچ کار واجب و مســتحبی را از او نمی‌پذیرد و هیچ کار 

گرچه روزها روزه بگیرد و شــب‌ها به عبادت  نیکــش را قبــول نمی‌کند تا وقتی‌که شــوهرش را راضی کند، ا

مشــغول شــود«. )مجلســی، 1404هـــ.ق، 244/103( ایشــان در کلام دیگری مصادیقــی از تکالیف مربوط به 

خوش‌اخلاقی را به زن توصیه می‌کند: »به شوهرش دوستی و محبت کند و از خشم وی دوری گزیند 

و آنچه را مورد رضایت اوست انجام دهد و به پیمان و وعده وی وفادار باشد«‌‌ )نوری، 1408هـ.ق(.
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گذشت و ازخود‌گذشتگی 4 -1 -7.‌‌ عفو، 

از حقــوق روانــی هریک از زوجین نســبت به یکدیگر ازخود‌گذشــتگی اســت کــه در روایات بر 

کید شــده اســت. رسول خدا‌‌؟ص؟ این صفت پسندیده را بهترین  تکالیف آنها در این زمینه تأ

اخلاق دنیا می‌‌داند و می‌فرماید: »می‌خواهید شــما را به بهترین اخلاق دنیا و آخرت خبر دهم، آن 

اخلاق این اســت: از کســی‌‌که به ‌‌تو ســتم کرده است درگذر، با خویشان و فامیلی که از تو بریده‌اند پیوند 

برقرار کن، به کســی‌‌که نســبت به تو بدی کرده اســت نیکی نما و به کســی‌‌که تو را محروم کرده اســت، 

گر زن و شوهر از ابزار عفو و گذشت در زندگی بهره گیرند  بخشش کن« )مجلسى، 1404هـ.ق، 397/69(. ا

آســایش و آرامش روحی زندگی‌شــان را فرامی‌‌گیرد و کینه از دل‌‌هایشــان بیرون می‌رود و این 

موجب عزت دنیوی و اخروی آنها می‌شــود. پیامبر؟ص؟ می‌فرماید: »از یکدیگر گذشــت کنید تا 

کینه‌های شما برطرف گردد« )صالحی، 1385(. در جای دیگر می‌فرماید: »کسی‌‌که بسیار گذشت می‌کند 

بر عمرش افزوده می‌گردد« )مجلسى، 1404هـ.ق، 395/75(. آن حضرت باقی ماندن اشتباهات زندگی در 

ذهن زن و شوهر را از آفات زندگی زناشویی می‌داند و بهترین کمال را برای زوجین، رضایت 

از یکدیگر و فراموشــی عیوب همدیگر می‌شــمارد. ایشان خطاب به زنان می‌فرماید: »بهترین 

شــما کســی اســت که وقتی شــوهرش از دست او ناراحت شــد به او بگوید تا از دســت من راضی نشوی و 

محبتت را جلب نکنم دست به کار دیگری نمی‌زنم« )مجلسى، 1404هـ.ق، 239/100(. در جای دیگر فرمود: 

ج شود بدون اینکه از خطاهای همسرش  »در نظر من چقدر بد است زنی که از خانه‌اش سراسیمه خار

بگذرد و از او به دیگران شکایت کند« )صالحی، 1385(. 

4 -1 -8.‌‌ آراستگی 

از حقــوق روانــی هریک از زوجین حق آراســتگی اســت که در منابع اســامی بــر رعایت آن در 

کدامنی و تعالی خانواده از آثار آن اســت. حسن زیات  زندگی زناشــویی توجه شــده و حفظ پا

می‌گوید: »مردی بصری با من رفت‌‌وآمد داشت و من پیوسته او را تبلیغ می‌کردم تا شیعه امامی شد و 

امــام باقــر‌‌؟ع؟ را برایش وصــف می‌کردم تا به مکه رفتیم و پس از انجام حج وارد مدینه شــدیم و اجازه 

ورود از امام باقر‌‌؟ع؟ خواســتیم و بر آن حضرت وارد شــدیم. در اتاقی زیور شده و آن حضرت پتوی گلی 

بر دوش داشت و خضاب کرده و سرمه کشیده و ریش را آراسته بود. رفیق من به او نگاه می‌کرد و دلش 

آشــوب می‌شد. چون برخاســتیم امام‌‌؟ع؟ فرمود: "‌ای ‌حسن! فردا انشاء‌الله با رفیقت نزد من بیا." چون 
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فــردا شــد به دوســتم گفتم: برویم نــزد امام باقــر‌‌؟ع؟. گفت: خودت بــرو. به او گفتم: ســبحان‌الله، مگر 

نفرمود با دوســتت بیا. باز گفت: خودت برو. پاپیش شــدم تا او را بردم و به آن حضرت وارد شــدیم. در 

اتاقی که فرشــش ریگ بود و خودش آمد با پیراهنی درشــت و ژولیده بود و به ما رو کرد و فرمود: "دیروز 

نزد من آمدید. مرا در آن اتاق دیدید که از آن همســرم بود و دیروز حق او بود و من برایش آراســته کردم 

و بر من لازم بود برایش آراســته کنم؛ همچنان‌‌که او برایم آرایش کرده بود و این اســت اتاق خودم. پس‌ 

کنون خدا برطرفش کرد«  ای ‌برادر بصری! دلت آشــوب نشــود". گفت: قربانت! آشــوب شــده بود، ولی ا

)مجلســی، 1404هـــ.ق، 65/16-67(. در روایــت آمده اســت: »رعایت نکردن این وظیفه ازطرف شــوهر باعث 

؟ع؟ آمده  ضربــه زدن به عفت همســرش می‌شــود« )حرعاملی، 1416هـــ.ق، 381/14(. در روایتــی از امام باقر

اســت: »همان‌گونه که مردان دوســت دارند زینت و آرایش را در زنانشــان ببینند زنان نیز دوست دارند 

زینت و آرایش را در مردانشان ببیند« )طبرسی، 1412هـ.ق(. 

درمورد توجه به اهمیت آراستگی ظاهری شوهر در روایات آمده است که شخصی می‌گوید: 

»امام کاظم‌‌؟ع؟ را دیدم که خضاب کرده بود ]موی سر و صورت را رنگ‌‌ )مشکی( زده بود[. گفتم: فدایت 

شوم! خضاب کرده‌ای؟! فرمود: "آری، آراستگی مردان از اموری است که بر عفت زنان می‌افزاید و عفت 

زنــان ازآن‌‌رو کاهــش یافته که شــوهران آنها به ســر و روی خود نمی‌‌رســند"«. ســپس فرمــود: »آیا مایلی 

همســرت را ناآراســته ببینی به همان‌سان که او تو را در وضعیت ناآراستگی می‌بیند« گفتم: نه. فرمود: 

کیزگی، اســتعمال بوی خــوش، زدودن  »دلیــل خضــاب کــردن من همیــن اســت. از اخــاق پیامبــران، پا

موهای اضافی بدن و کم نگذاشــتن از رابطه جنســی اســت« )بســتان، 1388(. حســن بن جهم می‌گوید: 

»ابوالحسن‌‌؟ع؟ را دیدم که خضاب کرده است، عرض کردم: فدایت شوم خضاب کرده‌‌اید؟ فرمود: "آری! 

آراســتگی بر عفت زنان می‌افزاید. به‌‌راســتی زنان ترک عفت کرده‌‌اند، چون شوهرانشــان آراستگی را ترک 

گر آراســته نباشــی آیا خوش داری که همســرت را نیز مانند خودت ببینــی". عرض کردم: نه!  نموده‌‌انــد. ا

کلینی، 1429هـ.ق، 567/5(. این نکته در برخی روایات با صراحت بیشتری  فرمود: "او نیز چنین است"« )

بیان شــده اســت. برای نمونه در روایتی از امام محمد‌باقر؟ع؟ نقل شــده است: »زنان دوست 

دارند مردان را با همان آراستگی ببینند که مردان دوست دارند زنان را آن‌گونه ببینند« )طبرسی، 1412هـ.ق(. 

دراین‌مــورد می‌تــوان به روایاتی اشــاره کــرد که مردان را به پوشــیدن لباس‌هــای زیبا برای 

همسرانشــان ترغیب کرده‌‌اند. امام صادق‌‌؟ع؟ فرمود: »شــوهر در رابطه خود با همســرش به ســه 



47

پژوهش نامه اسلا








م
پژوهی 


پژوهش نام


پژ

پژوهش نامه اسلامی زنان











و خا 


وادهن
/ سال دوازد 







مه
ش  /

ماره


امــر نیازمنــد اســت: ســازگاری بــا او تــا از طریق ســازگاری و محبــت او را به خــود جلب کند؛ فراهــم آوردن 

امکانات آســایش برای او؛ خوش‌‌خلقی و دلبری از او با آراســتن خود برای او« )محمدی ری‌شــهری، 1367(. از 

روایات مزبور می‌توان دریافت که این امر جزو ســیره عملی پیامبر و امامان معصوم‌‌؟ع؟ بوده 

اســت. )بســتان، 1388( پیامبر؟ص؟ فرمود: »بهترین زنان شــما آن زنی اســت که برای شــوهرش آرایش و 

زینت می‌کند، اما از بیگانگان خود را می‌پوشــاند«‌‌ )مجلســی، 1404هـ.ق، 235/103(. همچنین می‌فرماید: »بر 

زن اســت که ]برای شــوهرش[ خوش‌بوترین عطرهایش را بزند و قشــنگ‌ترین لباس‌‌هایش را بپوشد و از 

کلینی، 1429هـ.ق، 508/5(. امام صادق‌‌؟ع؟ نیز فرمود: »بهترین زنان  زیباترین زینت‌‌هایش استفاده کند«‌‌ )

ج کند  ج می‌کند، به‌‌جا خر شما زنی است که دارای بویی خوش و دست‌‌پختی خوب باشد، هنگامی‌‌که خر

ج کردن خودداری ورزد. چنین زنی کارگزاری از کارگزاران خداست  ج نمی‌کند به‌‌جا از خر و هنگامی‌‌که خر

و کارگزار خدا نه ناامید می‌شود و نه پشیمان«‌‌ )حرعاملی، 1416هـ.ق، 15/14(.

4 -1 -9.‌‌ محبت 

محبــت به‌‌معنــی دوســتی و گرایــش مثبت اســت و به‌‌صــورت احســاس در دل، ابــراز زبانــی، 

عاطفی و عملی بروز می‌یابد. محبت کششــی لذتمند در انســان نســبت به شخص یا چیزی 

است که موجب ملایمت شده و با خواسته‌های فرد تناسب دارد. )مصباح یزدی، 1383( هر انسانی 

به‌‌صــورت فطــری تمایل دارد از دیگری محبت ببیند و به دیگری محبت کند. زنان و مردان 

نیــز نیازمنــد محبــت یکدیگر هســتند. محبــت از مهمترین حقــوق روانی در روابــط عاطفی 

انسان‌‌ها بوده و اساس زندگی بر آن استوار است. در نگرش دینی، اساس دین، محبت است‌‌ 

)مجلسی، 1404هـ.ق، 66/238(. مبنای این حق روانی میل به محبت به همسر است و وظیفه‌ای ‌که 

ایجــاد می‌کنــد برقــراری روابط محبتی میان زن و شــوهر اســت. خداوند محبــت را در وجود 

هریک از زن و شوهر قرار داده و آنها را موظف به ابراز این حق فطری نسبت به یکدیگر کرده 

است. محبت به همسر هدیه‌ای ‌است که خداوند در آغاز ازدواج به زن و شوهر می‌دهد: »وَ 

ةً؛ و در میان شما دوستى و مهربانى قرار داد« )روم: 21(. ةً وَ رَحَْ  بَیْنَکُمْ مَوَدَّ
َ

جَعَل

کــه  درمــورد ابــراز محبــت میــان زن و مــرد تفــاوت وجــود دارد. در روایــات آمــده اســت 

لذت‌بخش‌تریــن جملــه برای زن این اســت که شــوهرش به او بگویــد: »عزیزم، دوســتت دارم«، 

»عشق منی« و امید‌بخش‌ترین جمله برای مرد این است که همسرش به او بگوید: »تو امید من 
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هســتی«، »من به وجود تو افتخار می‌کنم«. )امینی، 1394( در روایات به‌‌ویژه بر محبت مرد نســبت به 

کید شده است. امام صادق؟ع؟ می‌فرماید: »هرکس  زن که با محبت اولیای دین گره خورده تأ

علاقه‌اش به ما شــدیدتر می‌شــود، علاقه او به زنان نیز شــدیدتر می‌گردد«‌‌ )حرعاملی، 1416هـ.ق، 24/20(. بین 

محبــت زیــاد به زن با ازدیاد ایمان و کســب مراتــب بالاتر ایمان رابطه همبســتگی وجود دارد‌‌ 

)صدوق، 1413هـ.ق، 384/3(. محبت به همسر از اخلاق انبیاست )حرعاملی، 1416هـ.ق، 22/20(. سنت عملی 

پیامبــر؟ص؟ و ائمــه‌‌؟عهم؟ صراحــت در اظهار علاقه به همســر بوده اســت )مطهــری، 1376(. پیغمبر 

کــرم‌‌؟ص؟ فرمــود: »وقتــی مردی به همســر خود نگاه کند و همســرش به او نگاه کنــد، خداوند به دیده  ا

رحمت به آنها نگاه می‌کند« )پاینده، 1382(.

کــه ابــراز محبــت مرد بــه زن قوام‌دهنده نظام خانواده اســت در احادیث نیــز بر ابراز  ازآنجا

گر مرد،  کید شــده اســت. محبت طرفیــن در اختیار مــرد اســت و ا علاقــه مــرد به زن بســیار تأ

زن را دوســت بــدارد و نســبت بــه او وفــادار بمانــد زن نیــز او را دوســت می‌دارد و نســبت به او 

وفــادار می‌ماند. ازایــن‌‌رو، بی‌علاقگی مرد باعث بی‌علاقگی طرفین می‌شــود، ولی بی‌علاقگی 

زن باعث بی‌علاقگی طرفین نمی‌شــود. )مطهری، 1376( در برخی از روایات بر اهمیت ابراز کلامی 

کید شــده اســت. در روایتی آمده اســت: »این ســخن مرد که بــه زن بگوید  محبــت بــه همســر تأ

دوســتت دارم، هیچ‌گاه از دل زن بیرون نخواهد رفت«‌‌ )حرعاملی، 1416هـ.ق، 10/14(. باید توجه داشــت که 

مــرد هــم می‌تواند از همســر خود چنین حقی را مطالبه کند و باتوجه بــه اینکه مرد در عرصه 

گون مواجه می‌شــود و کمتر در معرض محبت قرار می‌گیرد، زن می‌تواند  اجتماع با افراد گونا

با خوش‌رویی و اظهار محبت به شــوهر از غم وی بکاهد و او را مســرور کند. حضرت رضا‌‌؟ع؟ 

گون‌ هستند؛ برخی زن‌ها دستاوردی گران‌بها و تاوان‌‌ )رنج‌های آدمی(  می‌فرماید: »بدان‌ که زنان گونا

هســتند و این زن کســی اســت که به شــوهرش محبت می‌کند و عاشــق اوســت«‌‌ )نوری، 1408هـ.ق(. مردی 

خدمت رســول خدا‌‌؟ص؟ آمد و عرض کرد: »همســری دارم که هرگاه وارد خانه می‌شــوم به اســتقبالم 

گر  می‌آیــد و چــون از خانه بیرون می‌روم بدرقه‌ام می‌کنــد و زمانی‌‌که مرا اندوهگین می‌بیند، می‌گوید که ا

گر برای آخرت خود غصه  برای رزق و روزی غصه می‌خوری بدان که خداوند آن را برعهده گرفته است و ا

می‌خــوری خــدا اندوهت را زیاد کند«. رســول خــدا‌‌؟ص؟ فرمود: »برای خــدا کارگزارانــی ]در روی زمین[ 

اســت و ایــن زن یکــی از کارگزاران خداســت که پــاداش او برابر با نیمی از پاداش شــهید اســت«‌‌ )حرعاملی، 
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1416هـــ.ق، 10/14(. امــام علی‌؟ع؟ درباره رفتار حضرت زهرا؟عها؟ چنین می‌گوید: »هرگاه به رخســارش 

نظاره می‌کردم تمام غصه‌هایم برطرف می‌شد و دردهایم را فراموش می‌کردم« )مجلسی، 1404هـ.ق، 134/43(.

رفتــار و اخــاق زن در ایجــاد فضای صمیمانه نســبت به اعضــای خانواده و به‌‌ویژه شــوهر 

اهمیــت زیــادی دارد. زن بــا محبت خود می‌تواند قلــب مرد را به‌‌دســت آورد و موجب آرامش 

خانواده شــود. پیامبر؟ص؟ فرمود: »بهترین زنانتان زنی اســت که بامحبت، فرزندآور و ســازگار باشــد 

و بدتریــن آنــان زنــی اســت کــه لجبــاز باشــد« )حرعاملــی، 1416هـــ.ق، 162/14(. دادن یک لیــوان آب به مرد 

ازســوی همســرش می‌تواند بسیار آرامش‌بخش باشد. امام صادق‌‌؟ع؟ می‌فرماید: »هر زنی که 

به شوهرش مقداری آب دهد برای او بهتر از عبادت یک‌سال است که روزهایش روزه باشد و شب‌‌هایش 

عبادت کند و خداوند به‌‌جای هر مقدار آبی که به شوهرش بنوشاند شهری در بهشت برایش می‌سازد و 

شصت گناهش را می‌آمرزد« )حرعاملی، 1416هـ.ق، 172/20(. پیامبر ؟ص؟ فرمود: »حق مرد بر زن این است که 

]زن[ ملازم خانه او باشــد و به شــوهرش دوســتی و محبت کند و از خشــم وی دوری گزیند و آنچه را مورد 

رضایت اوست انجام دهد و به پیمان وی وفادار باشد« )نوری، 1408هـ.ق(.

4 -1 -10.‌‌ ارضای جنسی یکدیگر

روابط جنســی از حقوق روانی در روابط عاطفی زن و شــوهر اســت. در رعایت این حق، مرد 

نقــش فاعــل بودن و زن نقش مفعول بودن دارد. در آیــات و روایات بر تأمین این حق روانی 

کیــد شــده اســت. مردان نیز باید نســبت به پاســخ‌‌گویی ایــن نیاز زن توجه داشــته  بســیار تأ

باشند. در روایت آمده است: »صفوان‏‌بن یحی ىاز امام رضا؟ع؟ در مورد مردى سؤال کرد که همسر 

جوانى داشت و همبسترى با او را یک‌‌ماه یا یک‌‌سال ترک م‏ىکرد و به او نزدیک نم‏ىشد، البته نه براى 

اینکه به او آزار برساند، بلکه به‌‌دلیل اینکه مصیبتى دیده بود. آیا با این کار گناهکار است«. امام؟ع؟ 

گــر ترک کند گناهکار خواهد بود،  گــر چهارماه او را ترک کرده باشــد نه. پس از آن )چهارماه( ا فرمــود: »ا

مگر اینکه با اذن و رضایت زوجه‏اش باشد« )صدوق، 1413هـ.ق، 405/3(. برای تقویت این رابطه، خدای 

متعال لذتی قرار داده اســت که به‌‌تعبیر امام صادق؟ع؟ از تمام لذت‌های دنیوی و اخروی 

کلینی، 1429هـ.ق، 321/5(. بالاتر است )

زن در خلوت خود با همسرش باید با ظرافت‌های خاص آمادگی جنسی خود را نشان دهد. 

ازاین‌رو، در اســام پیش‌قدمی زن در مســائل جنســی امری مستحب است به‌طوری‌که برای 
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زن علاوه‌‌بــر آثــار دنیوی، پاداش اخروی نیز دارد و علاوه‌‌بر هنجاری نیک، درقالب عمل دینی 

کید شــده اســت. پیامبر‌‌؟ص؟ در بیان ضرورت اعلام آمادگی جنسی زن می‌فرماید: »بر  به آن تأ

زن لازم است که از خوش‌‌بوترین عطرها استفاده کند و زیباترین لباس‌ها را بپوشد و خود را به نیکوترین 

وجه بیاراید و بامدادان و شامگاهان خود را بر شوهر عرضه و اعلام آمادگی کند‌‌« )حرعاملی، 1416هـ.ق، 211/14(. 

در روایت آمده است که زنی از پیامبر؟ص؟ درباره حقوق شوهر پرسید و آن حضرت فرمود: »بر 

گر بر روی کوهان شتر باشد«‌‌  زن است که خود را از شوهرش بازندارد و بگذارد تا وی از او کام بگیرد، حتی ا

کلینی، 1429هـ.ق، 508/5(. این‌گونه آمادگی زن، شوهر را از هرگونه ارضای غریزه جنسی در بیرون از  (

خانه دور نگه می‌دارد و کانون گرم خانواده تداوم پیدا می‌کند. 

5. بحث و نتیجه‌گیری

اسلام برای بهینه‌سازی روابط مطلوب زوجین و پی‌ریزی زندگی سعادتمندانه براساس حقوق 

روانی مشــترک آنها باید به دو ســؤال اصلی پاسخ دهد: نخست اینکه در آیات و روایات برای 

زوجین چه حقوق روانی مطرح شده است؟ دوم اینکه، در آیات و روایات برای تحقق حقوق 

روانی زوجین چه تکالیف تربیتی برعهده آنها گذاشــته شــده اســت. در پژوهش حاضر برای 

پاسخ به این دو سؤال، مبانی نظری مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج ذیل حاثل شد: 

حقوق روانی، حقوق مربوط به نفس و فطرت انسان است. )فقیهی، 1397( در نگرش اسلامی، 

منشــأ حقوق روانی، عقل انســان اســت. عقل انســان تمــام حقوق و تمایلات فطــری ازجمله 

حقوق روانی را دارد. )ر.ک.، مجلسی، 1404هـ.ق، 110/- ؛ تمیمی‌آمدی، 1410هـ.ق، 329/3( این حقوق منشأ تشریع 

احکام و فلسفه وضع تکالیف است و باید توسط هریک از زوجین رعایت شود. این حقوق با 

تکالیف تلازم دارد و حقوق و تکالیف دائرمدار یکدیگرند )جوادی‌آملی، 1385(.

: زمینه‌ســازی بــرای آرامــش  تکالیــف تربیتــی مرتبــط بــا حقــوق روانــی زوجیــن عبارتنــد از

یکدیگــر، حفــظ عزت و کرامت یکدیگر، مثبت‌نگری، داشــتن نگاه‌ نعمتــی، تعاون و همیاری، 

خوش‌اخلاقی، عفو و گذشت، آراستگی، محبت و ارضای جنسی یکدیگر که از آیات و روایات 

اســتنباط شــده‌اند. )فقیهــی، 1397( رعایــت این حقوق موجب رشــد و تربیت افــراد و ادای حقوق 

تکوینی است و ثمراتی مانند خوش‌اخلاقی، کنترل خشم، رفتار نیکو، افزایش عشق و محبت 
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، ایجــاد آرامش و  بــه پــروردگار و بــه یکدیگر، مســئولیت‌پذیری، توجه کامل بــه حقوق یکدیگر

تعالی در خانواده را به‌‌همراه دارد. ازهمین‌‌رو، در آیات و روایات بر تکالیف مرتبط با این حقوق 

کید شده است. میان مؤمنان و به‌‌ویژه میان زوجین تأ

دربــاره حقــوق روانی زوجین و تکالیف تربیتی مربوط به آنها تحقیق مدونی صورت نگرفته 

اســت و چون آیات و روایات در این زمینه بســیار گســترده اســت اســتقصاء میســر نبود و باید 

انتخــاب آیــات و روایــات درحــد یــک مقاله برای کشــف حقوق روانــی و تکالیــف تربیتی انجام 

می‌گرفت. حقوق روانی از حقوق انسانی است که در همه انسان‌‌ها از زن، مرد و کودک مطرح 

اســت. در پژوهش حاضر به حقوق روانی زوجین اشــاره شد. پیشنهاد می‌شود تحقیقاتی در 

زمینــه حقوق روانی انســان و تکالیف بین‌المللی جوامع انســانی و تحقیقاتــی در مورد حقوق 

روانی فرزندان و تکالیف والدین در ارتباط با آن حقوق یا تحقیق در حقوق روانی نوجوانان و 

تکالیف تربیتی اولیا و مربیان نسبت به آنها انجام شود.

فهرست منابع
*     قرآن کریم‌‌ )1415هـ.ق(. مترجم: فولادوند، محمد‌مهدی. تهران: هیئت علمی دارالقرآن الکریم.

	1 . قم: جامعه . کبر ابن‌شــعبه حرانی، حســن‌بن علی‌‌ )1404هـ.ق(. تحف العقول عن آل الرسول. مصحح: غفاری، علی‌‌ا
مدرسین.

	2 امینی، ابراهیم‌‌ )1394(. آیین همسرداری یا اخلاق خانواده. قم: اسلامی..
	3 بســتان، حســین‌‌ )1388(. اسلام و تفاوت‌های جنســیتی در نهاد‌های اجتماعی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و .

. دفتر امور بانوان وزارت کشور
	4 پاینده، ابوالقاسم‌‌ )1382(. نهج‌‌الفصاحه. تهران: دنیای دانش..
	5 تمیمــی آمــدی، عبدالواحدبــن محمــد‌‌ )1410هـــ.ق(. غــرر الحکــم و درر الکلــم. مصحــح: رجایی، ســیدمهدی. قم: .

دارالکتاب الاسلامی‏.
	6 جوادی‌آملی، عبدالله‌‌ )1385(. حق و تکلیف در اسلام. قم: اسراء..
	7 ، محبوبه‌‌ )1390(. حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر اخلاقی، فقهی و حقوقی. نشریه طهورا، 4)8(، 116-79.. جوکار
	8 حرعاملــی، محمدبــن حســن‌‌ )1416هـــ.ق(. تفصیــل وســائل الشــیعه الــی تحصیل مســائل الشــریعه. قم: مؤسســه .

آل‌البیت لاحیاء التراث.
	9 دشتی، محمد‌‌ )1398(. نهج‌‌البلاغه. قم: انتشارات اجود..

.	10 کبر‌‌ )1319(. لغت‌‌نامه. تهران: دانشگاه تهران. دهخدا، علی‌‌ا
.	11 دیلمی، حسن‌بن محمد‌‌ )بی‌‌تا(. ارشاد القلوب. مترجم: رضایی، سید عبدالحسین. تهران: اسلامیه.

.	12 راوندی، سعیدبن هبةالله )1407هـ.ق(. الدعوات. قم: انتشارات مدرسه امام مهدی؟عج؟.
.	13 رضایی، محمدمهدی‌‌ )1390(. صحیفه سجادیه. قم: دفتر نشر معارف.
.	14 رضاییــان، ایمــان.، و بحرکانــی، هاجر )1393(. حقــوق زوجین در قرآن. کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشــه دینی. 

301006/https://civilica.com/doc    .قم
.	15 . تهران:  صافــی، احمــد‌‌ )1383(. خانــواده متعــادل و نامتعــادل، حقــوق، وظایــف و نحوه رفتار همســران با یکدیگــر

انجمن اولیا و مربیان.
.	16 صالحی، غلامرضا‌‌ )1385(. پیامبر اعظم و همســرداری مطلوب؛ راهکارها و آســیب‌‌ها. نشــریه معرفت، شــماره 108، 

.82 -73



52

پژوهش نامه اسلا








م
پژوهی 


پژوهش نام


پژ

پژوهش نامه اسلامی زنان











و خا 


وادهن
/ سال دوازد 







مه
ش  /

ماره


.	17 . صدوق، محمدبن علی )1382(. ثواب الأعمال و عقاب الاعمال. قم: نسیم کوثر
.	18 صدوق، محمدبن علی‌‌ )1413هـ.ق(. من لایحضره الفقیه. قم: جامعه المدرسین فی الحوزه العلمیه.
.	19 طباطبایی، سید‌محمد‌حسین )1417هـ.ق(. تفسیر‌المیزان. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
.	20 طبرسی، حسن‌بن فضل‌‌ )1412هـ.ق(. مکارم الاخلاق. قم: الشریف الرضی.
.	21 عبادی، جواد.، و ایروانی، مهدی‌‌ )1391(. بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک. نشریه 

قرآن و علم، 11، 65- 86. 
.، و جعفرزاده، جعفر )1394(. بررســی حقوق غیرمالی زوجین از منظر حقوق اســامی. همایش ملی 22	. عبدی، یاســر

https://civilica.com/doc/540013 . روان‌شناسی و خانواده. اهواز
علی مهنا، عبدالله‌‌ )بی‌‌تا(. لسان السان. بیروت: دارالکتب العلمیه.23	.
، اعظم )1396(. بررســی حســن معاشرت زوجین و راهکارهای 24	. ، کمال.، و اعتمادی‌فر غلامی، مجتبی، و خواجه پور

تعالی‌بخــش آن بــا رویکــرد تطبیقــی قــرآن و نهــج البلاغــه با حقــوق موضوعه ایــران. همایــش ملی ســبک زندگی و 
https://civilica.com/doc/747187  .سلامت. یزد

.	25 فقیهی، علی‌‌نقی‌‌ )1392(. نگاه تربیتی به روابط عاطفی زوجین در آموزه‌های دینی. نشــریه تربیت اســامی، ‌‌8)17(، 
.101 -75

فقیهی، علی‌‌نقی‌‌ )1397(. نگرش اسلامی در تربیت و سبک زنگی خانوادگی. قم: ابوالحسنی.26	.
قاضی، قاســم‌‌ )1369(. حقوق کودکان در ایران و جهان. نشــریه روان‌‌شناســی و علوم تربیتی دانشــگاه تهران، 48، 27	.

https: //jpsyedu.ut.ac.ir/article  .158 -144
.	28 کاوند، علیرضا.، و کردی‌وند فروزان )1394(. جستاری در حقوق متقابل زوجین در فرهنگ اسلامی. کنفرانس ملی 

https://civilica.com/doc/642232.قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی. تهران
کلینی، محمدبن یعقوب‌‌ )1429هـ.ق(. الکافی. قم: دارالحدیث.29	.
.	30 متقی هندی، علی‌بن حسام‌‌ )1401هـ.ق(. کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال. بیروت: مؤسسه الرساله.
.	31 مجلسی، محمدباقر‌‌ )1404هـ.ق(. بحارالانوار. بیروت: مؤسسه الوفاء.

محمدی ری‌‌شهری، محمد‌‌ )1367(. میزان الحکمه. قم: مکتب الاعلام الاسلامی.32	.
مصباح‌یــزدی، محمدتقــی‌‌ )1383(. اخــاق در قــرآن. محقق: اســکندری، محمدحســین. قم: مؤسســه آموزشــی و 33	.

پژوهشی امام خمینی؟ره؟.
مصباح‌یزدی، محمدتقی‌‌ )1388(. نگاهی گذرا به حقوق بشــر از دیدگاه اســام. قم: مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی 34	.

امام خمینی‌‌؟ره؟.
مطهری، مرتضی‌‌ )1376(. نظام حقوق زن در اسلام. تهران: صدرا.35	.
معلوف، لوییس‌‌ )بی‌‌تا(. المنجد فی اللغه العربیه المعاصره. بیروت: بی‌جا. 36	.
.	37. معین، محمد‌‌ )1363(. فرهنگ فارسی معین. تهران: امیرکبیر
نراقی، محمدمهدی‌‌ )بی‌‌تا(. جامع السعادات. نجف: دارالنعمان.38	.
نوری، حسین‌‌ )1408هـ.ق(. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. بیروت: مؤسسه آل البیت؟عهم؟ لاحیاء التراث.39	.
.	40 یثربی‌قمــی، ســیدعلی محمــد‌‌ )1376(. حقوق خانواده در قانون مدنی جمهوری اســامی ایــران. قم: مرکز چاپ و 

نشر سازمان تبلیغات اسلامی.



لت‌‌های زنانگی در میان زنان سرپرست خانوار  پدیدارشناسی دلا

جمال محمدی1، سمیرا زارعی2

چکیده
پژوهــش حاضــر باهــدف بررســی پدیدارشناســی دلالت‌‌هــای زنانگی و فهم و تفســیر زنان سرپرســت 
کــس وان مَنِــن انجــام شــد. زنانگــی، در رویکــرد نظری  خانــوار از زنانگــی‌‌، بــه‌روش پدیدارشناســی ما
پژوهش، معادل اجرای بدن‌‌مند نقش‌‌ها، رفتارها و خصایلی است که در شرایط نابرابری جنسیتی، 
ک زنان  به‌‌شــیوه‌‌ای گفتمانی، تولید و به‌‌تدریج مسلط می‌‌شــود. در پژوهش حاضر بازنمودهای ادرا
سرپرســت خانوار از این زنانگی مســلط، در چهار حوزه روابط اجتماعی، فضای کنش، زمان زیســته 
و بدن زیســته بررسی شــد. جامعه آماری پژوهش شــامل کلیه خانواده‌‌های زن‌‌سرپرست شهرستان 
کنش، برای ورود به  کی با بیشینه پرا بهار بود که تعداد 23 نفر از ایشان به‌‌شیوه هدفمند از نوع ملا
پژوهش انتخاب شــدند. داده‌‌ها با اســتفاده از مصاحبه عمیق فردی تا رســیدن به اشــباع نظری در 
مصاحبه‌ها جمع‌آوری و به‌روش کیفی از نوع ‌تحلیل مضمون تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد 
کــه زنان سرپرســت خانــوار در حوزه روابط اجتماعی، واقعیت‌‌هایی مثــل ایفای نقش‌‌های متعارض، 
انــزوای تدریجــی، بیگانگــی از خــود، چندچهره‌‌گــی و تناقــض ارتباطــی را تجربــه می‌‌کننــد. همچنین 
: احســاس ناامنی، دلزدگی  مهم‌‌تریــن مؤلفه‌‌هــای فضای کنشــی که در آن زیســت می‌کنند عبارتند از
از محیط، بی‌‌اعتمادی به دیگری، سیطره کلیشه‌‌های جنسیتی و تضاد زندگی خصوصی و عمومی. 
براین‌اســاس، تجربــه زیســته ایــن زنــان از زمــان، متضمــن عناصــری همچــون مــال، زمان‌‌پریشــی، 
گســیختگی زمــان و گذر کُند زمان اســت. در چنیــن وضعیتی آنها بدن خــود را در چارچوب مقولاتی 
گاهی وارونــه و بدن  ، بــدن به‌‌مثابه طعمه جنســی، شــرم بدنــی، بدن‌‌آ ماننــد بــدن به‌‌مثابــه ابــزار کار
به‌‌منزلــه ســرمایه، درک و تفســیر می‌‌کننــد. بنابراین، می‌‌توان گفت که مؤلفه‌‌های ایــن چهار حوزه در 
زندگی روزمره زنان سرپرست خانوار پیوندی متقابل با هم دارند که زنان سرپرست خانوار را به‌سوی 
پذیرش زنانگیِ مسلط سوق می‌‌دهد. زیست متعارض و هویت پرتناقض این زنان در جامعه مردسالار 
بیش از آنکه باعث شــکل‌‌گیری خودآیینی و خودپنداره قوی زنانه در ایشــان شــود، سبب واپس‌‌روی 
آنها به‌‌سمت درونی‌‌سازی خصایل و رفتارهایی که به‌‌طور سنتی برچسب زنانه خورده‌‌اند، می‌شود. 
، تجربه زیسته از زمان، زیست متعارض، تناقض ارتباطی،  گان کلیدی: زنان سرپرست خانوار واژ

انزوای تدریجی، دلالت‌های زنانگی. 
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The Phenomenology of Femininity Implications among Female-Headed 
Households

Jamal Mohammadi1, Samira Zarei 2

This research was conducted with the purpose of examining the phenomenology of femininity 

implications and the understanding and interpretation of femininity by female-headed households 

using Max van Manen's phenomenology method. In the theoretical approach of the research, 

femininity is equivalent to the embodied performance of roles, behaviors, and characteristics that 

are produced and gradually mastered in the discursive way in the conditions of gender inequality. 

In the present research, the representations of the female-headed households' perception of this 

dominant femininity were reviewed in four areas of social relations, action space, lived time, and 

lived body. The population included all female-headed families of the city of Bahar, and 23 of them 

were selected by the judgmental sampling using a criterion with maximum distribution. The data 

were collected by in-depth individual interviews and thematic interpretation-analysis method until 

theoretical saturation was reached in the interviews and were analyzed using a qualitative method 

of thematic analysis. The research results showed that female-headed households experience 

the realities in the field of social relations such as playing conflicting roles, gradual isolation, 

alienation, multifacetedness, and communication contradiction. Moreover, the most important 

components of the action space in which they live are as follows: feeling of insecurity, boredom 

with the environment, mistrust of others, dominance of gender stereotypes, and conflict between 

private and public life. Therefore, these women's lived experience of time includes elements such 

as boredom, loss of time, rupture of time, and slow passage of time. In such a situation, they 

understand and interpret their body in the framework of categories such as the body as a work 

tool, the body as a sexual prey, body shame, inverted body consciousness, and the body as capital. 

Therefore, it can be said that the components of these four areas in the daily life of female-headed 

households have a mutual link, which leads them to accept dominant femininity. The conflicting 

life and contradictory identity of these women in the patriarchal society, rather than causing the 

formation of autonomy and a strong feminine self-concept in them, cause them to return to the 

internalization of traits and behaviors that are traditionally labeled as feminine.

Keywords: female-headed households, lived experience of time, conflicting life, communication 

contradiction, gradual isolation, femininity implications.
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1 . مقدمه

گزیر   در نگاه رایج عرف، زنان سرپرست خانوار به کسانی می‌‌گویند که به‌‌دلیل فوت همسر نا

مسئولیت اقتصادی خانواده را پذیرفته و هم‌‌زمان نقش مادر و پدر خانواده را ایفا می‌‌کنند. 

طی دهه‌‌های اخیر باتوجه به تغییرات ارزشی، هنجاری، تحولات اقتصادی و فرهنگی، میزان 

خانوارهایی که زنان درنتیجه طلاق، ازدواج ‌‌نکردن و دلایل دیگر مسئولیت خانواده را برعهده 

، به‌‌موازات گســترش دامنه  گرفته‌‌اند، گســترش یافته‌‌اند. )احمدنیا و کامل ‌‌قالیباف، 1396( به‌‌بیان‌‌دیگر

، اعتیاد  ، ازکارافتادگی همســر علل این پدیده از فوت شــوهر تا طلاق، متواری‌‌ شــدن همســر

همسر و... تعداد خانواده‌‌های زن‌‌سرپرست نیز افزایش یافته است. بنابراین، زنان سرپرست 

خانوار، طیف‌‌ متنوعی‌‌ از زنـــان بیـــوه، مطلقـــه، دختـــران مســـن ازدواج نکـــرده تا همســــران 

، ازکارافتــــاده یا معلول‌ را شامل می‌‌شود‌. بنابرابن، زنـان  مــــردانی که معتــاد، زندانــی، مهاجــر

سرپرســـت خانـــوار سرپرســـتی خانـــواده را در نبــود حمایت مرد یــا حتی در غیــاب خود مرد 

برعهده دارند. آنها مدیریت اقتصـــادی خانـــواده و اخذ تصمیمات عمـــده را متقبل شده‌‌اند 

)ستاره‌‌فـــروزان و بیگلریـــان، 1382(. زن سرپرســــت خانــواده کسی اســت کــه مســئولیت اصلی معیشـت 

گـر مـــرد در همـان خانـه زندگـی کند )خسروی، 1380(.  خـــود و خانواده‌‌اش برعهده اوست، حتـــی ا

 پرسش مطرح شده درمورد زنان سرپرست خانوار این است که آنها ‌‌چه فهم و تفسیری 

از خود و زندگی‌‌ خود دارند و آیا ازنظر گونه‌شناسی اجتماعی بایکدیگرباهم دارند؟ )تبریزی‌‌کاهو، 

، و مدنی، 1400( بســیاری از موضوعات مطالعه شده درباره زنان سرپرست خانوار  صالحی، کشــاورز افشــار

به‌‌دنبال یافتن پاســخ این پرســش بوده‌‌ اســت. موضوعاتی مثل ایفای نقش‌‌های متعارض، 

وجود کلیشه‌‌های منفی، انگ‌‌زنی و طرد اجتماعی، ابژه طمع‌‌ورزی جنسی، نداشتن حمایت 

اجتماعی، احساس ناامنی اجتماعی، زیستن در متن روابط متعارض، تضاد زندگی خصوصی 

و زندگی عمومی، زنانه ‌‌شدن فقر و ضعیف ‌‌بودن احساس امنیت ارتباطی درمیان این زنان 

از این جمله‌‌ اســت. پژوهش حاضر زنان سرپرســت خانوار را از دریچه فهم و تفســیری که از 

ک و تفاســیر آنها ‌‌از زنانگی، محصول تجارب زیســته  زنانگی1خود دارند، مطالعه می‌‌کند. ادرا

آنها ‌‌از ایفای نقش‌‌های متعارض در موقعیت‌‌های متعارض است. 

1. femineity 
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در شــرایط زیســتی پرتعــارض آنهــا تفکیــک نقش‌‌هــای جنســیتی، مرزبنــدی عرصه‌‌های 

خصوصــی و عمومی، تقســیم کار جنســیتی و جنســیتی ‌‌بــودن برخی منزلت‌‌هــای اجتماعی 

به‌‌هــم می‌‌خــورد. دراین‌معنــا، سرپرســتی خانــوار فقــط ناظــر بــه تقبــل مســئولیتی مضاعف 

نیســت، بلکــه دال بــر گونه‌‌ای بازتعریف مناســبات اجتماعی و تجارب متفاوت اســت. )تبریزی 

‌‌کاهو.، و همکاران، 1400( زنان سرپرســت خانوار هم نقش‌‌های درون‌‌خانوادگی و ســنتی دارند مانند 

مراقبــت از فرزنــدان، کارهــای خانه و عواطــف مادری و هم نقش‌‌هــای اجتماعی به‌‌اصطلاح 

مردانه ایفا می‌‌کنند مانند اخذ تصمیمات مهم، حل مشکلات، گسترش روابط، مشارکت در 

، زنان نقش مادری و سرپرستی فرزندان را هم‌‌زمان  امور عموم و غیره. با ازدست رفتن شوهر

می‌‌پذیرنــد و ایــن چندگانگی نقش، فشــارها و آســیب‌‌های فراوانی به آنهــا ‌‌وارد می‌‌کند )خانی، 

خضری و یاری، 1396(. فهم آنها ‌‌از زن ‌‌بودن در این شرایط شکل می‌‌گیرد. 

ایفای نقش مادری، رسیدگی به امور منزل، تلاش برای کسب فرصت‌‌های شغلی و انجام 

، فشــار نقش  فعالیت‌‌های اقتصادی چه کارهای خدماتی و پاره‌‌وقت و چه کارمندی و بالاتر

ایجاد می‌کند و این موضوع اثری شــدید و بلندمدت بر جســم و روان آنها می‌‌گذارد. )احمدنیا و 

کامل‌‌‌قالیباف، 1396( این شرایط ایفای نقش‌‌های متعارض از زاویه‌‌ای دیگر، همان شرایط فقدان 

مــرد مقتــدر اســت که زن سرپرســت خانــوار هویت زنانه خــود را در خلأ او شــکل می‌‌دهد. در 

یک جامعه مردســالار، عمده مشــکلاتی که زن سرپرست خانوار با آنها ‌‌مواجه می‌‌شود مانند 

کلیشــه‌‌های منفــی و محدویت‌‌هــای شــغلی تا طمع‌‌ورزی جنســی و درخواســت ازدواج‌‌های 

نامطلوب ناشــی از نداشــتن حمایت مســتقیم مرد اســت )افراســیابی و جهانگیری، 1395(. در شرایط 

فقدان اقتدار مرد بر خانواده، نوع تصور زنان از زنانگی متأثر از این غیبت است. این امر هم 

می‌‌توانــد بسترســاز تضعیــف مضاعف زنان و هم‌‌نوایــی فزاینده آنها ‌‌با زنانگی مسلط1باشــد و 

هم می‌‌تواند زمینه را برای توانمندسازی قابلیت‌‌های زنانه آنها ‌‌و مقاومتشان برای براندازی 

هژمونی مردانه فراهم کند. 

 زنانگــی بــه خصایــل، رفتارهــا و نقش‌‌هایــی که به‌‌مــرور زمان برچســب زنانــه می‌‌خورند، 

1. زنانگی مسلط یا زنانگی هژمونیک یعنی، تصویر و ایماژی از سوبژکتیویته و جایگاه زنانه که برساخته و مطلوب گفتمان مردسالاری است 
و در جامعه در قالب ویژگی‌‌های طبیعی زن شناســانده شــده و تثبیت شــده اســت. از نظر فمینیست‌‌ها، کمترین شرط رهایی زنان، خروج از 

زنانگی مسلط و شورش برای براندازی آن است. 
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اطلاق می‌‌شــود. این خصایل و رفتارها ذاتی زنان نیســت، بلکه طی تاریخ و در متن جامعه 

برســاخته می‌‌شــود. )مایلســتون1، 2011( بنابراین، زنانگی چیزی غیر از زن ‌‌بودن اســت و انســان‌‌ها 

می‌‌توانند قطع‌‌نظر از اینکه ازنظر بیولوژیک مرد یا زن باشند واجد خصایل و رفتارهای زنانه 

باشند )فرانته2، 2010(. این خصایل و رفتارها از هر فرهنگ به فرهنگی دیگر متفاوت است. هرچه 

یک‌فرهنگ بیشتر مردسالار باشد زنان با سهولت بیشتری تسلیم زنانگی مسلط می‌‌شوند. 

دراین‌‌حالــت، زنــان نــه توانمندی‌‌هــا و اعتمادبه‌‌نفــس، بلکه شــرم، احتیاط، ضعــف، ترس و 

ناتوانی را به‌‌نمایش می‌‌گذارند )زیگلر3، 2008( و زنانگی معادل خدمت به تمایلات جنسی مردان 

است. خصلت‌‌هایی مانند لطافت، زیبایی، پذیرندگی، انفعال، ضعف جسمانی و حتی وقار 

و شرم، همگی ذیل فرهنگ مردسالار برچسب زنانه می‌‌خورند. این خصلت‌‌ها به‌‌مرور چنان 

جا می‌‌افتند که به کلیشــه‌‌های جنسیتی مبدل می‌‌شوند. با تثبیت این کلیشه‌‌ها پدیده‌‌ای 

به‌‌نام ابژه ‌‌شــدن جنسی4 شکل می‌‌گیرد که براســاس آن، انفعال و پذیرندگی جنسی، اموری 

زنانه و ابراز وجود جنسی و تمایل جنسی، اموری مردانه شمرده می‌‌شوند )آشر5، 1997(. 

پرســش اساســی این است که درک و تفسیر زنان سرپرســت خانوار از زنانگی‌‌ تا چه‌‌اندازه 

همســو بــا زنانگــی هژمونیــک اســت و آنها در چــه صــورت علیــه آن مقاومت می‌‌کننــد؟ زنان 

سرپرســت خانــوار  چــه درک و تفســیری از زنانگــی‌‌ در بســتر نقش‌‌ها و منزلت‌‌هــای متعارض 

دارند؟ این درک و تفسیر چگونه فضای برهم‌‌کنش و تعامل‌‌های اجتماعی‌‌ آنها را سمت‌‌وسو 

می‌‌دهد‌‌؟ چگونه زمان ‌‌زیسته و بدن‌‌ زیسته آنها ‌‌را تحت ‌‌تأثیر قرار می‌‌دهد و درنهایت چگونه 

به‌‌سمت بازتولید یا واسازی زنانگی هژمونیک عمل می‌‌کند؟ 

پژوهش‌‌هــای موجــود در حــوزه مطالعات تجربی را می‌‌توان به چند دســته تقســیم کرد: 

دسته نخست پژوهش‌‌هایی‌‌ است که موضوع کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار را بررسی 

.ک.، بلداجی، فروزان، و رفیعی، 1390؛ شــهبازی، ویســانی، دل‌‌پیشــه، ســایه‌‌میری، نادری، سهراب‌‌نژاد و مامی، 1394؛  کرده‌‌اند. )ر

صلحی، شــعبانی‌‌‌همدان و صالحی، 1395( بســیاری از این پژوهش‌‌ها بیشــتر بر شــاخص‌‌های اقتصادی 

کیــد کرده‌‌انــد )ر.ک.، معیدفر و حمیــدی، 1386؛ کرمانی، خراســانی، بهروان و نوغانی، 1391؛ ویســانی.، و همــکاران، 1394(؛  تأ
1. Milestone, K.
2. Ferrante, J.
3. Ziegler, K. A.
4. sexual objectification 
5. Ussher, J. M.
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برخــی پژوهش‌‌هــای دیگر در همین گــروه، نگاهی چندبعدی‌‌تر به موضوع داشــته و به این 

نتیجــه رســیده‌‌اند که شــمار زیادی از زنان سرپرســت خانــوار به‌‌دلیل خوداشــتغالی یا ثروت 

جامانده از همسر، مشکلات مالی ندارند و با مسائل دیگری درگیرند )ر.ک.، مختاری و دهقانی، 1400(. 

دســته دوم بــه مطالعه ســامت اجتماعــی و روانی زنان سرپرســت خانــوار پرداخته‌‌اند و 

معتقدند که وضعیت سلامت درمیان این قشر بسیار نامساعد است )ر.ک.، بلالی‌میبدی، حسین‌‌پور، 
محمــودی، مهربخــش و حاجی‌‌مقصــودی، 1389؛ جمالی، ســپاه‌‌منصور و فلاحیان، 1392؛ حســینی، ســتاره‌فروزان و امیرفریار، 1388؛ 

یحیــی‌‌زاده و خــدری، 1390(. بــرای مثــال، بلالی‌میبدی و همــکاران )1389( دریافته‌‌اند که حدود هفتاد 

درصــد از زنان زیر پوشــش کمیته امداد به افســردگی مبتلا می‌باشــندو ایــن پدیده به‌‌ترتیب 

درمیان زنان با همســر از کار افتاد، همســر زندانی، مطلقه و درنهایت همسر فوت‌‌شده رواج 

دارد. ایروانــی )1390( نشــان داده اســت کــه علائــم اضطــراب، افســردگی و اختــال کارکردهای 

اجتماعی درمیان زنان سرپرست خانوار شاغل‌ به‌‌مراتب بیشتر از زنان عادی شاغل است.

دســته سوم پژوهش‌‌ها توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را بررسی می‌‌کنند. محققان 

این گروه رویکردی مداخله‌‌گرانه دارند و هدفشان تغییر در وضعیت عینی و ذهنی این زنان 

.ک.، کیمیایی، 1390؛ کرمانی.، و همکاران، 1391( برخی از پژوهش‌‌ها نیز موضوع تعارض نقشــی یا  اســت. )ر

ایفای نقش هم‌‌زمان پدر و مادر خانواده توسط زنان سرپرست خانوار‌‌ و تلاطم‌‌ها، تعارض‌‌ها 

و تنش‌‌هایــی را کــه در زندگــی خصوصــی و عمومــی ایــن زنــان وجــود دارد و بــه تعارض‌‌های 

شــخصیتی و روانــی آنهــا ‌‌دامــن می‌‌زنــد، بررســی کرده‌‌انــد )ر.ک.، رســتگارخالد و عظیمــی، 1394(. خارج 

کنــده‌‌ای از پژوهش‌‌ها نیز مســائلی مانند مشــکلات  از ایــن دســته‌‌بندی، مــوارد منفــرد و پرا

اقتصادی، فقر مالی، معضلات عاطفی-جنســی، اشــتغال نامناسب، ناتوانی در فرزندپروری 

و... را مطالعه کرده‌‌اند. 

 پژوهش‌‌هایــی کــه موضوع زنان سرپرســت خانوار را از دریچه مقولــه کیفیت زندگی نگاه 

می‌‌کنند بیشتر نازل ‌‌بودن سطح زندگی آنها ‌‌را با شاخص‌‌های اقتصادی مرتبط دانسته‌‌اند و 

کمتر به تجارب زیسته آنها ‌‌در سایر قلمروهای حیات اجتماعی نظر کرده‌‌اند. این پژوهش‌‌ها 

توجــه چندانــی به مقوله زنانگی ندارند. درســت در همین نقطه اســت کــه پژوهش حاضر با 

این دسته از تحقیقات متفاوت می‌‌شود. پژوهش‌‌های نوع دوم یعنی، آن‌‌دسته که سلامت 
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اجتماعــی و روانــی زنــان سرپرســت خانــوار را محــور توجه قــرار داده‌‌انــد، خصلتــی کیفی‌‌تر و 

انتقادی‌‌تر دارند و به پژوهش حاضر نزدیک‌‌تر اســت؛ زیرا مقوله ســامت را جز از راه مطالعه 

ژرف‌‌نگرانه تجارب زیسته این زنان در یک‌بستر متعارض نمی‌‌توان مطالعه کرد. با این وصف، 

پژوهش حاضر مقوله سلامت را ازمنظر ارتباط آن با درک و تفسیر زنان از زنانگی قابل‌‌فهم‌‌تر 

می‌‌داند و نازل‌‌ بودن ســطوح ســامت روانی و اجتماعی زنان در جامعه را به شــکننده‌بودن 

جایگاه زنان و متعارض ‌‌بودن نقش‌‌هایی که برعهده می‌‌گیرند، مرتبط می‌‌د‌‌اند. بنابراین، در 

کید می‌‌کنند  قیاس این پژوهش با پژوهش‌‌های دســته ســوم نیز که بر توانمندسازی زنان تأ

بایــد گفــت که بدون دگردیســی فهم زنــان از زنانگی و بــدون براندازی پایه‌‌های مردســالاری، 

توانمندســازی زنــان امکان‌‌پذیر نیســت. پژوهش‌‌های نــوع چهارم که مقوله تعارض نقشــی 

را محــور توجــه قــرار داده‌‌اند بیشــترین نزدیکــی را به پژوهش حاضــر دارند با ایــن تفاوت که 

پژوهش حاضر این مقوله را به‌‌طور کامل در ارتباط با مقوله زنانگی مطالعه می‌‌کند. 

2. چارچوب نظری پژوهش  

آبشــخور نظــری پژوهــش حاضر بحث‌‌ها و مناقشــاتی اســت که طــی دهه‌‌های گذشــته بین 

نظریه‌‌پــردازان مــوج دوم و ســوم فمنیســم بــر ســر دلالت‌‌های زنانگی جریان داشــته اســت. 

قطب‌‌نمــای نظــری، کار نظریه موج ســوم درباره زنانگی اســت و اعتقاد بر این اســت ‌‌که برای 

فهم زنانگی زنان سرپرست خانوار نظریه موج دوم راهگشا نیست. مسئله مهم این است که 

تفاوت مفهوم‌‌پردازی زنانگی بین فمنسیت‌‌های موج دوم و سوم قبل از هرچیز به مفروضات 

بنیادین آنها ‌‌درباره نقش زنانگی در روابط قدرت برمی‌‌گردد. )شــیپرز و ســاپ،1 2012( بنابراین، برای 

تدقیق رویکرد نظری پژوهش و اثبات راهشگا بودن موج سوم باید از همین نقطه آغاز کرد. 

گی‌‌های متعارف زنانگی و الزام‌‌هــای اجتماعی مرتبط با  از دیــد نظریه‌‌پــردازان مــوج دوم، ویژ

گی‌‌ها و  آن، تجسم و بازتاب سلطه مردانه است. زنانگی چیزی نیست جز مجموعه‌‌ای از ویژ

رفتارها که بر زنان تحمیل می‌‌شود و موقعیت فرودست آنها ‌‌را بازتولید می‌‌کند. مؤنث ‌‌بودن 

ازنظر اجتماعی، عین زنانگی اســت و معنایی جز خدمت به میل جنســی مردانه، جذابیت 

جنسی و دسترسی‌‌پذیری جنسی ندارد )مک‌‌کینون2، 1989(. 
1. Schippers, M., & Sapp, E. G.
2. MacKinnon, C.
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زنانگــی را مــردان تعریف و تعیین می‌‌کنند. مردســالاری با القای نوعــی ایدئولوژی، زنان را 

وادار می‌‌کند شــکلی از زنانگی را که وجه مکمل ســلطه جنســی مردان است تحقق و تجسم 

بخشــند. قــدرت مردانه در جامعه نوعی زندان مردســالار1 می‌‌ســازد کــه در آن زنان مجبورند 

گونه‌‌ای زنانگی بدن‌‌مند را مطلوب نگاه خیره مردانه شــکل دهند. بنابراین، در یک‌فرهنگ 

، واژه زن اشاره به همان کهن‌‌الگوی ازخودبیگانه‌‌ای دارد که هستی‌‌ زنانه‌‌اش لایتغیر  مردسالار

اســت و همین اســت که انســان را در زندان نقش‌‌های جنسیتی ابدی محبوس کرده است. 

)دالی2، 1984( نزد فمنیست‌‌های موج دوم، زنانگی برآیند سلطه مردانه است؛ یعنی چیزی به‌‌جز 

نمــودی از فرودســتی زنــان یــا مجموعــه‌‌ای از رفتارهای بدن‌‌مند که توســط مــردان تحمیل 

می‌‌شود، نیست. به‌‌دلیل داشتن همین دیدگاه که زنانگی چیزی جز تجسد فرودستی زنان 

نیست. ‌فمنیست موج دوم به‌‌شدت منتقد زنانگی است و از زنان می‌‌خواهد تمام نشانه‌‌ها 

و نمودهــای زنانگــی را کنــار بگذارنــد و درپی ایجــاد تغییرات اجتماعی باشــند که کمک کند 

ایــن نــوع زنانگی ازبیــن برود. زنانگی ازنظر آنها فقط نوعی ســازوکار کنترل اســت که مردان از 

آن برای فرودست‌‌سازی زنان استفاده می‌‌کنند. درواقع، زنانگی تجلی سرکوب زنان و ناتوانی 

و بی‌‌قدرتی آنهاســت )شــیپرز و ســاپ، 2012(. این نوع زنانگی هیچ‌‌گاه نمی‌‌تواند منبع رهایی‌‌بخش 

باشد بلکه شرط رهایی زنان، گذار از این نوع زنانگی و کنار گذاشتن آن است. 

برخلاف موج دوم، نظریه‌‌پردازان موج سوم فمینیسم بر این باورند که زنانگی مجموعه‌‌ای 

از ایده‌‌آل‌‌های فرهنگی و اجتماعی اســت که یک‌زن باید کســب کند. زنانگی بر زنان تحمیل 

نمی‌‌شــود و برآیند موقعیت فرودســتی آنها ‌‌نیســت، بلکه چیزی اســت در دســترس همگان 

و هــر زنــی می‌‌توانــد در مســیر تحقــق آن گام بــردارد. ایــن تعریف مبتنــی بر دیــدگاه جودیث 

باتلر درباره جنیســت اســت که آن‌‌را امــری گفتمانی، رابطــه‌‌ای3و اجرایی4می‌‌داند. از دید او، 

هویت‌‌های جنسی برساخت گفتمانی آنچه که مردان و زنان باید باشند، است. دراین‌معنا، 

زنانگی مفصل‌‌بندی جسم‌‌مند گفتمان‌‌های متداول درباره زن‌ ‌بودن است )باتلر5، 1990(. زنانگی 

مجموعه‌‌ای از عملکردهای رابطه‌‌ای و رفتارهای بدن‌‌مند است که همه می‌‌توانند در تحقق‌‌ 
1. patriarchal prison 
2. Daly, M.
3. relational 
4. performative 
5. Butler, J.
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آنها تلاش کنند. این دیدگاه انکار نمی‌‌کند که زنان همواره زیر فشــار گفتمان‌‌های مردســالار 

قرار دارند تا شــکل‌‌هایی از زنانگی را که مطلوب مردان اســت تحقق و تجســم بخشــند. این 

دیدگاه باوجود تأیید وجود سلطه مردانه معتقد است که زنانگی فقط برآیند عینی و تجسم 

بدن‌‌مند انقیاد و فرودستی زنان نیست، بلکه محصول اجرای بدن‌‌مند مجموعه‌‌ معیارهایی 

برای زن‌‌بودن در شــرایط نابرابری جنسیتی است؛ معیارهایی که به‌‌شیوه‌‌ای گفتمانی تولید 

، 1990(.  زنانگــی را باید در  می‌‌شــوند و همــواره مــورد مناقشــه گفتمان‌‌هــای مختلف اســت )باتلــر

متن فرایند برساخت گفتمانی معانی جنسیتی و سلسله‌‌مراتب جنسیتی فهم و تحلیل کرد، 

البتــه نبایــد فرامــوش کرد کــه کل معانی و دلالت‌‌های زنانگی و کل سلســله‌‌مراتب جنســیتی 

شکل‌‌گرفته، همگی سیال، مناقشه‌‌پذیر و متغیرند. اصلی‌‌ترین رهنمود نظری قابل استنتاج 

گر زنانگی اجراهای بدن‌‌مند در تعامل‌‌های روزمره و برساختی  از این موضوع این است که ا

گفتمانی است، پس خود عناصر برسازنده آن می‌‌تواند برای واسازی و براندازی گفتمان‌‌های 

مردسالار به‌‌کار گرفته شود. 

گر زنانگی چیزی است که به‌‌شیوه‌‌ای بدن‌‌مند محقق می‌‌شود و نوعی اجرای بدن‌‌مند  ا

اســت، پــس همه زنان قطع‌‌نظــر از تفاوت‌‌ها می‌‌تواننــد در اجرای بدن‌‌مند زنانگی مشــارکت 

کننــد. در ایــن نــگاه، زنانگــی در معنای مجموعــه‌‌ای از ایده‌‌آل‌‌هایی که جامعــه برای یک‌زن 

درنظر می‌‌گیرد توســط خود زنان قابل‌ ‌مناقشــه و قابل‌ ‌دســتکاری است. ایده‌‌آل‌‌های زنانگی 

، گاه متناقــض‌‌ و متکی به زمینه‌‌ اســت. این ایده‌‌آل‌‌ها را زنان در متن شــرایط نابرابری  متکثــر

جنسیتی و زیر سلطه مردسالاری تعقیب می‌‌کنند؛ شرایطی که در آن گفتمان‌‌های هژمونیک 

، امر زنانه را در قیاس با امر مردانه در موقعیتی نازل و فرودست قرار می‌‌دهند.  مردسالار

گــزاره نظــری‌ راه‌‌گشــا بــرای پیگیری پرســش‌‌های پژوهش حاضر این اســت کــه هرچه امر 

زنانه در موقعیتی فرودســت‌‌تر نســبت به امر مردانه قرار داشته باشد بازتولید جمعی زنانگی 

هژمونیک آسان‌‌تر اتفاق می‌‌افتد و نابرابری جنسیتی آسان‌‌تر تداوم می‌‌یابد، اما هرچه زنانگی 

مانند ابزاری برای تضعیف ایده‌‌آل‌‌ها و سلسله‌‌مراتب هژمونیک استفاده شود به‌‌همان‌‌اندازه 

می‌‌تواند به براندازی سلطه مردانه و نابرابری جنسیتی کمک کند و نوعی منبع قدرت باشد. 
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3. شیوه اجرای پژوهش 

3- 1. روش پژوهش

کس وان منن انجام شــد   پژوهش حاضر باروش پدیدارشناســی و براســاس الگوی روشــی ما

: روابط اجتماعــی، فضای کنش،  کــه بــر چهار مضمــون محوری مبتنی اســت کــه عبارتنــد از

زمان زیســته و بدن زیســته. )وان منن1، 2016( براساس مضمون اول، زنِ سرپرست خانوار به‌‌دلیل 

کــه دارد وارد نوعــی روابــط متعــارض و ناپایــدار  جایگاه‌‌هــای متغیــر و نقش‌‌هــای متعارضــی 

می‌‌شــود کــه خودانــگاره او و درک و تفســیرش از زنانگــی را متأثــر می‌‌کنــد. براســاس مضمون 

دوم، او برخــاف زنــان عــادی، انواع فضاهای زنانه و مردانــه را به‌‌طور هم‌‌زمان تجربه می‌‌کند 

و تجربه فضامند او از جهان زندگی و محیط اطراف، تجربه‌‌ای یک‌‌دســت نیســت. بر اســاس 

گزیر زمــان را نیز برای او درهم می‌‌شــکند و  مضمــون ســوم، ایــن تجربه فضامند متعــارض، نا

زمان زیسته او متضمن انواع گسستگی در لذت‌‌ها و اضطراب‌‌هاست. سرانجام در بُعد بدن 

زیســته، زن سرپرســت خانوار به‌‌موازات ایفای نقش‌‌های متعارض و تجربه فضاهای متضاد، 

گاهی خواهد بود. براین‌اســاس،  واجــد تنش‌‌ها و نوســان‌‌های متعدد در بدن‌‌انــگاره و بدن‌‌آ

داده‌‌هــای پژوهــش بــا اســتفاده از مصاحبــه عمیــق فــردی تــا رســیدن بــه اشــباع نظــری در 

مصاحبه‌ها جمع‌آوری و به‌روش کیفی از نوع ‌تحلیل مضمون تحلیل شد.

3- 2. جامعه و نمونه آماری 

 جامعه آماری پژوهش شــامل کلیه خانواده‌‌های زن‌‌سرپرســت شهرستان بهار بود که تعداد 

کنــش( ازمیــان تیپ‌‌های  کــی بــا بیشــینه پرا 23 نفــر از ایشــان به‌‌شــیوه هدفمنــد از نــوع ملا

مختلف زنان سرپرست خانوار )همسر فوت‌ ‌شده، همسر ازکار افتاده، همسر زندانی، همسر 

( تا رســیدن به  معتاد، مطلقه، دختران مســن ازدواج ‌‌نکرده، همســر متواری، همســر مهاجر

اشباع نظری در مصاحبه فردی برای ورود به پژوهش انتخاب شدند. 

4. یافته‌های پژوهش 

تحلیل پدیدارشناختی داده‌‌های مستخرج از مصاحبه‌‌ها که همان درک تفسیرها و تجارب 

1. Van Manen, M.
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: مرحله  زیسته زنان سرپرست خانوار از زنانگی است در چهار مرحله انجام شد که عبارتند از

نخســت شــامل خوانــدن و فهم کلی داده‌هــا، مرحله دوم شــامل تلخیص داده‌‌هــا برمبنای 

، مرحله ســوم شــامل تشــکیل واحدهای معنایی و مرحله چهارم شامل  افق دید پژوهشــگر

مضمون‌‌پــردازی و اســتخراج مقولات. در فرایند اجرای ایــن چهار مرحله، تمام تلاش بر این 

کــس وان منن دســته‌‌بندی کرده  بــود کــه یافته‌‌هــای پژوهــش مطابق چهــار حوزه‌‌ای کــه ما

اســت، تحلیل شــود؛ یعنی در حوزه‌‌های روابط اجتماعی، فضای کنش، زمان زیســته و بدن 

، مفروض گرفته شــده اســت که تجارب زیسته و تفاســیر زنان سرپرست  زیســته. به‌‌بیان‌‌دیگر

خانوار از زنانگی‌‌ آنها در این چهار حوزه نمود می‌‌یابد و از خلال تحلیل این چهار حوزه است 

که می‌‌توان پی‌‌برد که این زنان، زن ‌‌بودن را چگونه فهم و تجربه می‌‌کنند. 

جدول 1
واحدهای معنایی و مضامین درک و تفسیر زنان سرپرست خانوار از روابط اجتماعی

مضامین اصلی واحدهای معنایینمونه‌ای از مصاحبه انجام شده 

»هر روز قبل از رفتن به مغازه باید به بچه‌‌ها صبحانه بدهم و آنها 
را به مدرســه ببرم. شــب قبل باید به‌‌اندازه‌‌ای غذا درست کنم که 
برای فردا ظهر هم کفایت کند؛ چون ظهرها نمی‌‌رسم غذا درست 
کنــم. بعدازظهــر هم وقتی به خانــه می‌‌آیم باید کلــی خرید کنم«. 

 ) )مهشید، 46 ساله، مغازه‌‌دار

خانگــی،  کارهــای  فرزنــدان،  از  مراقبــت 
بــه  بچه‌‌هــا  بــردن  کــردن،  خریــد   ، پخت‌‌وپــز
، انجام  کار مدرسه، اشتغال هر روزه در محل 
کارهــای اداری، بازپرداخــت اقســاط، بــردن 

اتومبیل به تعمیرگاه.

ایفای 
نقش‌‌های 

چندگانه

»به‌‌جــرأت می‌‌تونــم بگــم فقــط بــا کودکانــی که ازشــون پرســتاری 
می‌‌کنــم ارتبــاط دارم؛ به‌‌جز بچــه خودم و یکی دو نفــر از خانواده 
پدری‌‌ام، طی ســه سالی که همســرم مهاجرت کرده با کمتر کسی 
ارتبــاط داشــته‌‌ام. واقعــا تحمــل ایــن جامعــه بــرای زن بی‌‌شــوهر 

سخته«. )شیوا، 32 ساله، پرستار کودک(

 ، جورواجــور آدم‌‌هــای  بــا  ســروکله‌‌زدن 
بی‌‌اعتمــاد شــدن به دیگران، خســته ‌‌شــدن 
ســرخورده‌‌  آزارنــده،  حرف‌‌هــای  و  نگاه‌‌هــا  از 
، لذت ‌‌بردن  شــدن از برخوردهای تحقیرآمیز

از تنهایی. 

انزوای 
تدریجی

»سال‌‌هاســت به‌‌دلیل ازکارافتادگی همسرم این‌‌قدر کار و بار روی 
سرم ریخته که اصلاً فرصت تفریح و استراحت و خوشی نداشته‌‌ام. 
دیگــه بــرام هم مهم نیســت. مهم اینــه که بتونم از پــس مدیریت 
این بچه‌‌ها و این خونه بربیام و آبروم پیش آشنا و همسایه حفظ 
بشــه«. )طلیعه، 62 ســاله، بافنده و اشــتغال به هنرهای تزئینی( 

به‌‌فراموشی ‌‌ســپردن آرزوها، نداشتن فرصت 
کافــی بــرای پرداختن بــه نیازهای شــخصی، 
ذوب‌‌  مســتقل،  خصوصــی  حــوزه  نداشــتن 
گون هر روزه،  شدن در تکالیف و کارهای گونا

عادی ‌‌شدن ترک لذت‌‌ها و تفریحات.

بیگانگی از 
خود

»نه ســال اســت که همســر ازکارافتــاده دارم و خــودم خدمتکارم. 
نشــده تــا حالا در میان قــوم و فامیل و در مجالــس این را به روی 
خودم بیارم. همیشه سرم را بالا نگه داشته‌‌ام و از همه‌‌نظر نشان 
داده‌‌ام کــه مــن و خانــواده‌‌ام از هیچی کم نداریم. ایــن به روحیه 
گیتی، 52 ســاله، خدمتکار  بچه‌‌هــام خیلی کمــک کرده اســت«. )

رستوان(

رنــج در  و  کتمــان درد  خوشــحالی ظاهــری، 
جمع، پوشش آراسته، نمایش توان بدنی در 
کارهــای مردانه، نشــان‌‌ دادن اعتمادبه‌‌نفس 
در انجام کارها، پذیرش اندوه و افســردگی در 
درون، پایبندی به آداب زنانه در مناســک و 

مراسم جمعی.

چندچهره‌‌گی
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»شــب و روز پای دار قالی و مشــغول انجام کارهای خانه هســتم. 
گاهی در تنهایی و ســکوت خودم دارم دق می‌‌کنم. البته حقیقتاً 
علاقــه چندانــی هــم بــه رفتــن پیــش کســی نــدارم. دیگه بــه این 
وضعیت عادت کرده‌‌ام، اما خیلی وقت‌‌ها هم خســته می‌‌شــوم«. 

)محبوبه، 43 ساله، قالیباف( 

غبطــه ‌‌خــوردن به زنــان عــادی، دوری ‌‌کردن 
از زنــان عــادی، علاقه به انجام مســئولیت‌‌ها 
در عین بیهوده‌‌انگاری احســاس مسئولیت، 
اتخــاذ  باوجــود  داشــتن  در  از  پــر  ســینه‌‌ای 

موضع سکوت.

تناقض 
ارتباطی

 یکی از میدان‌‌هایی که زنان سرپرست خانوار زنانگی‌‌ خود را در آنجا به‌‌شکل هرروزه تجربه 

می‌‌کنند حوزه روابط اجتماعی است. اهمیت این میدان در زندگی این زنان از آن نظر است 

گزیر وارد موقعیت‌‌هایی متعارض می‌‌شــوند و نقش‌‌هایی متعارض  کــه آنهــا ‌‌در اینجا به‌‌طرز نا

ایفــا می‌‌کننــد. بنابرایــن، مشــخصه اصلی ایــن میدان که زیســت‌‌بوم شــکل‌‌گیری مناســبات 

جمعــی و تعامل‌‌هــای نمادین اســت، تعــارض نقش‌‌هــا و ناهمخوانی موقعیت‌‌هاســت. زنان 

گر  هم‌‌زمان هم نقش‌‌های سنتی زنانه دارند و هم نقش‌‌هایی که از نظر عرف مردانه است. ا

در ساعات خاصی مجبور به مراقبت از فرزندان و انجام کارهای خانه‌اند، ساعاتی بعد ناچار 

بــه انجــام وظایف اقتصادی و مشــارکت در امــور عمومی می‌باشــند. بدین‌‌ترتیب نه تفکیک 

جنســیتی نقش‌‌هــا نــزد آنهــا ‌‌معنادار اســت و نــه زندگــی خصوصی‌‌ آنها مرز روشــنی بــا زندگی 

عمومی‌‌ دارد: »گاهی حتی ناچارم بچه‌‌ام را با خودم ببرم ســر کار و آنجا ازش مراقبت کنم. گاهی هم 

وقتی می‌‌رسم خونه به‌‌قدری خسته‌‌ام که توان انجام کارهای خونه را ندارم. اینکه چه کاری زنانه و چه 

کاری مردانه است اصلاً برای من معنا نداره« )شهناز، 27 ساله، حسابدار شرکت(. 

 ایــن اختــاط موقعیت‌‌ها و نقش‌‌ها و این تیره‌‌ شــدن مرزها خودبه‌‌خود آشــفتگی ذهنی 

زنــان را به‌‌دنبــال دارد. آنها ‌‌به‌‌تدریج هــم در تنظیم روابط اجتماعی و هم در مدیریت زندگی 

خصوصی‌ خود با مشکلاتی مواجه می‌‌شوند. پارادوکس مضاعف اینکه جامعه همچنان آنها 

‌‌را به‌‌منزله یک زن در مردســالارانه‌‌ترین معنای کلمه نگاه می‌‌کند: »برای یک‌زن بیوه برقراری و 

ادامه ‌‌دادن روابط کار بسیار سختی است. اصلاً هیچ‌‌کس عادی نگات نمی‌‌کنه. مجبوری دائماً مراقب 

نگاه‌‌ها و حرفای دیگران باشی. این درحالیه که هر روز مجبوری به‌‌خاطر هزار تا کار از خانه بیرون بری 

و با این و اون در ارتباط باشی« )سمیرا، 38 ساله، فروشنده بوتیک(. 

 ایــن همــان نــگاه خیره دیگری بزرگ1 اســت که مانع از آن می‌‌شــود زن سرپرســت خانوار 

1. the big other 
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به‌‌موازات مســئولیت‌‌های اجتماعی و خانوادگی‌‌ خود، رشــد شــخصیتی پیدا کند. زیر ســایه 

گزیر از  سنگین این نگاه، او خود را همچنان ضعیفه‌‌ای می‌‌پندارد که برحسب الزام شرایط، نا

ایفای نقش‌‌های مردانه شــده اســت. هربار که تلاش می‌‌کند با خویشتن‌‌سازی1 و بازاندیشی 

در خود2 به‌‌ســوی نوعی خودآیینی حرکت کند عرف‌‌ها و نرم‌‌های مســلط بر روابط اجتماعی 

مسیر او را مسدود می‌‌کنند و او را به‌‌سمت سرخوردگی و انزوای تدریجی سوق می‌‌دهند. این 

دوســوگرایی و ایــن افت‌‌وخیــز را می‌‌توان در دو نمونه‌‌ عبارت زیر به‌‌وضوح تشــخیص داد: »تا 

زمانی‌‌که همسرم معتاد نشده بود ارتباطاتمون با دیگران همیشه با هم بود، ولی از وقتی‌‌که ایشون منزوی 

شده من مجبور شده‌‌ام خودم یه‌‌سری روابط برای خودم تعریف کنم. زنی که شوهرش معتاد باشه واقعاً از 

هرنظر تنهاست« )فاطمه، 35 ساله، آرایشگر(؛ »یکی از مشکلات من اینه که خیلی‌‌ها خودشونو مالک و صاحب 

مــن می‌‌دوننــد، از بــرادر و پدرم گرفته تا برادر شــوهرم که هنوز به‌‌خاطر بچه‌‌هــا رابطه نزدیکی باهامون 

داره. تقریبــا هرجــا می‌‌رم باید با هماهنگی اینا باشــه« )الهام، 36 ســاله، عروســک‌‌باف و اشــتغال به کارهــای تزئینی(. 

 اظهارنظــر اول بــرای مصاحبه‌‌شــونده‌‌ای اســت کــه به‌‌ســبب اعتیاد همســر ناچار شــده 

اســت همه‌‌چیــز زندگی‌‌ خود را از نو تعریــف کند از جمله هویت، روابط، کارها، مســئولیت‌‌ها، 

رفت‌‌وآمدهــا، نشســت‌‌و برخاســت‌‌ها و غیــره، اما او احســاس تنهایی می‌‌کند. شــوهرش زنده 

اســت، ولــی بــرای او گویــی مرده اســت. بنابرایــن، با فقــدان مرد مقتــدر و حامی روبروســت. 

ازآن‌‌طرف، حامی و پشتوانه اجتماعی هم ندارد. جامعه نیز به او مانند موجودی مستقل و 

توانمند نگاه نمی‌‌کند. نتیجه اینکه در این موقعیت پرنوسان، احساس تنهایی و بی‌‌پناهی 

به او دست داده است. اظهارنظر دوم متعلق به زنی بیوه‌ است؛ کسی‌‌که واقعاً شوهرش مرده 

اســت، امــا هنوز صاحــب دارد و افراد متعددی خــود را مالک او می‌‌پندارنــد و خود را موظف 

می‌‌بینند حرکات و رفتارهایش را کنترل کنند. او سرپرست خانواده است، اما جامعه هنوز به 

او به‌‌منزله موجودی که نیازمند مراقبت است، نگاه می‌‌کند. ایفای نقش سرپرستی خانواده 

به رشــد شخصیت او کمک نمی‌‌کند. حاصل کار برای هردو مصاحبه‌‌شونده انزوای تدریجی 

و ســرخوردگی از بســط روابط اجتماعی است. هرچه آنها در حوزه زندگی اجتماعی به‌‌تدریج 

از دیگران فاصله می‌‌گیرند در حوزه زندگی شخصی نیز ازخود بیگانه می‌‌شوند.

1. self-construction 
2. self-reflection 
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 بین ازدست‌ ‌دادن دیگران در حیات عمومی و گم‌ ‌کردن خود در زندگی شخصی فاصله 

چندانی وجود ندارد. اظهارات دو مصاحبه‌‌شونده متفاوت تاحدودی روشنگر این مضامین 

اســت: »یــه زن بی‌‌شــوهر به‌‌ســختی می‌‌تواند با زنان شــوهردار دوســت باشــد، چــون گاهــی او را رقیب 

می‌‌پندارند یا به شوهرشــان اطمینان ندارند« )فرانک، 26 ســاله، حســابدار شرکت(. »گاهی به همه بدبینم و به 

هیچ‌‌کس اعتماد ندارم. این‌‌قدر حرفای جورواجور از این و اون می‌‌شنوی دلت می‌‌خاد اصلاً تنهای تنها 

بشی و هیچ‌‌کس را نبینی« )بهار، 38 ساله، کارمند(. 

براســاس اظهارنظر نخســت، زنی‌‌که در شــرایط فقدان مرد زندگی به‌‌ســر می‌‌برد روابطش 

بــا ســایر زنــان به‌‌ســرعت به‌‌ســردی می‌‌گرایــد؛ زیرا زنــان متأهــل او را رقیــب خــود می‌‌پندارند 

و وجــودش را بــرای روابط زناشــویی خــود مضر می‌‌داننــد. او فقط با زنان هم‌‌ســنخ خود و با 

افرادی‌‌که روابط شغلی و کاری دارد، می‌‌تواند ادامه دهد. این‌‌گونه است که به‌‌تدریج انزوای 

او در زندگی عمومی تشدید می‌‌شود. این زن سرپرست خانوار، حوزه خصوصی مستقلی هم 

ندارد که خود را در آن پیدا کرده و به بازاندیشی و بازسازی خود بپردازد. او با تخریب هم‌‌زمان 

هردو حوزه رودرروست که نتیجه‌‌اش چیزی جز تخریب نفس1نیست. فردی‌‌که دچار تخریب 

نفس می‌‌شود همیشه خود را از انظار دیگران پنهان می‌‌کند تا ویرانگی وجودی او را نبینند. 

ک خود فرورفتن مشخصه  این همان چیزی اســت که در اظهارنظر دوم مســتتر است. در لا

زندگــی زنی اســت کــه نه زندگی خصوصــی دارد و نه زندگی اجتماعی، بلکــه در مرز فروریخته 

بین این‌‌دو به‌‌طور دائم در نوســان و ســردرگمی اســت. در این بلاتکلیفی و ســرگردانی، او گاه 

به خود پنهان‌‌ســازی رومی‌‌آورد )یعنی، زدن نقاب بر چهره و پوشــیدن لباس چندچهره‌‌گی( 

کنشــی تند به دیگری نشــان می‌‌دهد که در اظهارات برخی مصاحبه‌‌شوندگان  و گاهی هم وا

گه به‌‌چشم زنی که نان‌‌آور خانواده و  مشهود است: »من اصلاً نگاه و حرف دیگران برام مهم نیست. ا

تقریباً بی‌‌شوهر است به خودم نگاه کنم دیگه اصلاً نمی‌‌تونم زندگی کنم« )زهرا، 34 ساله، کارمند(.

، کلیت روابط اجتماعی  از این اظهارات می‌‌توان استنباط کرد که در شرایط غیبت همسر

گزیر اســت خود زنانه، تعامل با دیگری، جایگاه اجتماعی،  زن از بنیاد زیروزبر می‌‌شــود. زن نا

گر قادر به انجام این کار نباشــد  شــیوه‌‌های ابــراز عواطــف و ایفای نقش را از نــو تعریف کند. ا

1. self-destruction 
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دچــار تناقــض ارتباطی می‌‌شــود. ایــن وضعیت بــرای او متضمن انــواع فشــارها و مخاطرات 

است و متناسب با این فشارها و مخاطرات تلقی او از زنانگی تغییر می‌‌کند. لطافت، ظرافت، 

زیبایی، شــکنندگی، وابســتگی و گرایش به جلب‌‌توجه که خصایلی زنانه است در زندگی آنها 

‌‌معنــا و شــکل دیگــری می‌‌یابند: »وقتی بــه چهره خود در آینه نگاه می‌‌کنم احســاس می‌‌کنم شــکل 

مردها را به خود گرفته‌‌ام. آخه در زندگی روزانه هم بیشــتر با مردها ســروکار دارم تا با زنان. کمتر فرصت 

می‌‌کنم مثل زنان عادی به کار و بار زنانه برسم« )مهوش، 42 ساله، کارمند(. 

کتور فقدان مرد زندگی که در نظام معنایی   هویت زن سرپرست خانوار به‌‌طور قوی از فا

زنــان معادل ســرپناه اســت، تأثیــر می‌‌پذیرد. در نبود این پشــتوانه اجتماعــی، او تک‌‌وتنها با 

فرهنگ مردســالار که مســلح به انواع کلیشــه‌‌های جنســیتی اســت رو در رو می‌‌شــود. برخی 

از زنان در شــرایط افول مرد در مواجهه با فشــارها و ســختی‌‌ها به‌‌ناچار مســتأصل و درمانده 

شــده و خود را در آینه زنانگی هژمونیک تعریف و بازســازی می‌‌کنند. برخی نیز از این شــرایط 

بــرای توانمندســازی قابلیت‌‌هــای زنانــه خود و مقاومــت دربرابر جامعه مردســالار اســتفاده 

کنــش در اظهــارات دو طیف از  کــرده و زنانگــی مســتقل خــود را از نو برســاخته‌‌اند. ایــن‌‌دو وا

مصاحبه‌‌شــوندگان مشــهود اســت: »از وقتی همســرم ما را ترک کرد من ماندم و ســه تا بچه. بزرگ 

‌‌کردن اینا و هزار تا مسئولیت دیگر منو از پا درآورد. شوخی نیست تک‌‌وتنها یک خونه را اداره کنی. بارها 

می‌‌بری، اما باید بلند شی و دوباره شروع کنی« )زینب، 58 ساله، فروشنده(؛ »تا زمانی‌‌که با همسرم بودم اصلاً 

نمی‌‌دانستم زندگی یعنی چه. کلاً او همه‌‌کاره بود و منم وابسته و متکی به او. همین‌‌که رفت تازه خودمو 

پیدا کردم. الان راحت‌‌ترم. احساس می‌‌کنم ازپس انجام هر کاری برمیام« )ژاله، 39 ساله، راننده آژانس بانوان(.

کش افت‌‌وخیزهای خانوادگی و  اظهارنظر نخســت، تجربه زیســته زنی اســت که در کشــا

اجتماعی گرم و ســرد روزگار چشــیده اســت و نگاهی ترحم‌‌آمیز به خود دارد. او به‌‌طور صریح 

اقــرار می‌‌کنــد کــه انجــام ایــن همــه وظایف ناهمخــوان برای یــک زن دشــوار اســت و او را ازپا 

درمــی‌‌آورد. بنابرایــن، به‌‌تلقــی ســنتی و هژمونیک زن در جامعه برگشــته اســت: »انجام برخی 

ج از آســتانه تحمل زنان اســت و پرداختنشان به این مسئولیت‌‌ها به‌‌معنای اعطای حقوق  وظایف خار

نیســت، بلکــه عیــن گذاشــتن بــار مضاعف بــردوش آنهاســت«. این گــزاره‌‌ای مســتخرج از گفتمان 

زنانگی هژمونیک است که فرهنگ مردسالار نیز از آن حمایت جدی می‌‌کند. اظهارنظر دوم 
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بیانگر حس استقلال‌‌خواهی زنی است که نمی‌‌خواهد کسی‌‌را مثل قیّم بالای سر خود ببیند 

و از این فرصت برای تداوم زیست مجردی و رهایی از مردسالاری بهره می‌‌جوید.  

جدول 2
کنش واحدهای معنایی و مضامین درک و تفسیر زنان سرپرست خانوار از فضای 

واحدهای معنایی نمونه‌ای از مصاحبه انجام شده 
مضامین 

اصلی

»تاوقتــی شــوهرم زندان نرفته بود انــواع جاها می‌‌رفتیم. در 
این سه‌‌سال هرجا رفته‌‌ام فقط با ترس و اضطراب بوده. زن 
بــدون شــوهر یعنی، زن بــدون حامی و ایــن واقعاً تحملش 

سخته«. )فرانک، 26 ساله، حسابدار شرکت(

احســاس بی‌‌پناهــی و رهاشــدگی، گسســته ‌‌شــدن از 
زندگی زناشویی، هراس از تعرض نمادین و فیزیکی. 

احساس 
ناامنی

کار و مشغله است وگرنه  کثر جاهایی که می‌‌روم به‌‌خاطر  »ا
حوصله بیرون رفتن ندارم. کمتر پیش میاد با علاقه دست 
بچه‌‌هامــو بگیــرم و ببرمشــون جایــی بــرای تفریــح. خــودم 

حوصله ندارم«. )ثریا، 52 سال، قالیباف(

موطــن،  از  بیگانــه ‌‌شــدن  همه‌‌جــا،  از  ســرخوردگی 
به‌‌یــادآوردن خاطــرات بــد به‌‌هنــگام دیــدن محیــط 

بیرونی.

دلزدگی از 
محیط

»یک زن تنها حق داره به همه بدبین باشه. هیچ‌‌کس تو را یک 
آدم معمولــی به‌‌حســاب نمیاره. همه یه‌‌جــوری باهات برخورد 
 ) کــم داری«. )لیــا، 29 ســاله، دبیــر می‌‌کنــن. انــگار یه‌‌چیــزی 

بــه  حســادت  غریبــه،  مــرد  از  گریــز  بیگانه‌‌هراســی، 
متأهلین، خودکم‌‌بینی.

بی‌‌اعتمادی 
به دیگری

»تــو ایــن فضا هــر جور باشــی یه‌‌چیــزی در مــوردت می‌‌گن، 
. کاری می‌‌کننــد دیــدت به  چــون یــک زنــی، اونــم بی‌‌شــوهر
خــودت عــوض می‌‌شــه. اصــاً ایــن مشــکل، یــک مشــکل 
فرهنگیه. واقعاً زنان را دست‌‌کم می‌‌گیرند«. )ژاله، 39 ساله، 

راننده آژانس بانوان(

زن به‌‌مثابــه جنــس ضعیــف، اعتقاد ماهیــت مردانه 
بــه  اعتقــاد  ذاتــی،  به‎طــور  فیزیکــی  کارهــای  بــودن 
ماهیت زنانه‌بودن شرم و حیا به‌‌طور ذاتی، اعتقاد به 
، اعتقاد به مناســب‌بودن  توانمنــدی مدیریتی کمتر
زنــان برای کارهای خانگی یا سرپرســتی کودکان و یا 

فعالیت‌‌های تزئینی. 

کلیشه‌‌های 
جنسیتی

»ســاعاتی که در خانه هســتم و به بچه‌‌ها می‌‌رسم احساس 
می‌‌کنم کار اصلی من همینه و همین باید باشه، اما بلافاصله 
مــی‌‌رم بیــرون و درگیــر کارها و روابطی می‌‌شــوم کــه کلاً مادر 
بودن را از یادم می‌‌بره«. )مرضیه، 32 ســاله، منشی شرکت(

انجــام کارهــای زنانــه در خانــه و کارهــای مردانــه در 
بیــرون، عاطفــی ‌‌بــودن در خانــه و عاقــل ‌‌بــودن در 
، ایفای نقش مادرانگی و ایفای نقش مدیر  محل کار

زندگی 

تضاد زندگی 
خصوصی و 

عمومی

 

زنان سرپرســت خانوار در خلأ وارد روابط اجتماعی نمی‌‌شــوند، بلکه هر کنش اجتماعی 

آنها ‌‌درحقیقت کنشی فضایی1 است. به‌‌بیان‌‌دیگر، هم ذهنیّت یکایک آنها ‌‌درمقام کنش‌‌گران 

اجتماعی و هم کلیت روابط اجتماعی‌‌ آنها در متن فضا شکل می‌‌گیرد. این فضای زیسته که 

نقشــی کلیدی در برســاخت سوژه و مناســبات اجتماعی دارد  عنصری ثابت و ایستا نیست. 

)بارکر، 1387( اظهارات زنان سرپرســت خانوار گویای آن اســت که عمده‌‌ترین مشخصه فضاهای 

کنش از دید بیشتر آنها ‌‌احساس ناامنی است. بسیاری از این زنان وقتی از خانه بیرون می‌‌آیند 
1. spatial action
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و وارد فضاهای همگانی می‌‌شوند، احتمال می‌دهند که مورد تعرض نمادین یا فیزیکی قرار 

بگیرند و کســی نیســت از حریم شــخصی و فیزیکی آنها ‌‌دفاع کند. این‌گونه احساس احتمال 

تجاوز به‌دلیل اعتقاد به نداشــتن پشــتوانه اجتماعی برای خود اســت و چون برخلاف زنان 

متأهل، احساس گسسته‌‌‌شدن از زندگی زناشویی معمولی را دارند، هیچ‌‌گاه با خیال آسوده 

در فضاهای همگانی قدم برنمی‌‌دارند. آنها ‌‌حتی وقتی وارد فضاهای جمعی می‌‌شــوند این 

احساس بی‌‌پناهی و رهاشدگی را با خود دارند: »من به‌‌دلیل نوع کار و مشغله‌‌های دیگری که دارم 

کثراً هم تنها هستم، اما همیشه می‌‌ترسم. احساس می‌‌کنم همه منو می‌‌شناسند و  زیاد بیرون می‌‌روم. ا

 ، می‌‌دانند تنها و بی‌‌کس هستم. همیشه استرس دارم که نکنه یه لاتی برام آبروریزی ایجاد کند« )شهناز

27 ساله، حسابدار شرکت(. 

 بی‌‌‌‌دلیل نیست که برخی از این زنان حس دلزدگی از محیط که شامل مؤلفه‌‌هایی مانند 

ســرخوردگی، بیگانگی و انزجار اســت را تجربه می‌‌کنند؛ این دلزدگی درونی و ذهنی نیســت، 

بلکه به‌‌سبب تجربه فضای اجتماعی در وجود کنشگران پدید می‌‌آید. خود فضای اجتماعی 

منبعث از روابط اجتماعی متغیر و مشتمل بر طیف متکثری از فضاهای ناهمگون است که 

یکدیگــر را قطع می‌‌کنند، روابط درونی دارند، هم‌‌راســتا هســتند و یــا در رابطه‌‌های متضاد و 

متناقض قرار می‌‌گیرند. )بارکر، 1387( قرار گرفتن در این وضعیت برای زنی که احساس بی‌‌پناهی 

و رهاشــدگی دارد بــه دلزدگــی از محیــط می‌‌انجامــد: »خیلی وقت‌‌ها دلــم می‌‌گیرد و دوســت دارم 

جاهــای مختلــف برم، اما واقعاً هیچ‌‌جای به‌‌دردبخور نیســت. جاهایی که معمــولاً همه می‌‌روند به من 

خوش نمی‌‌گذرد. مردم یه‌‌جوری نگاه می‌‌کنند. ترجیح می‌‌دهم در خانه بمانم« )فاطمه، 35 ســاله، آرایشــگر(. 

بخشــی از ایــن دلزدگی بــه بی‌‌اعتمادی بــه دیگری برمی‌‌گــردد؛ دیگری برای زنان سرپرســت 

گر این دیگری مرد باشــد که فقط یک‌صیاد جنسی  ، موجود قابل اعتمادی نیســت. ا خانوار

گر زن باشــد یک‌رقیب جنسی. زن سرپرست خانوار چون در زندگی خانوادگی خود  اســت و ا

مشکل دارد و خود را موجودی شکست‌‌خورده و بی‌‌پناه می‌‌پندارد اعتمادبه‌‌نفس لازم برای 

نزدیک ‌‌شدن و تعامل با دیگری را ندارد و به‌‌طور دائم از دیگران می‌‌گریزد. 

علــت اصلــی اینکــه زنان سرپرســت خانــوار علاقــه چندانی بــه ورود به فضاهــای جمعی 

ندارند، دیگرهراســی اســت. این زنان، در مجالس زنانه کمتر حضور می‌‌یابند؛ زیرا به زندگی 
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معمولی سایر زنان حسادت و درمقابل آنها ‌‌احساس خودکم‌‌بینی می‌‌کنند. این زنان با این 

دیگرگریــزی فضــا را بــر خــود تنگ‌‌تر می‌‌کنند: »مــن حق ندارم به کســی اعتماد کنم چــون حتی در 

خانــواده خــودم و درمیــان دوســتان و فامیل کســی نبوده برای من دلســوزی کند. کســی نبــوده که منو 

به‌‌خاطــر خــودم بخواهد، همه مثل یه طعمه به من نگاه می‌‌کنند« )الهام، 36 ســاله، شــاغل به کارهای تزئینی(. 

از اصلی‌‌ترین مؤلفه‌‌های فضای زیسته زنان سرپرست خانوار، سیطره کلیشه‌‌های جنسیتی 

است که کارکرد‌‌شان درنهایت فرادست‌‌نشاندن جنس مذکر و فرودست‌‌سازی جنس مؤنث 

اســت. کلیشــه‌‌های جنســیتی، مجموعه ســازمان‌‌یافته‌‌ای از باورها درباره هردو جنس است 

کــه اطلاعــات بســیاری در مــورد ظواهر بدنــی، وجهه‌‌نظرهــا، علایــق، خصایل روانــی، روابط 

گولومبوک و فی‌‌وش، 1384(.  اجتماعی و نوع شغل را دربرمی‌‌گیرد )

ایــن باورهــای قالبــی چارچوب‌‌هایــی اســت کــه انســان براســاس آن ‌‌قضــاوت می‌‌شــود، 

براســاس آن رفتــار می‌‌کنــد و خــود را ملزم به رعایت آنها ‌‌می‌‌داند. ســرپیچی از این کلیشــه‌‌ها 

برای زنان پیامدهایی مانند نکوهش فردی، طرد اجتماعی و مجازات غیررسمی را به‌‌دنبال 

دارد. بنابراین، می‌توان گفت که کلیشــه‌‌های جنســیتی برای فرودست‌‌ســازی هرچه بیشــتر 

زنــان اســتفاده می‌‌شــوند. به‌‌ســبب کلیشــه‌‌های جنســیتی اســت که زنــان سرپرســت خانوار 

به‌‌طور دائم با پدیده‌‌ای به‌‌نام شرمسار کردن بدنی1 روبه‌‌رو می‌‌شوند؛ یعنی تحقیر و تمسخر 

یک‌فرد به‌‌‌دلیل‌ شکل یا سایز بدن او که می‌‌تواند تروماهای عاطفی شدیدی در او ایجاد کند 

و سلامت روانی و جسمانی او را به‌‌خطر اندازد. 

معضــل اصلــی زنــان سرپرســت خانــوار ازآنجــا نشــأت می‌‌گیرد کــه تضــادی بنیادین بین 

حــوزه خصوصــی و عمومی زندگی‌ آنها وجود دارد. آنها ‌‌هم‌‌زمــان در دو فضا زندگی می‌‌کنند و 

این‌‌دو فضای زیسته متضاد ذهنیّت آنها ‌‌را دوپاره می‌‌کند. در جامعه‌‌ای که بر محور تفکیک 

جنســیتی نقش‌‌هــا مبتنی اســت ایفــای هم‌‌زمــان نقــش مادرانگی و نــان‌‌آور خانه بــودن کار 

ســاده‌‌ای نیســت، همچنان‌‌که ابراز ناب‌‌ترین عواطف در خانــه و انجام عاقلانه‌‌ترین کنش‌‌ها 

در محل کار به‌‌طور هم‌‌زمان کار آســانی نیســت؛ زیرا جامعه مردسالار چنان مرز قاطعی بین 

این‌‌دو کشــیده اســت که جمع‌‌کردنشــان برای یــک‌زن هزینه‌‌های گزافــی دارد. خلاصه اینکه 

1. body shaming
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فضــای زیســته‌‌ای کــه زنــان سرپرســت‌خانوار در آن زندگــی می‌‌کنند امــری انتزاعــی و بدیهی 

نیست، بلکه به‌‌واسطه روابط نابرابر قدرت در یک‌جامعه مردسالار ساخته می‌‌شود.

جدول 3
واحدهای معنایی و مضامین درک و تفسیر زنان سرپرستِ خانوار از زمان زیسته

مضامین اصلی واحدهای معنایینمونه‌ای از مصاحبه انجام‌‌شده

»خیلی وقت‌‌ها یادم میره الان کی هســت. قاطی می‌‌کنم. راســتش 
خیلــی هم برام فرق نمی‌‌کنه در چه ســاعتی از روز یا شــب هســتم، 

کارم«. )نرگس، 46 ساله، خدماتی ـ نظافتی( چون همش مشغول 

هــر لحظــه را به‌‌انتظــار لحظــه بعــد ســر 
 ، کردن، بی‌‌تفاوتی نســبت به گذران عمر

ازبین رفتن مرز بین خواب و بیداری 
ملال زمان

»شــاید بــاور نکنیــد خیلــی اتفاقاتــی که طــی ســالیان گذشــته برام 
کــدام اتفاق کــی بوده.  افتــاده را نمی‌‌تونــم مــرور کنم. یادم نیســت 
گاهــی حتــی پیــش میــاد وســایل خونــه را یــادم میره ســر جاشــون 

 ) بزارم«. )مهشید، 46 ساله، مغازه‌‌دار

زمان‌‌پریشیفراموشی ترتیب وقایع زندگی 

و  رفتــه  از دســتم در  کنتــرل همه‌‌چیــز  »گاهــی احســاس می‌‌کنــم 
نمی‌‌دانــم کجــای کارم. گاهی هم احســاس می‌‌کنم درجــا می‌‌زنم و 

راه پس‌وپیش ندارم«. )زینب، 58 ساله، فروشنده( 

، توقف گهگاهی  انقطاع مراحل عمر
کردن به وقفه‌‌های زمانی  زمان، عادت‌‌ 

گسیختگی زمان 

»همیشــه می‌‌گم همین چند لحظه ســپری بشــه همه‌‌چی درســت 
میشه، ولی باز همه‌‌چیز همونه که هست«. )زهرا، 34 ساله، کارمند( 

احساس دائمی سالخوردگی، فراموشی 
لحظات گذشته، عطش زندگی

کند زمان گذر 

 

زمــان زیســته در زندگــی زنــان سرپرســت خانــوار واجــد چهــار مؤلفــه اســت کــه ارتباطــی 

دیالکتیکــی باهم دارند. نخســتین مؤلفه، ملال زمان اســت؛ یعنی ســیر گذر زمــان در زندگی 

آنهــا ‌‌آمیختــه با اضطراب، اندوه و ملال اســت. این زنان به‌‌دلیل فشــار وظایــف و حجم انبوه 

 ، مســئولیت‌‌ها هــر لحظــه را به‌‌انتظار رســیدن لحظات بعدی ســپری می‌‌کننــد. به‌‌بیان‌‌دیگر

زمان حال آنان همواره آشــفته اســت و از آن می‌‌گریزند. این گریز از زمان حال باعث می‌‌شود 

نسبت به گذران عمر بی‌‌تفاوت باشند، به‌‌طوری‌‌که گاهی حتی برای‌‌ برخی از آنها مهم نیست 

لحظاتشــان در بیداری می‌‌گذرد یا در خواب: »همیشــه به این فکر می‌‌کنم کاش لحظه‌‌هایی کنار 

بچه‌‌هــا یــا بــا دوســتانم خوش باشــم، اما هیچ‌‌وقــت آرام و قرار ندارم و فکر کار و مشــغله دســت از ســرم 

برنمی‌‌دارند« )سمیرا، 38 ساله، فروشنده بوتیک(. 

حاصــل ایــن بی‌‌قــراری درک ملال‌‌آلــود از زمــان اســت کــه به‌‌مجــرد تــداوم، موجــد نوعی 

زمان‌‌پریشــی می‌‌شــود. در زمان‌‌پریشــی، ســوژه به‌‌مــرور ترتیــب زمانــی وقایعی که در گذشــته 

برایــش اتفــاق افتاده اســت را از یاد می‌‌برد. درواقــع، برای ذهن ملال‌‌زده، ظــرف زمانی وقوع 
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رخدادهــا به‌‌هــم می‌‌ریــزد. واقعیــت این اســت کــه مقولات زمــان و مــکان همــواره از مجرای 

کنش‌های مادی‌ که در خدمت بازتولید زندگی اجتماعی قرار دارند، خلق می‌شوند. انبوهی 

این کنش‌‌های مادی و تلنبار شدن اثر آنها ‌‌بر ذهن و روان زنان سرپرست خانوار حاصلی جز 

زمان‌‌پریشی برای آنها ‌‌ندارد. »بارها پیش آمده ظهر که قرار بوده برم مدرسه دنبال بچه‌‌ام یادم رفته 

یا حتی چیزی دستم بوده و کلی دنبالش گشته‌‌ام« )فاطمه، 36 ساله، آرایشگر(. 

 زمان‌‌پریشــی به‌‌مرور باعث می‌‌شود ســوژه احساس کند مراحل مختلف زندگی‌‌اش هیچ 

ارتباطی به‌‌هم نداشــته و انگار فقط برهه زمانی فعلی را زیســته اســت. چنین است که نوعی 

گسیختگی زمان در جهان زندگی او رخ می‌‌دهد که نشانه‌‌های دیگری نیز دارد مانند توقف 

گهگاهی زمان و زیستن در وقفه‌‌ها. در زمان‌‌‌گسیختگی، سوژه توان فهم تداوم زمان را ندارد. 

دراین‌‌حالت، درک او از بودن را می‌‌توان ذیل مقوله زندگی در وقت اضافه مفهوم‌‌پردازی کرد؛ 

یعنی سوژه در انتظار به‌‌پایان ‌‌آمدن لحظات حال و رسیدن لحظاتی خارج از این بازه زمانی 

که هیچ شــباهتی به مابقی عمر او ندارند زندگی را ســپری می‌‌کند: »من همیشــه در انتظارم و از 

زمان حال فرار می‌‌کنم، اما خودمم نمی‌‌دونم در انتظار چی هستم« )الهام، 36 یاله، کارهای تزئینی(. برای زن 

سرپرست‌خانوار زمان بسیار به‌‌کندی می‌‌گذرد. او از زمان آمیخته به کار و تلاش و مسئولیت، 

بیزار اســت و همیشــه احســاس اســتیصال و درماندگی می‌‌کند. در عطش رسیدن به زندگی 

بهتر که برای او مبهم است، سعی می‌‌کند گذشته را فراموش کند، اما گذر کند زمان همه‌‌چیز 

را برای او وارونه می‌‌کند و زندگی مطلوب را به‌‌تأخیر می‌‌اندازد. خلاصه اینکه زمان‌زیســته زن 

، زمانی درهم، گسیخته، کند و ملال‌‌زده است.  سرپرست خانوار

جدول 4
واحدهای معنایی و مضامین درک و تفسیر زنان سرپرست خانوار از بدن زیسته

مضامین اصلیواحدهای معنایی نمونه‌ای از مصاحبه انجام شده

»طی این پنج‌‌ســالی کــه طلاق گرفته‌‌ام برای بزرگ‌ ‌کــردن این‌‌ دو تا بچه 
مرتــب کار کــرده‌‌ام آن ‌‌هــم کار بدنــی. کار مــن جوریــه کــه بایــد همیشــه 
ســامتی جســمی‌‌ام را حفــظ کنم. کافی‌‌ســت مدتــی مریض بشــم واقعاً 
زندگی ما تعطیل می‌‌شود«. )سیما، 36 ساله، نیروی خدماتی ـ نظافتی(

بــه  نیــاز  احســاس  ســامتی،  حفــظ 
از  آن‌‌دســته  اهمیــت  بدنــی،  نیــروی 

کار انجام می‌‌دهند. که  اعضای بدن 

مراقبت از بدن 
برای انجام 

کارها

»در این سه‌‌ســالی که همســرم زندانی بوده بیشــترین چیزی‌‌که منو آزار 
داده نگاه‌‌های آلوده دیگران بوده. این‌‌قدر به من نگاه جنسی شده الان 
خودمم احساس می‌‌کنم من چیزی نیستم به‌‌جز یک‌طعمه جنسی. تنها 
قضاوتی که همه درباره یک‌زن بی‌‌شوهر دارند اینه که ببینند در زندگی 
شخصی‌‌اش با چه کسی رابطه داره«. )مرضیه، 32 ساله، منشی شرکت( 

مزاحمت نگاه‌‌های آلوده، سرک 
‌‌کشیدن دیگران به روابط خصوصی 
زنان، حرف‌‌وحدیث‌‌های دوستان 

و آشنایان 

بدن به‌‌مثابه 
طعمه جنسی
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گــون ســروکار پیــدا می‌‌کنــم و  »مــن به‌‌دلیــل کاری کــه دارم بــا افــراد گونا
گر حواســم جمــع نباشــه ازم سوءاســتفاده  جاهــای مختلــف مــی‌‌روم. ا
می‌‌کنند. کافیه کمی به دیگران رو بدی یا لباس‌‌های آن‌‌چنانی بپوشــی 
کاره‌‌ای«. )نرگــس، 46 ســاله، نیــروی خدماتــی ـ  کــه اون  کننــد  تــا فکــر 

نظافتی(

دیگــران،  از  جســمانی  فاصلــه  حفــظ 
متانــت و حیــا به‌‌مثابــه ســپری در برابر 
تعرض‌‌ احتمالی، پرهیز از نزدیک‌‌ شدن 
به غریبه‌‌ها، پوشاندن برجستگی‌‌های 
جنســی  جذابیت‌‌هــای  و  بدنــی 

شرم بدنی

»ازوقتی‌‌کــه به‌‌دلیــل اعتیــاد همســرم خــودم ســوپری را اداره می‌‌کنــم 
مجبورم خیلی حواســم به خودم و به بدنم باشــه. انواع مشــتری میاد. 
بارها بوده متوجه نگاه‌‌های آلوده و توجهات جنســی شــده‌‌ام و به روی 

 ) خودم نیاورده‌‌ام«. )مهشید، 46 ساله، مغازه‌‌دار

انزجــار از نگاه آلوده، احســاس ضعف 
بدنــی زنانــه، پــس‌‌زدن توجه مــردان، 
تــاش بــرای غلبــه بــر موانــع بدنــی با 

کارهای سخت  انجام 

گاهی  بدن‌‌آ
وارونه

»مــن جز ظاهرم هیچی ندارم. چرا اســتفاده نکنم. بعد از طلاق به این 
نتیجــه رســیدم هرگــز ازدواج مجدد نکنــم. به مردها اعتمادی نیســت. 
اصلاً به این جامعه هم اعتمادی نیست. فقط باید از اونا استفاده کرد. 

کارمند( تنها تلاشم اینه خودم را جوان نگه دارم«. )زهرا، 34 ساله، 

اســتفاده از جذابیت‌‌هــای جســمانی 
برای بسط روابط اجتماعی، استفاده 
از بدن برای جلب توجه دیگران برای 
نگه‌‌داشــتن  جــوان  شــغلی،  ارتقــای 

بدن برای جذب جنس مخالف 

بدن به‌‌منزله 
سرمایه

 از دیدگاه پدیدارشناســان، معنا محصول تجربه بدن‌‌مند ســوژه از جهان اســت. )واسکول و 

فیلیپ، 2006( براین‌‌اســاس، معنای زنانگی برای زنان سرپرســت خانوار محصول اعمال، حرکات 

کــه رابطه بدن با  و فعالیت‌‌هــای بدنــی‌ اســت که آنها ‌‌به‌‌شــکل روزمره انجــام می‌‌دهند. ازآنجا

گان، 2002( برخی از زنان سرپرســت خانوار به‌‌‌دلیل حجم انبوه  جهان رابطه‌‌ای عملی اســت )مونا

وظایــف‌‌، بــدن را در وهله نخســت نوعی ابزار کار تلقی می‌‌کنند. پنداشــت بــدن به‌‌منزله ابزار 

، برآینــد زیســت دوگانه آنها ‌‌در جامعه‌‌ای مردســالار اســت؛ جامعه‌‌ای که بــا اتکا به تعریفی  کار

هژمونیک از زنانگی، انجام کارهای بدنی ســخت را امری مردانه می‌داند. گویی فقط مردان 

ســوژه‌‌هایی بدن‌‌مند می‌باشــند که در شــرایطی انضمامی با مسائل عملی مواجه می‌‌شوند. 

بنابراین، زنان سرپرست خانوار که در ایفای نقش‌‌های به‌‌اصطلاح مردانه مشارکت می‌‌کنند، 

می‌‌پندارند که بدنشان از حالت معمولی خارج شده و فقط ابزاری در خدمت انجام کارهای 

گر روزی به‌‌لحاظ جســمی ضعیف و فرتوت شــوم خیلــی چیزا را از  مردانــه اســت: »من خوب می‌‌دونم ا

دســت داده‌‌ام. دیگــر نــه کســی بــه من توجــه می‌‌کند، نه تــوان کار کــردن و مدیریت خانــواده را خواهم 

داشــت و نــه حتــی می‌‌توانــم از خــود مراقبت کنــم. واقعاً دعا می‌‌کنــم خدا هیــچ وقــت اون روز را نیاره« 

)محبوبه، 43 ساله، قالیباف(. 

بســیاری از زنــان سرپرســت خانــوار بــدن خــود را مانند طعمه جنســی تلقــی می‌‌کنند. از 

کراســلی، 1995(  دید پدیدارشناســی، مشــخصه اصلی بودن در جهان، حضور جســمانی اســت. )
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ایــن حضــور بــرای زنان سرپرســت خانــوار در قالب بدل ‌‌شــدن به طعمه‌‌ای جنســی در نگاه 

خیــره دیگــری، فهــم می‌‌شــود. برخــی از این زنان احســاس می‌‌کننــد تمام اهمیتــی که برای 

گاهــی  جامعــه مردســالار دارنــد براســاس جذابیــت جنســی‌ ســنجیده می‌‌شــود. ایــن خودآ

، ژســت‌‌ها و نگاه‌‌های  جنســی نــزد بســیاری از آنها مشــهود و در حــرکات، رفتارهــا، ادا و اطوار

آنهــا نمایان اســت: »ظاهــرم خیلی بهــم اعتمادبه‌‌نفس میده. خیلــی جاها به‌‌خاطر ظاهــرم به‌‌راحتی 

تحویلــم می‌‌گیرنــد و اغلــب اوقات در مرکز توجه هســتم« )لیلا، 29 ســاله، دبیــر(. »من هرچــی دارم از ظاهرم 

اســت. حتــی از متلک‌‌هایــی کــه بهــم می‌‌گوینــد و مزاحمت‌‌هــای کــه بــرام ایجــاد می‌‌کننــد گاهــی لذت 

گر این توجهات نباشــه تحمل این همه کار و مســئولیت ســخته« )بهــار، 38 ســاله، کارمند(.  می‌‌بــرم. واقعــا ا

ایــن دو مصاحبه‌‌شــونده به این نکته وقوف دارند که بدنشــان به‌‌طــور دائم مانند طعمه‌‌ای 

جنســی مــورد تعــرض نــگاه خیره دیگــری اســت. برخی زنــان از این شــیوه نگاه‌شــدن انزجار 

دارنــد، امــا برخــی دیگر از آن اســتفاده کــرده و گاهی لــذت می‌‌برنــد. بااین‌‌همه، هــردو گروه، 

گاهــی جنســی دارنــد و به‌‌تعبیــر ترنــر می‌‌داننــد: »بدن‌‌هایشــان بــه‌ ‌میانجــی جذابیت‌‌های  خودآ

جنســی فعلیت می‌‌یابد« )ترنر، 1984(. در مورد آن‌‌دســته از زنانی که با بدل ‌‌شــدن به ابژه جنســی، 

گاهــی جنســی آمیختــه بــا حالــت دیگــری به‌‌نــام شــرم بدنــی  موضعــی تقابلــی دارنــد، خودآ

 است که گاهی آن‌‌ را ابزاری برای مصون‌ ‌ماندن از تعرض قرار می‌‌دهند: »خیلی جاها نباید زیاد 

به خودت برسی، چون همین‌‌که بفهمند شوهر نداری، حسابی برات دردسر ایجاد می‌‌کنند. در این جور 

جاها باید بدنت را پوشیده و از انظار عام پنهان کنی« )سمیرا، 38 ساله، فروشنده بوتیک(.

 آن گــروه از زنــان سرپرســت‌خانوار کــه از نظــر بدنــی، ضعیــف، پیــر و فاقــد جذابیت‌‌های 

گــون بدن‌‌هــای خــود را از دیــدگان عمــوم پوشــیده و  گونا جســمانی هســتند به‌‌شــیوه‌‌های 

پنهــان نگــه می‌‌دارند تا احســاس شرمســاری و حقــارت نکننــد. در هردوصورت، شــرم بدنی 

زاییــده نگرانــی فــرد از قضــاوت ‌‌شــدن توســط دیگــران اســت و طیــف وســیعی از تجربیات و 

احوال جســمانی از ســالخوردگی و غیرجذاب‌‌بودن گرفته تا رنگ پوســت، معلولیت، سرطان 

، زنــان  و بدریختــی را دربرمی‌‌گیــرد. )حســنی و محمــدی، 1401( زیســت دوگانــه در جامعــه مردســالار

گاهــی ســوق می‌‌دهد که بــدن، محور آن اســت و  سرپرســت خانــوار را به‌‌ســمت نوعــی خودآ

ک  گاهی وارونه برای توصیف آن اســتفاده کــرد، بدین‌‌معنا که ادرا می‌‌تــوان از اصطلاح بدن‌‌آ



75

پژوهش ن





هما
پژوها 


پژوهش نام


پژ

پژوهش نامه اسلامی زنان











و خا 


وادهن
/ سال دوازد 







مه
ش  /

ماره


گاهی بدن‌‌مند اســت کــه در فضایی مشــخص و در  زنــان سرپرســت خانــوار از خــود، نوعــی آ

گاهی نزد برخی از این زنان  متن یک‌واقعیت اجتماعی مشــخص شــکل می‌‌گیرد. این بدن‌‌آ

نــه درقالب پنداشــت بــدن به‌‌منزله ســرمایه‌‌ای قابــل اســتفاده در تعامل‌‌هــای نمادین بین 

دو جنــس، بلکــه برای مصون نگه ‌‌‌داشــتن و پنهان ‌‌کردن بدن از جنــس مخالف به‌‌کار گرفته 

می‌‌شــود. در اینجا زن سرپرست خانوار در مقام نوعی خودبازاندیشنده در تعاملی بدن‌‌مند 

با جامعه مردسالار وارد نوعی فرایند فعال معناسازی عملی می‌‌شود که متأثر از روابط قدرت 

گاهی  اســت. او بــرای مقاومــت در برابر این قــدرت و پس‌‌زدن نگاه آلوده مــردان، نوعی بدن‌‌آ

وارونــه را در خــود می‌‌پرورانــد. ایــن زنــان نگاهــی اخلاقی به بــدن دارند و تمام ســعی‌‌ خود را 

صرف مراقبت اخلاقی از آن می‌‌کنند. بدن نزد آنها نقطه ثقل حفظ هویت، شرافت و متانت 

درمقابل ناهمجنس اســت و مرزی اســت که هیچ بیگانه‌‌ای حق عبور از آن‌‌را ندارد. این امر 

به‌‌ویژه درمیان مصاحبه‌‌شــوندگان ســالخورده، سنتی، کم‌‌ســواد و متعلق به اقشار فرودست 

به‌‌وضوح دیده می‌‌شــود: »هرگز حاضر نیســتم طوری رفتار کنم که دیگران مرا به‌‌عنوان یک طعمه 

جنسی نگاه کنند. من وقتی این‌‌گونه شب و روز کار می‌‌کنم دیگه چه نیازی هست وارد یه‌‌سری روابط 

دیگه بشم« )سودابه، 56 ساله، فروشندگی(. 

، قائــل بــه پنداشــت بــدن ماننــد  گــروه دیگــری از زنــان سرپرســت خانــوار  بااین‌‌همــه، 

ســرمایه‌اند. به باور این گروه، بدن در وهله نخســت ســرمایه‌‌ای است که باید در متن روابط 

اجتماعی از آن اســتفاده کرد و آن ‌‌را دســتمایه‌‌ای برای کســب سایر ســرمایه‌‌ها قرار داد. زنان 

جوان، باســواد، زیبا و متعلق به اقشــار متوســط که روابط‌‌ بازتری داشــته‌اند، قائل به چنین 

پنداشــتی می‌باشــند؛ اینجا پیوند معناداری بین ســرمایه فیزیکی و سرمایه اجتماعی وجود 

دارد. ایــن زنــان همچنیــن رضایــت بدنی بالایــی دارند و زن ‌‌بــودن را به‌‌دیده بســیار مثبت و 

خوش‌‌بینانه‌‌ می‌‌نگرند: »من جز ظاهرم هیچی ندارم. چرا استفاده نکنم. بعد از طلاق فهمیدم هرگز 

ازدواج مجدد نکنم. به مردها اعتمادی نیســت. اصلاً به این جامعه اعتمادی نیســت. فقط باید از اونا 

استفاده کرد. تنها تلاشم اینه خودمو جوان نگه دارم« )زهرا، 34 ساله، کارمند(.
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 5. بحث و نتیجه‌‌گیری

 پژوهــش حاضــر باهــدف بررســی پدیدارشناســی دلالت‌‌هــای زنانگــی و فهــم و تفســیر زنــان 

سرپرســت خانــوار از زنانگــی‌‌ شهرســتان بهــار اســتان همدان انجــام شــد. در پژوهش حاضر 

ک زنــان سرپرســت خانــوار از ایــن زنانگــی مســلط، در چهــار حــوزه روابــط  بازنمودهــای ادرا

اجتماعــی، فضــای کنش، زمان زیســته و بدن زیســته بررســی شــد. در پژوهــش حاضر با 23 

نفــر از زنــان سرپرســت خانواده مصاحبه شــد. در پیدایــش این خانواده‌‌های زن‌‌سرپرســت، 

، مهاجرت  ، ازکارافتادگی همســر ، اعتیاد همســر هفت‌علت نقش داشــته‌ اســت: فوت همســر

، متــواری‌‌ بودن همســر و طلاق. پرســش اصلــی پژوهش، نوع   ، زندانــی ‌‌بودن همســر همســر

ک ایــن زنــان از زنانگی اســت و اینکــه  آنها نوع نقش‌‌ها، رفتارهــا و خصایلی را که فرهنگ  ادرا

مردسالار بانام زنانه معرفی و تثبیت می‌‌کند چگونه درک و تفسیر می‌‌کنند؟ به‌‌پیروی از مدل 

کس وان منن، این مســئله در چهار محور روابط اجتماعی، فضای کنش،  پدیدارشناســی ما

زمان زیسته و بدن زیسته مطالعه شد. 

نتایج پژوهش نشان داد که زنان سرپرست خانوار در حوزه روابط اجتماعی واقعیت‌‌هایی 

مثــل ایفــای نقش‌‌های متعارض، انــزوای تدریجی، بیگانگی از خــود، چندچهره‌‌گی و تناقض 

ارتباطی را تجربه می‌‌کنند. قرار گرفتن در موقعیت‌‌های متعارض و ایفای نقش‌‌های متعارض، 

کله اصلــی روابــط اجتماعی آنهاســت کــه دیگــر واقعیت‌‌های مرتبــط با این حــوزه به‌‌تبع  شــا

همین پدید می‌‌آیند.

آنچه را که زیست دوگانه و ذهنیّت دوپاره آنها ‌‌می‌‌توان نام نهاد از همین واقعیت نشأت 

می‌‌گیــرد. تضــاد اصلی این اســت که جامعــه‌‌ای که از این زنــان ‌‌انتظار ایفــای این نقش‌‌های 

متعــارض را دارد آنهــا ‌‌را به‌‌صــورت عملــی و نظری به پذیــرش زنانگی هژمونیــک یعنی، زن در 

مردسالارانه‌‌ترین معنای ممکن دعوت می‌‌کند. این تضاد، تعارض‌‌های زیستی و هویتی این 

زنــان ‌‌را مضاعــف می‌‌کند. نتیجــه این تضاد برای این زنان ‌‌در حــوزه روابط اجتماعی عبارتند 

: انــزوای تدریجــی، بیگانگی از خود و گاهی نیز توســل به چندچهره‌‌گــی. زنان در این حوزه  از

به‌‌طور دائم در متن نوعی تناقض ارتباطی زندگی می‌‌کنند. 

یافتــه فــوق، ازجملــه اصلی‌‌تریــن رهنمودهــای نظــری پیش‌‌گفتــه قابــل خوانــش اســت 
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کــه هرانــدازه امر زنانه نســبت بــه امر مردانــه در موقعیتی فرودســت‌‌تر باشــد بازتولید زنانگی 

هژمونیک و تداوم نابرابری جنسیتی آسان‌‌تر خواهد بود، اما هراندازه زنانگی به‌‌مثابه ابزاری 

برای تضعیف ایده‌‌آل‌‌ها و سلســله‌‌مراتب هژمونیک استفاده شود به‌‌همان‌‌اندازه می‌‌تواند به 

براندازی سلطه مردانه و نابرابری جنسیتی کمک کند و نوعی منبع قدرت به‌شمار آید. 

نتیجــه اینکــه نــوع روابــط اجتماعــی‌ کــه مشــارکت‌‌کنندگان در آن زندگــی می‌‌کنند باعث 

بازتولید زنانگی هژمونیک و براندازی نابرابری جنسیتی و سلطه مردانه شده است نه واسازی 

آن. این‌‌گونــه روابــط اجتماعــی متناقــض و بیگانه‌‌کننده به‌‌مــوازات خود نوعــی فضای کنش 

برای این زنان شکل می‌‌دهد که در آن احساس ناامنی، دلزدگی از محیط و بی‌‌اعتمادی به 

دیگری می‌‌کنند و درمی‌‌یابند که این فضا زیر ســیطره کلیشــه‌‌های جنســیتی اســت و آنها ‌‌که 

گزیر با نوعی تضاد بین زندگی خصوصی  هم‌‌زمان نقش پدر و مادر خانواده را ایفا می‌‌کنند نا

و عمومــی مواجه‌انــد. ایــن زنــان بیشــتر اوقــات تلاش می‌‌کننــد به جامعــه ثابت کننــد که در 

مدیریــت خانواده و بازیگری در صحن اجتماع دســت‌‌کمی از مردان ندارند درحالی‌که بافت 

 ، جامعه مردســالار به‌‌طور دائم امکان نمایش توانمندی را از آنها ‌‌ســلب می‌‌کند. به‌‌بیان‌‌دیگر

حتی  برای زنی‌‌که به‌‌الزام شــرایط، سرپرســت خانواده شده است فضای جنسیت‌‌زده جامعه 

مانع از تبدیل توانمندی‌‌های بالقوه او به بالفعل می‌شود. 

فضای جنســیت‌‌زده همان مقوله یا پدیده‌‌ای اســت که براســاس رویکرد نظری پژوهش، 

گر براســاس رویکــرد نظری  بســتر اصلــی مقاومــت زنــان برای تحقــق زنانگی مطلوب اســت. ا

، متناقض‌‌ و متکی به زمینه‌‌ اســت  پژوهــش، زنــان ایده‌‌آل‌‌هــای زنانگی را که فی‌‌نفســه متکثــر

در متن شــرایط نابرابری جنســیتی تعقیب ‌‌کنند، فضای جنســیت‌‌زده همان بســتر متجسد 

همیشــه حاضر اســت که برای تحقق نفس زنانه و گریز از زنانگی هژمونیک باید بر آن غلبه و 

از آن گذر کنند. آن‌‌گونه‌‌که نتایج نشان می‌‌دهد مشارکت‌‌کنندگان به‌‌دلیل دشواری در مبارزه 

علیه این فضا دچار دلزدگی شده و احساس ناامنی و بی‌‌اعتمادی می‌‌کنند.

عناصــر حک‌‌شــده بــر پیکره فضــای خصوصــی و عمومی جامعــه از جنس مردانه اســت 

و زنــان سرپرســت خانــوار جــز در مــوارد معدودی قــادر به تصرف ایــن فضا و زنانه ‌‌کــردن آنها 

نیســتند. زیســت پرتعارض آنها ‌‌به‌‌مرور سبب گســیختگی و چندپارگی زمانی که در آن زندگی 
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می‌‌کنند، می‌شــود. در درجه نخســت، زمان برای آنها ‌‌آمیخته به ملال، رخوت و رکود اســت. 

لحظات برای‌ آنها بسیار به‌‌کندی می‌‌گذرد و گذر کند لحظات بر ملال‌ آنها می‌‌افزاید. ملال‌‌آلود 

بــودن و کندی زمان به‌‌شــیوه‌‌ای دیالکتیکی یکدیگر را تقویت می‌‌کننــد، درنتیجه توان درک 

و لمــس انســجام و تــداوم زمان را ازدســت می‌‌دهنــد و فقط لحظات بریده‌‌بریــده و منقطع را 

می‌‌تواننــد تجربــه کننــد. آنهــا ‌‌به زمان‌‌پریشــی دچار می‌‌شــوند؛ یعنی حالتی‌‌که در آن نســبت 

بــه زمــان بی‌‌تفاوتند و خــواب و بیداری را ازهم تمیــز نمی‌‌دهند. این درک و تجربه آشــفته از 

کله‌‌های اصلی زیســت پرتعــارض و هویت متناقض اســت. آنچــه در زندگی  زمــان یکــی از شــا

زنان سرپرســت خانوار وجود ندارد انســجام، تداوم و تجربه ماندگار از زمان اســت. در چنین 

وضعیتــی آنهــا ‌‌بدن خود را مانند ابزار کار، طعمه جنســی و گاهی نیز به‌‌منزله ســرمایه تجربه 

گاهــی وارونه دو مقولــه اصلی تجربه آنها ‌‌از بدنشــان  می‌‌کننــد. همچنیــن شــرم بدنی و بدن‌‌آ

اســت. می‌‌توان نتیجه گرفت که مؤلفه‌‌های این چهار حوزه در زندگی روزمره زنان سرپرســت 

خانوار پیوندی دیالکتیکی باهم دارند و این دیالکتیک، زنان سرپرســت خانوار را به‌‌ســمت 

پذیرش زنانگی هژمونیک ســوق می‌‌دهد. زیســت پرتعارض و هویت متناقض آنها ‌‌در جامعه 

مردســالار بیش از آنکه باعث شــکل‌‌گیری خودآیینی و خودپنداره قوی زنانه در وجودشــان 

شود به واپس‌‌روی آنها ‌‌به‌‌سمت درونی‌‌سازی خصایل و منش‌‌هایی کمک می‌‌کند که به‌‌طور 

سنتی برچسب زنانه خورده‌‌اند. 

 کاوش ژرف‌‌نگرانه در دلالت‌‌های زنانگی میان زنان سرپرست خانوار کار آسانی نیست و 

محدودیت‌‌ها و موانعی، مسیر دست‌‌یابی به داده‌‌های دقیق و معنادار را ناهموار می‌‌کند. از 

اصلی‌‌ترین محدودیت‌‌های پژوهش حاضر دسترســی به نمونه‌های مناســب برای مصاحبه 

و مطالعه بود که هم به‌‌دلیل زن‌‌بودن و هم به‌‌ســبب تعلق به اقشــار پایین اجتماع، چندان 

آســان نبود. به‌‌فرض امکان دسترســی، جلب رضایت و اعتماد آنها ‌‌نیز امری دشــوار و زمان‌‌بر 

بــود. در پــاره‌ای موارد با وجود متقاعد شــدن فرد و اعلام آمادگــی وی برای مصاحبه، اذعان 

می‌داشــت که این گفت‌‌وگو برای ایشــان ‌‌بی‌‌فایده اســت و از انجام مصاحبه انصراف می‌داد. 

دقــت بــه محتویات ســخنان آنها نشــان می‌‌هد که ایــن زنان، ‌‌برقــراری هرگونه رابطــه با افراد 

غریبــه را بیهــوده می‌‌دانند و امیدی به تغییر وضعیت خود ندارند. پیشــنهاد می‌‌شــود برای 
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: انجــام پژوهش‌‌های کاربردی  بهبــود وضعیت ایــن زنان اقداماتی انجام شــود که عبارتند از

کیفــی و انتقــادی ازســوی نهادهایــی کــه متولی حمایــت و ارائــه خدمات به زنان سرپرســت 

خانــوار می‌باشــند؛ برگــزاری کارگاه‌‌ها، همایش‌‌ها و نشســت‌‌های تخصصی درباره شــیوه‌‌های 

؛ تلاش برای جنسیت‌‌زدایی از رویه‌‌ها، قوانین و مقررات  توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

اداری و سازمانی برای شرکت‌ ‌دادن بیشتر زنان در انجام فعالیت‌‌های عمومی. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 

  های نمود زنانگی حوزه کنش : مدل برهم1شکل
 

 منابعفهرست 
قال  ،.ن یریش  ا،یاحمدن .1 کامل  ک1396)  آتنا  باف،یو  مطالعه  تهران:  در  خانوار  سرپرست  زنان    ی فی(. 

 .  137-103(،   65)17  ، یرفاه اجتماع نشریه آنها.  یهات یها و ظرفچالش  ،اتیتجرب
شناسی تعاملات اجتماعی زنان سرپرست  (. آسیب 1395)  ساناز   ،جهانگیری و  .،حسین  ، افراسیابی .2

 . 450-431(، 4) 14، تزن در توسعه و سیاسنشریه . شهر(مطالعه کیفی شهرستان شاهین) خانوار
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نقش میل جنسی در کمال نهایی انسان از نظر قرآن کریم

علی رهید1، محمد نقیب‌زاده2

چکیده

میــل جنســی نقش ویــژه‌ای در رشــد روحانی یــا افول حیوانــی انســان دارد. پژوهش 

حاضــر باهدف بررســی نقش میل جنســی در کمال نهایی انســان ازمنظــر قرآن کریم 

انجــام شــد. بنابرایــن، کلیــه منابــع مکتوب مربوطــه به‌شــیوه تحلیلی- اســنادی و با 

رعایت ضوابط تفسیر موضوعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی‌ها نشان داد که 

خلقت میل جنسی هدفمند بوده و می‌‌توان بدان صبغه عبادی بخشید و از آن برای 

کسب کمالات دنیوی و اخروی بهره برد. بااستناد به آیات قرآن، ایمان شرط لازم برای 

انتخاب شریک جنسی است و احتراز از فساد جنسی نقش به‌سزایی در عروج روحی 

دارد. همچنین حرکت اســتکمالی اهل بهشت در پرتو آمیزش جنسی تحقق می‌‌یابد 

و آیات دلالت‌کننده بر آمیزش جنســی انســانِ کامل نیز نشان‌دهنده نقش این میل 

در کمال انسان است.
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1 . مقدمه

مقتضای حکمت الهی این اســت که هیچ فعلی از افعال او بی‌غرض و هدف نباشــد. خلقت 

 »
ً
کُمْ عَبَثا قْنا

َ
ا خَل

َ
نّ

َ
 فَحَسِبْتُْ أ

َ
انسان که اشرف مخلوقات است نیز از این امر مستثنی نیست: »أ

)‌‌مؤمنون: 115(. خداوندی که غنی علی‌الاطلاق اســت نفع و فایده‌‌ای از خلقت انســان نمی‌‌برد، 

بلکه هدف او لطف و احسان به بشر و رساندن او به کمال است. انسان نیز در مسیر پیمایش 

کمال خود نیازمند ابزار و وسایلی است که خالق حکیم از این امر نیز غفلت نکرده و همه آنها 

را در نهاد انسان تعبیه کرده است‏ )‌‌فقیهی، ۱۳۹۴(. یکی از این تجهیزات بسیار مهم، غریزه جنسی 

است که نقش ممتاز و بی‌‌بدیلی در صعود یا سقوط انسان دارد و از مهمترین، مشکل‌ترین، 

حســاس‌ترین و مؤثرترین وســایل آزمایش انســان است به‌گونه‌‌ای‌که بســیاری از امتحانات و 

ابتلائات بشری به‌نوعی مرتبط با این میل است‏ )‌‌مصباح یزدی، ۱۳۸۸(. طغیان و ارضای نامشروع 

این میل منشأ بسیاری از انحرافات فکری، رفتاری، فرهنگی، اجتماعی و... در دنیا، خسران 

دنیــوی و شــقاوت ابــدی در آخــرت و ارضــای صحیــح و مشــروع آن یکی از بهتریــن مرکب‌‌ها 

بــرای رســیدن به کمال اســت )‌‌مصباح‌یــزدی، ‬۱۳۸۴؛ ‌مطهری، ۱۳۸۴، 561/1(. انســان درصــورت پیروزی در 

این امتحان، کمالات نفســانی قابل اعتنایی کســب و به بالاترین درجه عروج می‌‌کند مانند 

حضرت یوســف؟ع؟ و بزرگانی مانند ابن‌سیرین و رجبعلی خیاط‏ )‌‌مصباح یزدی، ۱۳۸۸(. همچنین 

درصورت شکست به حضیض ذلت سقوط و در درکات ضلالت طی طریق می‌‌کند و به تعبیر 

امیرالمؤمنین؟ع؟ در زمره بهایم و حیونات قرار می‌گیرد‏ )‌‌تمیمی‌آمدی، ۱۳۶۶(. ‬‬‬‬‬‬‬‬

فلســفه وجــودی میل جنســی انســان و ارضای آن نیز بــرای تأمین همیــن هدف تبیین 

، دیــدگاه قــرآن را کــه منبــع وحیانــی و خطاناپذیــر درمــورد نقــش  می‌‌شــود. پژوهــش حاضــر

گرچه پس از  ارضای میل جنســی در رســاندن بشــر به کمال نهایی اوست، بررســی می‌کند. ا

، اثری که مشابه پژوهش حاضر باشد، یافت نشد، درمیان  جست‌وجوی گسترده درمیان آثار

تألیفات برخی از بزرگان اشــاره‌هایی به این مســئله شــده است که البته هیچ کدام به‌صورت 

مستقل به این مسئله نپرداخته‌‌اند. برای نمونه علامه مصباح یزدی در کتاب اخلاق در قرآن 

)1391، 2/ 207-227( توضیحاتی درمورد ارزش اخلاقی ارضای میل جنسی و بیان برخی کارکردهای 

ایــن میل ارائه کرده‌‌ اســت. علامه طباطبایی، شــهید مطهری و آیــت‌الله جوادی آملی نیز در 
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آثار خود به مناســبت‌‌هایی به‌صورت تک‌‌گزاره‌‌ و اشــاره‌‌ای مطالبی را در این زمینه آورده‌‌اند.

در پژوهش حاضر به‌شــیوه تحلیلی- اســنادی و با رعایت ضوابط تفســیر موضوعی این 

موضوع بررســی شــده اســت. میــل در مباحث انسان‌‌شناســی از کیفیات نفســانی اســت که 

منشــأ اراده و حرکــت ارادی در انســان بــوده و درصــورت فقــدان آن، فعــل اختیــاری و ارادی 

محقــق نمی‌شــود. میــل به تغذی همیشــه در انســان وجــود دارد، ولی این میل در شــرایط 

خاص تحریک می‌‌شــود تا به اراده خوردن منتهی شــود. )‌‌مصباح یزدی، ۱۳۸۸؛ ‌مصباح یزدی، ۱۳۸۴( میل 

در اصطلاح به‌معنای کشــش درونی و رغبتی اســت که باعث حرکت انســان شــده و به رفتار 

او جهت می‌‌دهد. ‬‬‬‬‬ میل جنســی به‌معنی کشــش و رغبت انســان به‌ســمت مســائل جنسی و 

شــهوانی اســت. حکما و فلاســفه این میل را قوه شــهویه می‌نامند. اصطلاح میل جنسی در 

قــرآن بــه‌کار نرفتــه، اما در آیات بســیاری به این مفهوم اشــاره شــده اســت. در فرهنگ قرآنی 

و روایــی واژه شــهوت گاه در مفهــوم عــام رغبت به لــذات مــادى و گاه در مفهوم خاص میل 

جنســی بــه‌کار رفته اســت‏ )‌‌مکارم‌شــیرازی، ۱۳۷۷، 283/2(. مفهوم هوی در برخــی از مصادیق خود به 

میــل جنســی اشــاره دارد. مــراد از کمــال انســان، صفــت وجودی اســت که شــخص فاقد آن 

بوده، ولی پس از مدتی انســان واجد آن می‌‌شــود‏ )‌‌مصباح‌یزدی، ۱۳۹۱، 51/1(. برخی در تعریف کمال 

انســان گفته‌‌اند: »کمال الانســان هو خروجه فی جانبی العلم و العمل من القوة إلى الفعل«‏ )‌‌طباطبایی، 

۱۳۹۰، 196/17(. بالاترین کمال را که فعلیتی مافوق آن برای انســان فرض نمی‌‌شــود، کمال نهایی 

گرچه کلمه کمال انســان یا کمال نهایی در قرآن نیامده است،  انســان می‌‌گویند )‌‌رجبی، ۱۳۹۵(. ا

ولی در آیات وحی، کلمات و مفاهیمی وجود دارد که منطبق با مفهوم کمال نهایی انســان 

، فلاح، سعادت و مفاهمی مانند لقای الهی، قرب الی‌الله، رضوان و رحمت الهی از  است. فوز

این کلمات و مفاهیم است. ‬‬

2. چارچوب نظری پژوهش

2- 1. هدفمندی میل جنسی

انســان در پیمایش حرکت اســتکمالی خود، تمام امکانات تعبیه شــده در وجودش ازجمله 

امیال را مانند ابزاری به‌کار می‌‌گیرد تا هدف خلقت خود را تأمین کند. وقتی هدف از خلقت 
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گزیر تمام توابع وجودی او نیز باید برای رساندن او به این  انسان ایصال او به سعادت است نا

مقصد تکوین و تعریف شود. خانواده، جغرافیای زندگی، عصر زندگی، حوادث، خصوصیات 

فــردی، امیــال و گرایش‌‌ها و... جز به‌ســوی مقصد خلقت نمی‌‌تواند قــرار گیرد مانند وقتی‌که 

فردی فقط به‌دلیل غرض خاصی مثل قهرمانی در مسابقه ورزشی انتخاب شود و تمام قصد 

این باشد که او به جایگاه قهرمانی قطعی برسد. در اینجا تمام شئون زندگی او مانند سبک 

زندگی، تغذیه، ســاعت خواب و بیداری، تنبیه و تشــویق، روابط اجتماعی و حتی تعطیلی و 

تفریحاتی که برای او درنظر ‌گرفته می‌شــود به‌طور قطع با پیروزی وی در مســابقه ربط دارد. 

خداونــد نیــز هرآنچه در نظام تکوین آفریده و در نظام تشــریع جعل کرده اســت برای ایصال 

انسان به کمال متناسب اوست و انسان نیز باید همه این امور را در همین مورد به‌کار گیرد. 

 ِ
یایَ وَ مَاتی‏ لَِّ  إِنَّ صَلاتی‏ وَ نُسُکی‏ وَ مَْ

ْ
همچنان‌‌که قرآن کریم به رسول‌الله؟ص؟ می‌‌فرماید: »قُل

یَن« )‌‌انعام: 162(. این آیه، سیر تکوینی )‌‌‌‌حیات و ممات( و سیر تشریعی )‌‌‌‌مناسک و نماز( 
َ
عال

ْ
رَبِّ ال

انسان را برای خداوند متعال و در مسیر عبودیت و کمال می‌‌داند.

در ایــن سلســله اهــداف، تعیین هدف نهایی و اصیــل نیز به انگیزه فاعل بســتگی دارد. 

به‌طوری‌کــه ممکــن اســت یک‌هــدف برای فاعلــی هدف متوســط و برای فاعــل دیگر هدفی 

اصیــل و نهایــی باشــد.‏ )‌‌مصبــاح یــزدی، 1391، ‬136/2؛ ‌مصبــاح یــزدی، 1391، 495/2(‬ انســان‌‌ها نیــز در اعمــال 

گر هدف از انجام عملی  اختیاری خود بسته به انگیزه‌‌های خود اهدافی را دنبال می‌‌کنند. ا

صبغه الهی باشــد ارزشــمند بوده و او را در مســیر کمال یاری خواهد کرد. همین صبغه الهی 

نیز می‌‌تواند اهداف متوسط و نهایی داشته باشد. ممکن است برای فردی رهایی از جهنم 

هدف نهایی باشــد، شــخص دیگر علاوه‌بر رهایی از جهنم، رسیدن به نعمت‌‌های بهشتی را 

نیز در سلسله اهداف خود لحاظ ‌‌کند. افرادی نیز در مرحله بالاتر تنها رضوان و لقای خداوند 

را در نظر داشــته و باقی اهداف را درقالب مقدمه کســب می‌‌کنند. در مورد میل جنســی نیز 

هدف خداوند از خلقت آن در اختیار قرار دادن ابزار لازم برای سعادت انسان است. هریک 

از انسان‌‌ها نیز می‌‌توانند این ابزار را به‌قصد هدف خاصی به‌کار گیرند. گروهی میل جنسی را 

فقــط بــرای التذاذ و خوش‌گذرانی ارضاء می‌‌کنند. گروهی ممکن اســت با هدف تولید مثل یا 

تشکیل خانواده اقدام به ارضای مشروع میل جنسی کنند. ممکن است انگیزه برخی اجتناب 
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از معصیت و تعبد در امتثال دستورات الهی باشد، البته گروهی نیز هدف نهایی از خلقت را 

درنظر داشته و آمیزش جنسی را برای رسیدن به کمال نهایی و قرب الهی انجام می‌‌دهند. ‬‬

ازاین‌رو، خداوند رحمان در نظام تشــریع که همســو با نظام تکوین اســت مســئله نکاح 

و ارضــای صحیــح میــل جنســی را مطرح کــرده‌ تــا به‌اقتضای ربوبیــت خود کــه متکفل همه 

نیازهای مخلوق است راه رسیدن به کمالات را به انسان نشان داده باشد. نکاحی که در آیه 

الِیَن مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ« )‌‌نور: 32( بدان امر و در روایات متعدد از  یام‏ى مِنْکُمْ وَ الصَّ
َ ْ
نْکِحُوا ال

َ
»وَ أ

آن به عظمت و سنت نبوی یاد شده‏ است )‌‌کلینی، ۱۴۰۷هـ.ق، 328/5( فقط به‌معنی آمیزش جنسی 

نیســت. نکاح و ارضای مشــروع غریزه جنســی در نگاه قرآنی به‌منزله پلکانی اســت که انسان 

را در عــروج بــه مقامــات عالیه کمک کرده و ســبب ترفیــع درجات روحی وی می‌‌شــود )‌‌مصباح 

یزدی، 1384(. ازاین‌رو، برخی از فقهای امامیه به صبغه عبادی نکاح تصریح کرده و آن را ملحق 

به عبادات دانســته‌‌اند. ایشــان در مســئله امکان جعل یا شــرط خیار در عقد نکاح توضیح 

داده‌‌اند که عقد نکاح مانند بیع و ســایر عقود از قســم معاملات نیســت تا بتوان در آن شرط 

که نکاح صبغه عبادی دارد چنین شــرطی در آن راه  خیــار و... را معتبــر دانســت، بلکه ازآنجا

ندارد‏ )‌‌عاملی، 1410هـ.ق، 120/5(. شــاهد این مدعا آدابی اســت که برای آمیزش جنســی چه در شب 

زفاف و چه در ســایر مواقع آمیزش در روایات آمده اســت. برخی از این تشــریفات مربوط به 

، شکر خدا  قبل از آمیزش جنسی است مانند وضو گرفتن زن و شوهر، خواندن دو رکعت نماز

کــردن، دعــا برای دوام محبت و عشــق بین زوجین، دعا بــرای عاقبت‌به‌خیری خود و فرزند، 

دعا برای در امان ماندن از شــر شــیطان، دعا برای تولید فرزند ســالم و صالح، گفتن حمد و 

ثنای الهی، صلوات فرســتادن، اســتعاذه کردن، گفتن »بســم ‌الله الرحمن الرحیم«، تکرار ذکر 

تکبیر در شب زفاف و... )‌‌طبرسی، 1372؛ مفید، 1413هـ.ق‏(‬. 

برخــی از آداب نیــز مربــوط بــه هنــگام آمیزش جنســی و بعد از آن اســت ماننــد ذکر خدا 

گفتن، رو به قبله و پشــت به قبله نبودن، جماع در شــب جمعه، به‌طور کامل عریان نبودن، 

بدون روانداز نبودن، جای آرام و خلوت بودن، باعجله آمیزش نکردن، نگاه نکردن به عورت 

، با شــکم پــر آمیزش نکردن، غســل کردن فــوری پس از  یکدیگــر، صحبــت نکــردن بــا یکدیگر

آمیــزش، بــا حالت جنابت نخوابیدن، شســتن خود و وضو گرفتن در صورت فاصله تا غســل 
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کردن، عدم آمیزش در بین‌الطلوعین، عدم آمیزش در ظهر، عدم آمیزش به‌صورت ایستاده 

و... ‏. )طبرســی، ‬1372(‬‬‬‬ بــا نگاهــی دقیــق به این دســتورات مشــخص می‌شــود در همــه این موارد 

نوعی احتراز از لذت‌‌جویی و التذاذ حیوانی لحاظ شده است، به‌طوری‌که این عمل به‌ظاهر 

شــهوانی و حیوانــی را در نظامــی عبادی و روحانــی توصیف می‌‌کند. گویی انســان در هنگام 

آمیزش جنســی مشــروع، مشــغول انجام مناســک عبادی و گام نهــادن در معراجی روحانی 

، آمیزش جنسی مشروع را  اســت. برخی از اهل معرفت در تشــریح این آداب در تشــبیهی نغز

به‌مثابــه ورود به حرم دانســته که مجرای فیض خداوند بــوده و از این نظر نیازمند طهارت، 

اذن ورود، دعا و... است )‌‌‌‌جوادی آملی، 1389(. ‬

2-2. ارضای صحیح میل جنسی عامل سعادت انسان

برخــاف دیــدگاه برخــی مکاتب و اندیشــمندان که میل جنســی را امری پلیــد و ارضای آن را 

نیز عامل ســقوط انســان از جایگاهی رفیــع می‌دانند‏ )‌‌فقیهی، ۱۳۹۴( قــرآن کریم در آیات متعدد، 

ارضــای صحیــح میــل جنســی را عامل ترقی انســان می‌‌دانــد. این آیــات را می‌‌تــوان در چهار 

قسمت بررسی کرد:

2- 2- 1. شریک جنسی مؤمن، ابزاری برای حرکت تکاملی

« )‌‌نبأ: 8(. 
ً
زْواجا

َ
کُمْ أ قْنا

َ
در آیات متعدد، خلقت همســر برای انســان از الطاف الهی اســت: »وَ خَل

، 1420هـــ.ق، ‬145/27؛ قرطبــی، ۱۳۶۴،  کــه ایــن آیات در مقام امتنان بر انســان اســت‏ )ر.ک.، ‌‌ابن‌عاشــور ازآنجا

125/10(‬ می‌‌توان دریافت که میل به همســر که بخش عمده آن ناشــی از غریزه جنســی اســت 

از نعمت‌‌های تکوینی مهم الهی اســت و هر نعمتی که خالق حکیم برای انســان فراهم کرده 

است به‌طور قطع در مسیر هدف خلقت و کمال انسان کاربرد دارد. ‬‬‬‬‬‬

گزینش همسر اول( ایمان، شرط 

در مقــام تشــریع، خداونــد در آیــات متعــدد، تقوا و ایمان همســر را از شــروط گزینش همســر 

کید می‌‌کند. خداوند در ســوره تحریم در خطابی به همســران پیامبر؟ص؟  می‌داند و بر آن تأ

 مِنْکُنَّ مُسْــلِماتٍ مُؤْمِنــاتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ 
ً
 خَیْرا

ً
زْواجا

َ
هُ أ

َ
نْ یُبْدِل

َ
قَکُــنَّ أ

َّ
ــهُ إِنْ طَل بُّ می‌‌فرمایــد: »عَســ‏ى رَ

« )‌‌تحریم: 5(. این آیه به اوصاف همســر شایســته اشــاره می‌‌کند  ً
بْکارا

َ
بــاتٍ وَ أ عابِــداتٍ ســائِاتٍ ثَیِّ
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گــی یعنــی، اســام، ایمــان، فرمانبــری، توبــه، عبــادت و روزه‌داری را کــه از فضایل  و شــش ویژ

گان »شــوهرکرده« و »دوشــیزه« آورده اســت. گویی آیه  اعتقــادی و اخلاقــی اســت قبــل از واژ

شــریفه بیــان مــی‌‌دارد که شــریک جنســی انســان در مرحله اول و قبــل از توجه بــه وضعیت 

ظاهری همسر باید این فضایل را داشته باشد و مقصود اولی از نکاح و ارضای میل جنسی 

در مسیر این فضایل و کمالات است. نکته جالب توجه اینکه در تقدیم و تأخیر بین ثیبوبت 

و دوشیزگی، ابتدا ثیبه بودن را ذکر می‌‌کند تا به‌نوعی بیان دارد که شرایط ظاهری در ارضای 

میل جنســی چندان مدنظر نیســت و رشــد و صعود معنوی در ســایه وجود ســایر فضایل، 

اصل و اساس نکاح است.

نْ 
َ
ْ یَسْــتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أ کید کرده اســت: »وَ مَنْ لَ آیه 25 ســوره نســاء نیز بر ایمان همســر تأ

گر توان مالی برای ازدواج با  ؤْمِنات؛ ا ُ یْانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْ
َ
کَتْ أ

َ
نْ ما مَل ِ

َ
ؤْمِناتِ ف ُ حْصَناتِ الْ ُ یَنْکِحَ الْ

زن آزاد مؤمن ندارید با کنیزان مؤمن ازدواج کنید«. این آیه، ایمان را شرط اساسی در هر ازدواجی 

ذینَ آمَنُــوا إِذا نَکَحْتُُ 
َّ
ــا ال َ یُّ

َ
می‌‌دانــد. این نکته آیه 49 ســوره احزاب نیز اشــاره شــده اســت: »یا أ

ِحُوهُنَّ  عُوهُنَّ وَ سَــرّ تِّ َ ونَا فَ ةٍ تَعْتَدُّ نَّ مِنْ عِدَّ یِْ
َ
کُمْ عَل

َ
ا ل

َ
ــوهُنَّ ف سُّ نْ تََ

َ
قْتُمُوهُــنَّ مِــنْ قَبْلِ أ

َّ
َّ طَل ؤْمِنــاتِ ثُ ُ الْ

 جَیلاً«. در این آیه حکم طلاق زنان پیش از ارتباط جنســی برای عموم مؤمنین بیان 
ً
سَــراحا

که براســاس روایــات و فتوای  شــده اســت و آنــان را بــا وصــف »مُؤْمِنــاتِ« ذکر می‌کنــد. ازآنجا

مشــهور فقها ازدواج موقت با اهل کتاب جایز اســت‏ )ر.ک.، ‌موســوی‌خمینی، ۱۴۲۴هـ.ق، 468/2( روشــن 

می‌‌شــود که قید »مُؤْمنات« احترازی نیســت و برای بیان صفت مطلوب زوجه است‏ )‌‌بیضاوی، 

۱۴۱۸هـ.ق، ‬235/4؛ ‌مکارم شیرازی، 1377، 371/17(.

دوم( تحصیل سکینه و آرامش در سایه ایمان همسر

آیــه دیگــر هــدف از ازدواج را نــه فقط اطفای غریزه جنســی، بلکه تحصیل ســکونت و آرامش 

یْا« )‌‌روم: 
َ
 لِتَسْــکُنُوا إِل

ً
زْواجــا

َ
نْفُسِــکُمْ أ

َ
کُــمْ مِنْ أ

َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
جســمی و معنــوی می‌دانــد: »وَ مِــنْ آیاتِــهِ أ

21(. ایــن ســکونت و آرامــش در ســایه معنویــت و ایمان همســر ایجاد می‌‌شــود؛ زیــرا ازدواج و 

ارتبــاط جنســى بــا احساســات عالى انســانى آمیخته اســت و زمینه‌ دســتیابی به بســیارى از 

اوصــاف روانــی و فضایل اخلاقى مناســب را فراهــم می‌‌کند ‏ )‌‌فقیهی، ‬۱۳۹۴(. در روایت آمده اســت 

که پیامبر؟ص؟ پس از ازدواج امیرالمؤمنین؟ع؟ و حضرت زهرا؟عها؟ به منزل ایشان وارد شد و 
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نُ  عَوْ
ْ
از امیرالمؤمنین؟ع؟ در مورد حضرت زهرا؟عها؟ پرســید. امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: »نِعْمَ ال

«. حضــرت ازدواج را ابزاری در دســتیابی به هدف خلقــت می‌داند که ایمان و  َ
 طَاعَــةِ الّل

َ
عَــى

گر در طول زندگی زناشویی ازبین  تقوای همسر راه را در این مسیر فراهم می‌کند. ایمانی که ا

رود علقــه زوجیت نیز به‌تبع آن ازبین خواهد رفت. براســاس آیات قــرآن )‌‌ر.ک.، بقره: 221؛ ممتحنه: 

10(، روایات‏ )ر.ک.، ‌‌طوســی، ۱۳۹۰، ‬178/3؛ ‌قمی، ۱۳۶۳، ‬363/2؛ ‌کلینی، ۱۴۰۷هـ.ق، 348/5( و فتوای فقها‏ )‌‌ر.ک.، حســینی 

روحانــی قمــی، 1412هـــ.ق، ‬446/21؛ مفیــد، 1413هـ.ق؛ ‌موســوی‌خمینی، ۱۴۲۴هـ.ق، 468/2( ازدواج با کفار حرام اســت. 

گر غرض از ازدواج فقط ارضای میل جنســی بود، دلیلی نداشــت برای ایجاد رابطه جنســی  ا

اعتقادات شریک جنسی دخیل باشد، اما چون ارضای صحیح میل جنسی عامل حرکت در 

مســیر کمال انســانی است اعتقادات و فضایل اخلاقی شریک جنسی مورد توجه مؤکد قرآن 

گر هریــک از زوجین پس از اســام از اعتقاد خود برگردد و کافر شــود، بی‌درنگ  کریــم اســت. ا

رابطه زوجیت قطع می‌شود و ادامه زندگی مشترک مشروع نیست‏ )‌‌موسوی‌خمینی، بی‌تا، 495/2(. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

عدم ایمان یکی از زن و شوهر نیز موجب قطع زوجیت میان آن‌دو می‌‌شود. قرآن درباره 

زنــان کافــری که از شــهر خــود به دیار مســلمین هجرت کرده‌اند، دســتور می‌‌دهــد که پس از 

اطمینــان از ایمان واقعی آنها دیگر آنها را به شــهر و همسرانشــان بازنگردانیــد؛ زیرا این زن و 

ؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ  ُ ذینَ آمَنُوا إِذا جاءَکُمُ الْ
َّ
ا ال َ یُّ

َ
مرد دیگر بر یکدیگر حلال نیستند؛ »یا أ

ن‏«  ُ ونَ لَ
ُّ
ل مْ وَ لا هُمْ یَِ ُ  لَ

ٌّ
ارِ لا هُنَّ حِل

َ
کُفّ

ْ
 ال

َ
نَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِل مُ بِإیمانِِ

َ
عْل

َ
ُ أ َ
الّل

)‌‌ممتحنه: 10(. بســیاری از فقها بااســتناد به این آیه به حرمت ازدواج با کافر فتوا و به قطع رابطه 

زوجیــت بــا ظهور ارتداد داده‌‌اند ‏ )ر.ک.، ‌‌مفید، 1413هـ.ق‬؛ ‌حســینی روحانی قمی، 1412هـ.ق، ‬446/21(. در ســوره 

بقره باصراحت بیشتری از ازدواج با مشرک نهی شده و تنها راه جواز آن، ایمان آوردن مشرک 

« )‌‌بقــره: 221(. فضیل‌بن یســار می‌‌گوید: »از  شْــرکِاتِ حَــىَّ یُؤْمِنَّ ُ اعــام شــده اســت: »وَ لا تَنْکِحُوا الْ

امام صادق؟ع؟ از حکم تزویج خواهر همســرم با مرد فاســد‌العقیده‌‌ای پرســیدم. ایشان در پاسخ ضمن 

استشهاد به این آیه، این عمل را فاقد ارزش دانست و از انجام آن منع کرد« )‌‌کلینی، ۱۴۰۷هـ.ق، 349/5(. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

سوم( منع نکاح با مفسدان اخلاقی و رفتاری

قــرآن علاوه‌بــر فســاد اعتقادی، فســاد رفتاری و اخلاقــی را نیز مانعــی برای ازدواج دانســته و 

 
َ

ِمَ ذلِکَ عَل وْ مُشْرکٌِ وَ حُرّ
َ
 زانٍ أ

َّ
انِیَةُ لا یَنْکِحُها إِل وْ مُشْرکَِةً وَ الزَّ

َ
 زانِیَةً أ

َّ
انِ لا یَنْکِحُ إِل می‌‌فرماید: »الزَّ
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: 3(. مفسران در اینکه آیه شریفه در مقام بیان اخبار از یک‌حکم تکوینی است یا  ؤْمِنِیَن« )‌‌نور ُ الْ

انشای حکم تشریعی، اختلاف نظر فراوانی دارند. گروهی معتقدند که آیه واقعیتی بیرونی را 

بیان کرده و می‌‌فرماید در عالم واقع اهل فحشــا با همســری بدکاره یا مشرک ازدواج می‌‌کنند 

و چنیــن ازدواجــی بــرای مؤمنیــن اتفاق نخواهــد افتاد؛ زیرا اهل فحشــا و ابتــذال به یکدیگر 

علاقه داشته و به‌دنبال یکدیگر می‌‌گردند. درمقابل، عده‌‌ای می‌‌گویند مراد از آیه، بیان حکم 

که آیه در ســیاق آیاتی قرار دارد که احکام شــرعی را بیان می‌‌کند، به‌نظر  شــرعی اســت. ازآنجا

کار  می‌‌رسد در اینجا نیز انشای حکم شرعی مقصود است و مراد این است که ازدواج مرد زنا

کار یا  کار باید با زن و مرد زنا کار با مرد مؤمن حرام است و زن یا مرد زنا با زن مؤمن و نیز زن زنا

مشرک ازدواج کند )‌‌طباطبایی، ۱۳۹۰، 80/15(. روایات اهل‌بیت؟عهم؟ نیز مؤید این احتمال است. در 

گر کسی مشهور  احادیث متعددی حضرات معصومین؟عهم؟ در تفسیر آیه شریفه فرموده‌‌اند: »ا

به زنا بود و حد نیز بر او جاری شد، ولی همچنان توبه نکرد، ازدواج با چنین کسی حرام است«‏ )‌‌حویزی، 

۱۴۱۵، ‬571/3؛ ‌کلینی، ۱۴۰۷هـ.ق، 354/5(. ‬‬‬‬‬

امام باقر؟ع؟ در روایتی بااســتناد به همین آیه شــریفه و تقابل مؤمن و مشــرک استدلال 

گر کســی میل جنســی را از مســیر غیرمشــروع آن ارضا کند در آن حالت از ایمان  می‌‌کند که ا

تَریِ  یْسَ یَْ
َ
ِ ص ل

َ
 الّل

ُ
 رَسُــول

َ
انِیَةَ مُؤْمِنَةً وَ قَال  الزَّ

َ
 وَ ل

ً
انَِ مُؤْمِنا ُ الزَّ َ

مْ یُسَــمِّ الّل
َ
خارج شــده اســت: »فَل

نِ وَ هُــوَ مُؤْمِنٌ«.‏ )‌‌‌‌کلینــی، 1407هـ.ق، 32/2( اینکه شــخص  انِ حِیَن یَزْ نِ الــزَّ  یَزْ
َ

 ل
َ

ــهُ قَــال نَّ
َ
ــمِ أ

ْ
عِل

ْ
 ال

ُ
هْــل

َ
فِیــهِ أ

زانی هنگام فحشا از حالت ایمان خارج است گویای این نکته است که ارضای صحیح میل 

که مشــرک در مســیر  جنســی در وجود انســان برای حرکت در مســیر ســعادت اســت و ازآنجا

شقاوت و ضلالت حرکت می‌‌کند، پس زانی که میل جنسی را از راه غیرمشروع آن ارضا می‌‌کند 

بِیثاتُ  َ نیز در مســیر شــقاوت اســت. شبیه این مفهوم در آیه 26 سوره نور نیز آمده است: »الْ

مْ  ُ ونَ لَ
ُ
ا یَقُول نَ مَِّ ؤُ ولئِکَ مُبَرَّ

ُ
باتِ أ یِّ

بُونَ لِلطَّ یِّ
بِیَن وَ الطَّ یِّ

باتُ لِلطَّ یِّ
خَبِیثاتِ وَ الطَّ

ْ
بِیثُونَ لِل َ خَبِیثِیَن وَ الْ

ْ
لِل

گرچه مفسران در معنی عبارت »خبیث« و »طیب« و وجه اختصاص این  یٌم«. ا قٌ کَرِ ةٌ وَ رِزْ مَغْفِرَ

انِ لا یَنْکِحُ  افــراد بــه یکدیگــر اختلاف‌نظر دارند، در حدیث آمده اســت این آیه مانند آیه »الــزَّ

وْ مُشْــرکَِةً« اســت؛ زیرا گروهی از مردم به‌دنبال ازدواج با اهل فحشــا بودند و خداوند 
َ
 زانِیَةً أ

َّ
إِل

ایشــان را از ایــن کار نهــی کرد‏ )‌طبرســی، ۱۳۷۲(. برخی روایات مختلــف حکایت می‌‌کنند که برخی 
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از اصحاب ائمه؟ع؟ از ایشــان درباره ازدواج با زنان خبیثه ســؤال می‌‌کردند و ائمه؟عهم؟ نیز از 

چنیــن عملــی نهی می‌کردند. این روایات نشــان می‌‌دهد مراد از خبیثــه، زنان خبیثه و اهل 

ک  فحشــا هســتند برخلاف تفســیر برخی مفســران که خبیث را به‌معنــی اعمال یا گفتــار ناپا

کدامن اســت  دانســته‌‌اند‏ )‌‌اشــعری‌قمی، ۱۴۰۸هـ.ق(. باتوجه به قرینه مقابله، مراد از طیب نیز مرد پا

ک است؛ زیرا  که برای حفظ طهارت و طی طریق در مسیر طهارت نیازمند شریک جنسی پا

تجانس روحی و اخلاقی در هر نوع مصاحبت و از جمله گزینش همســر از مواردی اســت که 

انسان را در سلوک الهی و نیل به کمالات نفسانی کمک می‌کند‏ )‌‌فقیهی، ۱۳۹۴(.

چهارم( اجتناب از فحشا لازمه ایمان و سلوک

خداوند در سوره فرقان در توصیف بندگان الهی که در مسیر بندگی قرار دارند اوصافی را ذکر 

 ذلِکَ 
ْ

حْنِ وَ لا یَزْنُونَ وَ مَــنْ یَفْعَل می‌‌کننــد کــه یکــی از این اوصاف دوری از زناســت: »وَ عِبــادُ الرَّ

« )‌‌فرقان: 63-68(. ســالک در طریق عبودیت که به‌ســمت غایت بندگی در حرکت اســت 
ً
ثاما

َ
قَ أ

ْ
یَل

نیازمند انجام برخی افعال و ترک بعضی اعمال است. در این آیات خداوند برخی از این موارد 

را بیان کرده که یکی از آنها ترک فحشا و بالتبع ارضای میل جنسی از مسیر صحیح آن است. 

ه؟ص؟
پنجم( ترک فحشای جنسی، شرط بیعت با رسول‌ال��ل

کــرم؟ص؟ ذکر کرده و در  خداونــد در ســوره ممتحنــه ترک زنا را یکی از شــروط بیعت با پیامبر ا

ادامه به رســول خود دســتور می‌‌دهد با کســانی‌که این شــروط را تعهد می‌‌کنند بیعت و برای 

نْ لا یُشْــرکِْنَ 
َ
ؤْمِناتُ یُبایِعْنَکَ عَ‏لى أ ُ بُِّ إِذا جاءَکَ الْ ا النَّ َ یُّ

َ
آنهــا از خداونــد طلب مغفرت کند: »یــا أ

رْجُلِهِنَّ وَ لا 
َ
یْدیِهنَّ وَ أ

َ
ینَهُ بَیَْ أ تانٍ یَفْتَر تیَن بِبُْ

ْ
وْلادَهُنَّ وَ لا یَأ

َ
نَ أ

ْ
 وَ لا یَسْرقِْنَ وَ لا یَزْنیَن وَ لا یَقْتُل

ً
ِ شَیْئا

َ
بِالّل

َ غَفُورٌ رَحیٌم« )‌‌ممتحنه: 12(. استغفار پیامبر؟ص؟  َ
َ إِنَّ الّل َ

نَّ الّل ُ یَعْصینَکَ فی‏ مَعْرُوفٍ فَبایِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَ

شامل کسانی می‌‌شود که میل جنسی را از هر راهی ارضا نکرده و از این میل مراقبت می‌کنند. 

اســتغفار اشــرف مخلوقات عالم، صرف ادای کلمات و قرارداد نیست و در ورای این خواسته 

اثرات تکوینی برای فرد حاصل می‌‌شود. اهل ادب اصل ماده غفر را به‌معنی محو اثر و موانع 

دانسته‌اند که وقتی در مورد گناهان به‌کار می‌‌رود به‌معنی رفع موانع و ظلمات سیئات است 

تا انســان بتواند آثار حســنات را دریافت و صلاحیت اخذ فیض و لطف را دارا شــود‏ )‌‌مصطفوی، 

یِیِن. وَ  َّ یُْ یتُــیِ ثُ ذِی یُِ
َّ
ل
َ
۱۳۶۸، 293/7(. شــاهد ایــن مطلب فرموده حضرت ابراهیم؟ع؟ اســت: »وَ ا



94

پژوهش نامه 





پژوه


پژوهش نام


پژ
پژوهش نا




م
 اسلامی زنان و خانواده / سال دوه
















ا
زدهم/

ش 
ماره



ینِ« )‌‌شــعرا: 81- 82(. مراد از مغفــرت حضرت ابراهیم؟ع؟  لدِّ
َ
نْ یَغْفِــرَ لِــی خَطِیئَتِ یَــوْمَ ا

َ
طْمَــعُ أ

َ
ــذِی أ

َّ
ل
َ
ا

تطهیــر از گنــاه نیســت؛ زیرا انبیا معصــوم و مبری از گناه هســتند، بلکه مقصود آن اســت که 

خداوند متعال آنچه را در حضرت ابراهیم؟ع؟ مانع لقای بهتر و درک مراتب کامل‌‌تر است با 

غفرانش از میان برده، مقدمات نیل به کمال مطلق را برای حضرتش فراهم می‌کند. حجب 

و ظلماتــی را خداونــد از بیــن می‌بــرد که در اثــر اقتضائات عالم دنیا از جملــه انجام مباحاتی 

ک و اشتغالات لازمه دنیوی برای حضرت ابراهیم؟ع؟ به‌وجود آمده است‏  مانند خواب، خورا

)‌‌طباطبایی، ۱۳۹۰، 285/15(. اســتغفار پیامبر؟ص؟ برای کســانی‌که فحشا را ترک کرده و میل جنسی را 

در راه معقول آن به‌کار گرفته‌‌اند باعث رفع موانع ظلمانی و توفیق ســلوک در مســیر رحمانی 

و حرکت به‌سمت سعادت ابدی است.

2- 3. حرکت تکاملی بهشتیان در سایه رابطه جنسی

از دیگر آیات نشــان‌گر نقش میل جنســی در مسیر کمال انسانی آیات بیانگر وجود و ارضای 

ایــن میل در بهشــت اســت. دربــاره ظرف مکانی تحقق کمال انســان بین اهــل نظر اختلاف 

اســت. عــده‌‌ای باتوجه بــه این نکته که تکامل، معلول عمل صالح و اختیاری انســان اســت 

و چنین عملی نیز تنها در ســرای دنیا ممکن اســت ظرف تحقق کمالات را نیز همین دنیا یا 

عالم برزخ که از جهاتی به عالم دنیا شباهت دارد، دانسته‌‌اند.‏ )ر.ک.، ‌‌جوادی آملی، ۱۳۸۰، 384/1 و ‬247؛ 

‌جــوادی آملــی، ‌۱۳۸۹، ‬376/7؛ ‌مصبــاح یــزدی، ‬۱۳۹۱؛ ‌مصبــاح یــزدی، ‬۱۳۸۸؛ ‌مصباح یــزدی، ۱۳۸۴( گروه دیگر معتقدند که 

علاوه‌بر دنیا و عالم برزخ در بهشــت و جهنم نیز نیل به کمال امکان‌پذیر اســت )‌‌ر.ک.، شــجاعی، 

‬۱۳۸۰؛ مکارم شیرازی، 1377، 276/6(. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

که کمــال انســانی فعلیتی از نفس انســان و  در تبییــن ایــن دیــدگاه می‌‌توان گفــت ازآنجا

متناســب بــا نحــوه وجود آن اســت، پس متناســب با هر نشــئه از وجود انســان )‌‌‌‌دنیــا، برزخ، 

که  قیامت( کمالی برای انسان در آن عالم تحقق پیدا خواهد کرد. حتی می‌‌توان گفت ازآنجا

ایــن عوالــم در طــول یکدیگر بوده و یکــی پس از دیگری به‌وجود می‌‌آینــد ظرف تحقق کمال 

انســان به‌صورت کلی در عالم قیامت اســت؛ زیرا براســاس آیات قرآن کریم، انسان موجودی 

کن نیست، بلکه به‌طو دائم درحال حرکت و تکامل است. این حرکت استکمالی  ایســتا و ســا

یْهِ راجِعُونَ« )‌‌بقره: 156(. ازاین‌رو، 
َ
ا إِل ِ وَ إِنَّ

ا لَِّ به‌ســمت خداوند یعنی، ذات ازلی و ابدی اســت: »‏إِنَّ
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ا  َ یُّ
َ
این حرکت را انتها و تمامی نیســت و پیوســته انسان ســیر می‌‌کند تا به لقاء‌الله برسد: »‏‏یَا أ

« )‌‌نور: 42(. این آیه می‌‌فرماید:  صیر َ ِ الْ
َ

 الّل
َ

قِیهِ« )‌‌انشقاق 6(، »إِل
َ

ل ُ کَ کَدْحًا فَ بِّ  رَ
َ

کَ کَادِحٌ إِل نسَانُ إِنَّ ِ
ْ

ال

»صیــرورت و شــدن انســان به‌ســمت خداســت«. ســیر به‌ســمت کمال مطلــق و بی‌نهایت نشــان 

 » سْــتَقَرُّ ُ کَ یَوْمَئِذٍ الْ بِّ می‌‌دهد کمال بعد از کمال و رشــد بعد از رشــد باید حاصل شــود: »إِ‏لى رَ

)‌‌قیامه: 12(. این ســیر الی الله و شــهود باطنى حضرت حق اوج تکامل انسان‌‌هاست‏ )‌‌مصباح یزدی، 

‬۱۳۸8؛ ‬؛‫ مکارم شیرازی، 1377، 310/5( که البته تمامی ندارد )رهید و کریمی، 1400(. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 عَــنْ طَبَقٍ«. برخــی از قرآن‌پژوهان 
ً
کَــنَُّ طَبَقا تَرْ

َ
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬قــرآن کریــم در ســوره انشــقاق می‌فرماید: »ل

در ترجمــه و توضیــح ایــن آیه گفته‌‌اند: »ب‏ىتردید شــما حال و مرحله‌‌ای را پــس از حال و مرحله‌‌ای 

خ تا زمان  خواهید پیمود. این ســیر تکاملی در دنیا از مرحله نطفه شــروع شــده تا زمان مرگ در عالم برز

قیامت کبری و در سرای آخرت و در مواقف قیامت تا مقام لقای الهی ادامه دارد«‏ )‌‌طباطبایی، ۱۳۹۰، ‬246/20؛ 

« آخرین مرحله ســیر و  ّ
‌مشــکینی، ۱۳۸۱(. برخــی از بــزرگان دراین‌باره آورده‌‌اند که مرتبه »دَنی فَتَدَل

ســلوک انسان نیســت و »اقرأ و ارقَ« پایانی ندارد. معنای جاودانگی بهشت نیز همین است 

که قلمرو مشاهدات انسان را مرزی نیست )‌‌جوادی آملی، ۱۳۸۹(. ‬‬

2- 4. التذاذ جنسی از مهمترین نعمت‌‌های بهشتی

یکــی از نعمت‌‌هایــی کــه مکــرر در مورد اهل بهشــت در آیات قــرآن کریم مطرح شــده نعمت 

که لذت ارضای میل جنسی لذیذترین یا یکی از  برخورداری از لذت میل جنسی است. ازآنجا

لذیذترین لذت‌‌هاســت‏ )ر.ک.، ‌‌کلینی، ۱۴۰۷هـ.ق، 321/5( خداوند در قرآن کریم اهل جنت را به نعمت 

: 20؛ واقعه:  هم‌‌خوابگی با حورالعین و همســران بهشــتی متنعم ســاخته اســت )‌‌ر.ک.، دخان: 54؛ طور

یَ  ِ
َ
خِرَةَ ل

ْ
ارَ ال 22(. به‌فرموده قرآن کریم، حیات حقیقی انسان در سرای آخرت است: »وَ إِنَّ الدَّ

یَوان‏« )‌‌عنکبوت: 64(. این موجود زنده درحال حرکت است و در مسیر تکامل قدم برمی‌‌دارد.  َ الْ

به‌نظر می‌‌رسد ارضای میل جنسی در نشئه قیامت نیز لازمه این حیات خاص بوده و برای 

درک درجــات عالیــه ضروری اســت. گویی انســان بــا بهره‌‌بــرداری از این عطیه، قــدرت ترقی 

به‌ســمت کمــالات را پیــدا می‌‌کند همچنان‌که در نشــئه دنیــا نیز این میل را در مســیر کمال 

به‌کار می‌‌گرفته است.
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2- 5 . خداوند و اولیای الهی، واسطه تزویج اهل بهشت

در تأییــد ایــن مطلــب بایــد گفت که واســطه تزویج در آن نشــئه نیــز خود خداونــد و اولیای 

ورٍ عیٍن« )‌‌دخــان: 54؛  اوســت. در دو آیــه قــرآن در توصیف اهل بهشــت آمده اســت: »زَوَّجْناهُــمْ بُِ

؟ع؟ 
ً
ةِ عَلِیّا عِزَّ

ْ
ارَ بَعَثَ رَبُّ ال ارِ النَّ

 النَّ
ُ

هْل
َ
ةَ وَ أ نَّ َ ةِ الْ نَّ َ  الْ

ُ
هْل

َ
 أ

َ
: 20(. امام باقر؟ع؟ فرمود: »فَِإِذَا دَخَل طور

ةِ«‏ )‌‌کلینــی، ۱۴۰۷هـ.ق،  نَّ َ ــةِ فِ الْ نَّ َ  الْ
َ

هْــل
َ
وِّجُ أ ــذِی یُزَ

َّ
ِ ال

َ
ــةِ وَ زَوَّجَهُــمْ، فَعَــیٌِّ وَ الّل نَّ َ ــمْ مِــنَ الْ ُ

َ
ــمْ مَنَازلِ ُ

َ
نْزَل

َ
فَأ

که شریعت اختصاص به دنیا دارد و در بهشت احکام فقهی وجود ندارد، به‌نظر  159/8(. ازآنجا

می‌‌رسد مراد از واسطه بودن امیرالمؤمنین؟ع؟ در تزویج اهل بهشت، وساطت ایشان در طی 

مراحل کمال و افاضه فیض آن حضرت به بهشــتیان در پرتو رابطه جنســی در بهشت است. 

کمالات بهشتی 2- 6 . لذت جنسی از مصادیق 

قِینَ مَفازاً.  شاهد قوی بر این ادعاهای مطرح شده آیات سوره نبأ است که می‌‌فرماید: »إِنَّ لِلْمُتَّ

تْراباً« )‌‌نبأ: 31- 33(. در این آیات خداوند پاداش اهل تقوا را در بهشــت، 
َ
عْنابــا. وَ کَواعِــبَ أ

َ
حَدائِقَــوَ أ

نیل به فوز و کمال معرفی می‌‌کند. بلافاصله این فوز و کمال را تشــریح و مصادیق آن را بیان 

می‌‌کند که یکی از این مصادیق، کواعب است. کواعب جمع کلمه کاعب به‌معنی دوشیزه‏اى 

اســت که تازه برآمدگى ســینه او آشکار شده است و اشــاره به آغاز جوانى او دارد. اتراب جمع 

ترب و به‌معناى مثل و مانند است. »کواعب اتراب« به‌معناى دخترانى هم‎سن‌وسال و شبیه 

، 1420هـ.ق، ‬39/30؛ ‌ابوحیان آندلسی، 1420هـ.ق، ‬389/10؛ ‌بیضاوی، ۱۴۱۸هـ.ق، ‬281/5؛ ‌سمین،  .ک.، ابن‌عاشــور به هم اســت. )ر

1414هـــ.ق، ‬467/6؛ صافــی، ۱۴۱۸هـــ.ق؛ ‌طبرســی، ۱۳۷۲( در کلام عــرب مقصود اصلی بین بــدل و مبدل‌منه، 

بــدل اســت تاجایی‌که گفته‌‌اند مبدل‌منه در حکم ســقوط اســت )‌‌جامــی، بی‌تــا، 360/1(. بنابراین، 

معنــی آیــه شــریفه یعنی، فوز و ســعادتی که متقین به آن خواهند رســید همیــن خوردنی‌‌ها، 

آشــامیدنی‌‌ها و آمیزش‌‌هاســت. آمیزشــی کــه انســان را بــرای عــروج در درجات بهشــت مهیا 

ساخته و پیوسته بر کمالات او می‌‌افزاید. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

شــاهد دیگر این مدعا آیات ســوره مبارکه یس است که در توصیف بهشتیان می‌‌فرماید: 

کِهُونَ« )‌‌یس: 55(. امام صادق؟ع؟ در تفســیر این آیه فرمود:  یَوْمَ فی‏ شُــغُلٍ فا
ْ
ــةِ ال نَّ َ صْحــابَ الْ

َ
»إِنَّ أ

؛ ایشــان در بهشت از دوشیزگان ازاله  نَّ کِهونَ بالنِســاءِ و یُلاعِبونَُ عَذَارَى یُفا
ْ
وا بِافْتِضَاضِ ال

ُ
»مَعْنَاهُ شُــغِل

بکارت کرده و با همســران خویش ملاعبه و هم‌‌خوابگی دارند« )‌‌طبرســی، ۱۳۷۲، 670/8(. بلافاصله در آیه 
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کِؤُن‏« )‌‌یس: 56(. در این آیه پس از بیان  رائِکِ مُتَّ
َ ْ
 ال

َ
زْواجُهُمْ فِ ظِلالٍ عَل

َ
بعدی می‌‌فرماید: »هُمْ وَ أ

نعمت ارضای میل جنســی ســخن از اقامت فرد به‌همراه همسرش در سایه بهشتی به‌میان 

ری مِنْ  ْ اتٍ تَ هُمْ جَنَّ
ُ
الِاتِ سَنُدْخِل وا الصَّ

ُ
ذینَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
آمده است مانند آیه 57 سوره نساء: »وَ ال

 ظَلیلاً«. در آیات دیگر این سایه 
ً
هُمْ ظِلّا

ُ
ةٌ وَ نُدْخِل رَ زْواجٌ مُطَهَّ

َ
مْ فیها أ ُ  لَ

ً
بَدا

َ
نْارُ خالِدینَ فیها أ

َ ْ
ا ال تَِ ْ تَ

ها« )‌‌رعد: 35(؛ زیرا در 
ُ
کُلُها دائِم ‏وَ ظِلّ

ُ
دُودٍ« )‌‌واقعه: 30(، »أ ٍ مَْ

ّ
دائمی و زائل نشدنی معرفی شده است: »وَ ظِل

بهشت خورشید وجود ندارد و بساط این خورشید و آسمان‌‌ها هنگام قیامت برچیده می‌‌شود 

: 1(. همچنان‌که جمعی از مفسران اشاره کرده‌‌اند به‌نظر می‌‌رسد مراد  .ک.، انسان: 13؛ انبیاء: 104؛ تکویر )‌‌ر

از این سایه گسترده و دائمی افاضه خیرات و نزول رحمت الهی باشد که اهل بهشت در سایه 

این رحمت واســعه مراتب کمال را به‌دســت می‌‌آورند‏ )ر.ک.، ‌‌راغب اصفهانی، 1412هـ.ق‬؛ ‌صدرالدین شــیرازی، 

۱۳۶۱، ‬49/7؛ ‌فخر رازی، 1420هـ.ق، ‬47/28؛ ‌فضل الله، 1419هـ.ق، ‬331/7؛ ‌مجلسی، ۱۴۰۳، 299/71(. ذکر این نکته بلافاصله 

پس از بیان لذت میل جنســی و معیت ازواج، اشــعار به علیت آمیزش در مســیر کمال دارد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

کامل و آمیزش جنسی 2- 7. انسان 

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬دلیل دیگر عاملیت میل جنســی در کمال انســانی، آمیزش جنســی انبیا و اولیای خداست. 

آیــات وحــی، روایات اهل‌بیــت؟عهم؟ و تاریخ بیان می‌‌کند که انبیا و ائمه؟عهم؟ که انســان کامل 

بــوده و مفتخــر بــه مقام طهارت و عصمت هســتند نیز میل جنســی و همســر داشــته و این 

نا 
ْ
رْسَــل

َ
قَدْ أ

َ
میــل خــود را با آمیــزش با جنس مخالف ارضا می‌‌کردنــد. قرآن کریم می‌‌فرماید: »وَ ل

ةً« )‌‌رعد: 38(. ازطرفی انبیا و ائمه؟عهم؟ هیچ‌گاه فعل عبث  یَّ ِ  وَ ذُرّ
ً
زْواجا

َ
مْ أ ُ نا لَ

ْ
رُسُلاً مِنْ قَبْلِکَ وَ جَعَل

و بیهــوده‌‌ای مرتکب نمی‌‌شــوند. شــهید مطهــری می‌فرماید: »کارهای ما انســان‌‌ها بر دو قســم 

است: کارهای عبث و بیهوده که نتیجه‌ای بر آنها مترتب نیست؛ یعنی در رساندن ما به کمالاتی که در 

استعداد ما هست و به‌عبارت دیگر در رساندن ما به سعادت واقعی هیچ تأثیری ندارند و دیگر کارهای 

بخردانه و عقل‌پســند که نتایج خوب و مفیدی به‌بار می‌آورند و ما را به کمال شایشــته‌مان می‌رســانند. 

نوع اول را کارهای لغو و باطل و پوچ و نوع دوم را کارهای اصیل و حکیمانه می‌نامیم، پس کار حکیمانه 

ما انسان‌ها عبارت است از کاری که ما را به کمال شایسته‌مان برساند« )‌‌مطهری، ۱۳۸۴، 543/2(. بنابراین، 

انسان حکیم انسانی است که اول، در کار خود غایت و غرضی دارد؛ دوم، در میان هدف‌ها و 

غرض‌ها، اصلح و ارجح را انتخاب می‌کند؛ سوم، برای وصول به غرض اصلح و ارجح، بهترین 
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وســیله و نزدیک‌تریــن راه را برمی‌گزینــد‏ )‌‌مطهــری، ۱۳۸۴، 46/1(. بــا ایــن توضیــح تمام افعــال انبیا و 

ائمه؟عهم؟ به‌طور قطع، حکیمانه و برای نیل به کمال خواهد بود. ازجمله این افعال ارضای 

میل جنســی این ذوات مقدســه اســت که در مســیر ســعادت و فلاح اســتخدام شده است. 

ُ إِنِّ  َ
حَکَ الّل

َ
صْل

َ
در این‌‌باره نقل شده است که زنی خدمت امام باقر؟ع؟ رسید و گفت: »أ

 
َ

فَضْل
ْ
تَمِسُ فِ ذَلِکَ ال

ْ
ل
َ
تْ أ

َ
؟ قَال  وَ لَِ

َ
 قَال

ً
بَدا

َ
یجَ أ زْوِ یدُ التَّ رِ

ُ
 أ

َ
تْ ل

َ
 عِنْدَکِ قَال

ُ
ل بَتُّ ا وَ مَا التَّ َ  لَ

َ
ةٌ فَقَال

َ
ل مُتَبَتِّ

 
َ

حَدٌ یَسْــبِقُهَا إِل
َ
یْسَ أ

َ
هُ ل حَقَّ بِــهِ مِنْکِ إِنَّ

َ
کَانَتْ فَاطِمَةُ؟ع؟ أ

َ
 ل

ٌ
ــوْ کَانَ فِ ذَلِــکَ فَضْــل

َ
فِ؛ فَل  انْصَــرِ

َ
فَقَــال

فَضْــلِ؛ خداونــد حال شــما را نیکو گرداند. من مُتبتل هســتم. حضرت فرمود: تبتل در نزد تو چیســت. 
ْ
ال

زن گفــت: اینکــه هرگــز ازدواج نکنم. حضــرت فرمود: چر؟ جواب داد برای رســیدن به فضیلت و کمال. 

گر در ترک ازدواج فضیلــت و کمالی بود قطعاً حضرت زهرا؟عها؟  حضــرت فرمــود: چنیــن کاری نکن؛ زیرا ا

نســبت تو به این فضیلت ســزاوارتر بود؛ زیرا احدی در فضیلت و کمال بر او پیشی نمی‌‌گیرد«. )‌‌ابن بابویه، 

کرم؟ص؟ هنگامی‌که دید عده‌‌ای آمیزش جنسی را مخالف حرکت  ۱۳۷۶( به‌همین دلیل پیامبر ا

در مســیر ســعادت انســانی تلقی کرده و نگاهی پست بدان داشــتند، به‌شدت با آنها برخورد 

کرم؟ص؟ آمــد و از تصمیم  کــرد. در روایــت آمده اســت که عثمان‏‌بن مظعون خدمــت پیامبر ا

خود نسبت به اخته و مقطوع‌النسل کردن خود و فاصله گرفتن از همسر و اجتماع خبر داد. 

آن حضرت به‌شدت او را از این کار منع کرد و فرمود: »آیا من الگوی خوبی برای تو نیستم. من از 

لذائذ حلال دنیا اســتفاده می‌‌کنم و با همســرانم همبستر می‌‌شوم و هرکس از این سنت من تخطی کند 

از من نیست«‏ )‌‌زمخشری، ۱۴۰۷هـ.ق، ‬671/1؛ ‌طبرسی، ۱۳۷۲، 364/3(. ‬

کــرم؟ص؟ در فرمایش دیگری در کنار همســر بودن را از اعتکاف در مســجدالنبی  پیامبــر ا

 مِــنِ اعْتِکَافٍ فِ مَسْــجِدِی 
َ

ِ تَعَال
َ

 الّل
َ

حَــبُّ إِل
َ
ــرْءِ عِنْــدَ عِیَالِــهِ أ َ

ْ
ــوسُ ال

ُ
بافضیلت‌‌تــر می‌‌دانــد: »جُل

هَــذَا«.‏ )‌‌‌‌ابــی فراس‏، 1410هـــ.ق، 122/2( فرمایش حضرت مؤید این مطلب اســت که برای درک مقامات 

عالیــه و درک فــاح و صلاح نیاز نیســت انســان ترک ارضــای غریزه کند، بلکه باید بااســتفاده 

از همین مرکب در صراط مســتقیم طی طریق کرده و ســالک به‌ســوی خدا باشد. قرآن کریم 

در ماجــرای بعثــت حضــرت موســی؟ع؟ در وادی مقدس، معیــت و همراهی اهــل و عیال او 

را گوشــزد می‌‌کند تا اشــاره‌‌ای داشته باشــد که اهل و عیال انسان نه فقط رهزن طریق کمال 

 وَ 
َ

جَل
َ ْ
ا قَض‏ى مُوسَ ال مَّ

َ
نیســتند، بلکه کمک و یاور خوبی در این مســیرند‏ )‌‌قشــیری، ۲۰۰۰، 64/3(. »فَل
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وْ جَذْوَةٍ 
َ
بَرٍ أ

ِ آتیکُمْ مِنْا بَِ
ّ

عَل
َ
 ل

ً
هْلِهِ امْکُثُوا إِنِّ آنَسْــتُ نارا

َ
 لِ

َ
 قال

ً
ورِ نارا

هْلِهِ آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّ
َ
ســارَ بِأ

ونَ« )‌‌قصص: 29(. ‬‬‬‬‬ برای تأیید این مطلب می‌‌توان به مســئله وجوب شــرعی 
ُ
کُمْ تَصْطَل

َّ
عَل

َ
ارِ ل

مِنَ النَّ

شْهُرٍ 
َ
بَعَةِ أ رْ

َ
صُ أ بُّ مْ تَرَ ونَ مِنْ نِسائِِ

ُ
ذینَ یُؤْل

َّ
آمیزش استشهاد کرد. فقهای شیعه بااستناد به آیه »لِل

َ غَفُورٌ رَحیٌم« )‌‌بقــره: 226( و روایات اهل بیت؟عهم؟ )ر.ک.، ابن‌بابویــه، 1413هـ.ق، 405/3( فتوا  َ
فَــإِنْ فــاؤُ فَــإِنَّ الّل

داده‌‌اند که ترک عمل زناشــویی بیشــتر از چهار ماه جایز نیست‏ )‌‌طباطبایی یزدی، 1419هـ.ق، 507/5(. 

کــه اوامــر و نواهــی الهــی تابع وجــود مصلحت و مفســده واقعی در امور اســت و مولای  ازآنجا

حکیم هر آنچه را که در مســیر ســعادت انسانی خللی ایجاد می‌‌کند حرام و مکروه و هرچه او 

را در ســلوک الی‌الله یاری می‌‌کند واجب و مســتحب اعلام کرده‏ است )ر.ک.، ‌‌طباطبایی، ۱۳۹۰، ‬67/16 

و 192؛ ‌مصباح یزدی، ‌۱۳۹۱، 144/3( به‌نظر می‌‌رســد وجوب جماع برای انســان نیز ازآن‌رو که در مســیر 

ع است. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ کمال وی نقش دارد مورد توجه شار

3. بحث و نتیجه‌‌گیری

آفرینش غریزه جنسی مانند سایر امیال و غرایز فطری لازمه وجودی انسان و هدفمند است 

و همچون ابزاری زمینه را برای حرکت اســتکمالی انســان به‌ســمت هدف خلقت و دستیابی 

بــه کمال نهایی فراهم می‌‌کند. میل جنســی مانند ســایر امیال، فی‌نفســه نــه ارزش اخلاقی 

مثبت دارد و نه ارزش اخلاقی منفی، بلکه با جهت‌‌دهی و هدایت این میل به‌سمت اهداف 

متعالی می‌‌توان به آن صبغه عبادی بخشید تا موجب رشد انسان در مسیر رسیدن به کمال 

گون متفاوت خواهد  نهایی باشد. این اهداف در افراد به‌حسب استعداد و انگیزه‌‌های گونا

بود. قرآن کریم در آیات متعدد به نقش ارضای میل جنسی در سعادت انسان اشاره می‌‌کند 

مانند آیاتی که ایمان را شــرط اساســی برای انتخاب شریک جنســی عنوان کرده است. قرآن 

غرض از نکاح را آرامش و ســکینه معرفی کرده اســت که این مهم در ســایه ایمان و معنویت 

همسر به‌دست می‌‌آید.

برخــی آیــات قرآن، فســاد اعتقادی )‌‌‌‌کفر و ارتداد( هر یــک از زوجین را موجب قطع رابطه 

زوجیت می‌‌داند. همچینن ازدواج با افرادی که مفاسد اخلاقی و رفتاری دارند ازمنظر آیات 

وحی، نهی شــده اســت. این آیات به تأثیر ارضای میل جنســی در کمال و ســعادت انســان 
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دلالــت دارد. آیاتی که اجتناب از فســاد جنســی را ملازم با ســلوک نفســانی بیــان کرده‌اند به 

نقش میل جنســی در ســعادت انسان اشــاره دارند. دوری‌کنندگان از فساد جنسی مشمول 

کرم؟ص؟ می‌باشــند که موجب رشــد و کمال نفســانی می‌‌شــود. براساس آیات  دعای رســول ا

قرآن، یکی از کمالات و برجسته‌‌ترین نعمت‌‌های بهشتی، التذاذ جنسی است و بهشتیان در 

پرتو آمیزش جنســی حرکت اســتکمالی خواهند داشت. واسطه بودن خداوند و اولیای او در 

امر تزویج بهشتیان شاهد بر این مدعاست. آیات دال بر آمیزش جنسی انبیا و اولیای الهی 

از دیگر آیاتی است که بر نقش ارضای میل جنسی در سعادت انسان دلالت دارد.
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آداب فرزندپــروری در ســده‌های چهــارم تــا هشــتم هجری قمری براســاس متــون منثور 
ادبی و تاریخی

فاطمه اردیبهشت1، لیلا پژوهنده2، علیرضا نبی‌‌لو3

چکیده 

فرزند‌‌پــروری و آداب پــرورش از دیربــاز مورد توجه فلاســفه، ادیبان و نخبــگان فرهنگی بوده 

است که بازتاب بخشی از آن نیز در متون کهن زبان فارسی مشاهده می‌شود. پژوهش حاضر 

باهدف بررسی آداب فرزندپروری در سده‌های چهارم تا هشتم هجری قمری براساس متون 

منثــور ادبــی و تاریخی به‌روش کیفــی از نوع تحلیل محتوا برپایه مطالعــه متون اصلی انجام 

شد. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده نکات ظریف و ارزشمندی قبل و بعد از تولد فرزند برای 

تضمین سلامتی جسمی، روانی و معنوی اوست. باتوجه به اینکه ساختار بیشتر خانواده‌ها 

در گذشته سلطه‌گرایانه بوده است، برخی توصیه‌ها و ظرایف کلامی و رفتاری به والدین - در 

جایگاه صاحبان قدرت و اختیار -تأمل‌برانگیز و قابل‌ توجه است. نام‌گذاری فرزندان و به‌‌کار 
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Parenting Customs in the Fourth to Eighth Centuries A.H. Based on 
Literary and Historical Prose Texts

Fatemeh Ordibehesht 1, Leila Pajouhandeh 2, Alireza Nabilou 3

Parenting and rearing customs have long been the focus of philosophers, 

writers, and cultural elites, and a part of it is reflected in the ancient texts of 

the Persian language. This qualitative research was conducted with the aim of 

investigating parenting customs in the fourth to eighth centuries A.H. based 

on literary and historical prose texts using the content analysis based on the 

study of original texts. The findings of the research showed that there are 

subtle and valuable points before and after the birth of the child to ensure 

his/her physical, mental, and spiritual health. Considering that the structure 

of most families was domineering in the past, some verbal and behavioral 

advices and subtleties to parents - in the position of the owners of power 

and authority - are thought-provoking and significant. Naming children and 

using appropriate nicknames for them, expressing love and respect for them, 

observing justice between children of the same and opposite sex, protecting 

and caring for children at the expense of one's own life or that of the child, 

paying attention to and emphasizing children's play, carefully choosing a 

nanny according to special characteristics, advices, education, training, and 

the important position of punishment and encouragement are among the 

things that were identified in the literary texts.

Keywords: parenting, customs in prose texts, parenting in the fourth to 

eighth centuries A.H., parenting in the ancient texts.
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1. مقدمه 

خانواده ایرانی طی مراحل متعددی متحول شــده‌‌ و امروزه ســاختار خانواده و توزیع قدرت 

در این نهاد با گذشــته بســیار متفاوت است. فرزندان که عضوی از خانواده‌اند همواره مورد 

توجــه پــدر و مادر و از ارکان مهــم خانواده ایرانی بوده‌‌اند. به‌‌همین‌‌دلیل رشــد و پرورش آنها 

در طــول اعصــار همــواره یکــی از دغدغه‌های والدین بوده اســت. همین توجه ســبب ایجاد 

نوعــی الگــو و روش بــرای پرورش فرزندان شــده و این موضوع در آثار ادیبان گذشــته بازتاب 

یافتــه اســت. این الگوهای تربیتی به‌‌‌‌شــکل داســتان، طنــز، حکایت، تمثیــل و پندواندرز در 

خلال متون گنجانده ‌شده یا در برخی کتاب‌ها مانند اخلاق ناصری و قابوس‌نامه به‌صورت 

مســتقیم آمده اســت. این آثار مانند منبعی آموزشــی مورد توجه شاهزادگان و بزرگ‌زادگان و 

یا عموم مردم بوده و نکات ارزشمندی دارند که بیانگر فرهنگ و تاریخ اجتماعی ایرانیان و 

آیینه پرورش ایرانی-اسلامی در سده‌های یادشده است.

در پژوهش حاضر با بررســی ادبیات کهن )متون نثر( ســده‌های چهارم تا هشــتم، آداب 

و شــیوه‌های فرزندپــروری گذشــتگان بررســی شــد. بی‌‌تردید برای پــرورش فرزندانی ســالم و 

ســعادتمند، شناخت شیوه‌های فرزندپروری از میراث گذشــتگان، کمتر از الگوهای امروزی 

اهمیت ندارد. برای ارتقای این الگوها، شــناخت و نقد میراث گذشــتگان درباره فرزندپروری 

سودمند است. براساس جامعه آماری، در پژوهش حاضر پنج سده از ادبیات منثور گذشته 

یعنی، از قرن چهارم تا هشتم هجری بررسی شد. یادآوری می‌‌شود که در بسیاری از موارد و 

شواهد باید استثناها را درنظر داشت و نمی‌‌توان حکم کلی درباره موضوع صادر کرد. در ادوار 

تاریخی، ســاحت‌‌های جغرافیایی و فرهنگی مختلف، آداب، رســوم و خرده‌‌فرهنگ‌‌ها متنوع 

و همواره درحال تغییرند. بااینکه موضوع خانواده و فرزندپروری در نظریه‌‌های مدرن بسیار 

مورد توجه بوده است به‌‌نظر می‌‌رسد خانواده‌‌ها تاحدودی از منابع غنی و ارزشمند گذشته 

‌دور شده‌‌اند. نگاه نقادانه و پرسش‌‌گری از اعتقادات گذشتگان به‌‌همراه پژوهش و بازنگری این 

باورها بسیار ضروری و سودمند است. مقایسه دیدگاه گذشتگان که برخی تا امروز در فرهنگ، 

گاهانه و آرام و پنهان یا پرشــتاب رسوخ کرده‌‌اند با  گاهانه یا ناآ ســنت و عرف جوامع امروزی آ

نظریه‌‌های مطرح در حوزه جامعه‌‌شناســی و روان‌‌شناســی از اهداف پژوهش حاضر اســت. 
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2. روش انجام پژوهش 

پژوهش حاضر باهدف بررسی آداب فرزندپروری در سده‌های چهارم تا هشتم هجری قمری 

براساس متون منثور ادبی و تاریخی به‌روش کیفی از نوع تحلیل محتوا برپایه مطالعه متون 

اصلی انجام شد. 

قلمرو پژوهش حاضر ازنظر زمانی از آغاز سده چهارم تا پایان سده هشتم است و جامعه 

آماری آن شــامل آثار و کتاب منثور فارســی در ادوار یادشــده می‌باشد. این آثار شامل متون 

ادبــی، تاریخــی، اجتماعــی، سیاســی و دینی اســت. باتوجه بــه قابلیت و ظرفیت بــالای این 

گی‌های خاص ادبی و هنری  متون در طرح مباحث جامعه‌شــناختی و روان‌شــناختی و ویژ

آن نســبت ‌‌بــه نظم، جامعه مــورد پژوهش به این متون محدود شــد تا آثار یادشــده با تمرکز 

بیشــتری بررســی شــود. پژوهــش حاضر بیشــتر به نــکات کاربــردی و ارزشــمند آثار یادشــده 

متمرکز بود و بی‌‌تردید نقد و آسیب‌‌شناســی برخی دیدگاه‌‌ها و مطالبی که در متون گذشــته 

آمده است، تحقیق مستقلی می‌‌طلبد. 

3. پیشینه تحقیق

درمــورد خانــواده و فرزندپــروری در متــون کهن نثر فارســی و آثار پژوهشــی ارزشــمند مرتبط 

بــا ایــن حوزه مطالبی مطرح شــده اســت. از جملــه در کتاب تربیــت فرزند در آینــه متون نثر 

فارســی )نبی‌لو، 1388( در این مورد مطالب ارزشــمندی مطرح شــده اســت. درباره سنن و آداب 

فرزندپروری در کتاب‌‌های کلیله‌ و دمنه، کیمیای سعادت، سندبادنامه، چهارمقاله، اخلاق 

ناصــری و گلســتان ســعدی مطالبی آمده اســت. مقاله بررســی برخــی مؤلفه‌هــای تربیتی در 

متون تعلیمی کهن )سبزی‌پور و حسنی‌راد، 1391( نیز دیدگاه‌ها و نظریات گذشتگان را در امر تعلیم ‌‌و 

تربیت در قابوس‌نامه، اخلاق ناصری، کلیله‌ودمنه و مرزبان‌نامه بررســی نموده اســت. مقاله 

جایگاه و حقوق فرزندان در اسلام )پرچم و بوجاری، 1391( حقوق مادی و معنوی فرزندان را قبل و 

بعد از تولد در ســه دوره ســنی از دیدگاه قرآن، تفاسیر و روایات بررسی کرده است. همچنین 

کوخایــی و رود مقــدس، 1395( نگرش‌های  مقاله بررســی ســبک‌های فرزندپروری در منابع اســامی )

فرزندپروری در منابع اسلامی و وظایف والدین در این‌‌ رابطه را بررسی نموده است. 
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4. چارچوب نظری پژوهش 

4 -1. آداب فرزندپروری در متون منثور سده‌های چهارم تا هشتم هجری قمری
4 -1 -1. تمهیدات و مقدمات باروری

داشــتن فرزند صالح و ســالم در خانواده و اجتماع ‌چنان اهمیتی دارد که برای دســتیابی به 

ایــن مهــم باید قبــل از تولد فرزند زمینه‌هــای لازم برای این هدف مهیا شــود و حتی پیش از 

، پیش‌‌بینی‌‌های لازم را درنظر گرفت و شــرایط همســر را همه‌‌جانبه سنجید.  انتخاب همســر

»صفت هفتم آنکه از نسبی محترم باشد -و آن نسب دین و صلاح باشد- که بی‌‌اصل ادب نایافته بود 

و اخلاق ناپسندیده دارد و باشد که خلق به فرزند سرایت کند. صفت هشتم آنکه از خویشاوندان نزدیک 

نبود که در خبر اســت که فرزند از آن ضعیف آید و مگر ســبب آن باشــد که شــهوت در حق خویشاوندان 

گی‌‌های  کید می‌‌کند و ‌د‌‌لایل ویژ ضعیف‌‌تــر بــود« )غزالــی، 1387، 311/1(. غزالی هم به موضوع وراثت تأ

یادشــده و منطق و خاســتگاه آنها را بررسی کرد هاســت. گفتنی است که نژاده بودن مادران 

.ک.، نخجوانی، 1344(.  سبب برتری فرزندان ‌‌است )ر

‌‌عواملی مانند طهارت پدر و مادر هنگام انعقاد نطفه، حسن اخلاق دایه‌‌ای که فرزند از او 

کاشانی، 1387( پیش از  شیر می‌‌نوشد و کیفیت غذا، شیر نوزاد در حسن خلق فرزند مؤثر است. )

تولد فرزند، حالات روحی والدین در خلق‌‌وخو، رفتار و زیبایی کودک تأثیر می‌‌گذارد )شهمردان‌بن 

ابی‌‌الخیر، 1362(. ثغری در حکایتی از شخصی صحبت می‌کند که به‌‌سبب حرکات ناشایست پیش 

از تولد فرزند و انعقاد نطفه در حالت مستی، پس از دوازده سال پسر او حرکات و سکنات زنانه 

گر با  داشــت )ثغری، 1385(. شــرایط جســمی بانوان می‌‌تواند در ضریب هوشی فرزندان اثر کند: »ا

زن حایض جماع کنند، دل‌‌کور شوند و فرزند ابله باشد« )محدث تبریزی، 1397(. در ذخیره خوارزمشاهی 

نیز ازنظر پزشــکی به این مهم اشــاره شــده اســت: »اگر فرزند از والدین مست متولد شود، زشت، 

بیمــار و کم‌عقــل گــردد« )جرجانــی، 1347، 172/3(. هجویــری در مــورد تغذیــه حلال مادر و شــفقت با 

اهل خود برای داشتن فرزندی نیک توصیه می‌کند )هجویری، 1375(. خیام به زنان توصیه کرده 

است که قبل از نزدیکی با همسر به‌‌دلیل تأثیر روانی مثبت و حال خوب برای داشتن فرزند 

زیبا و عاقل، خود را با لباس نیکو و جواهرات بیارایند )خیام نیشابوری، 1385(. ازنظر فخررازی برای 

کار فرزندان، زن باید در مزاج درســت و نیکو و به‌‌قوت باشــد )خیام، 1397(. بهبود تدبیر منزل و 
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کردن و هدیه دادن در تولد فرزند 4 -1 -2. شادی 

ازنظر غزالی، عقیقه سنت مؤکد است: »دختر را به یک گوسفند و پسر را به دو گوسفند و همسنگ 

موی )فرزند( سیم یا زر به صدقه ‌‌دادن«. )غزالی، 1387( وقتی کراخاتون، مظفرالدین امیر عالم چلپی 

را به‌‌دنیا آورد مولانا غزلی برای او ســرود و مجلس ســماع برپا داشــت و هدایای زیادی جمع 

شــد )مولوی، 1390(. هنگامی‌که فرزند فاطمه‌‌خاتون به‌‌دنیا آمد نیز مولانا از شــادی، مشتی دینار 

کی، 1362، 827/2(. »مرزبان‌‌شاه از خرمی مژده فرزند درِ گنج بگشاد  زر بر سر فاطمه‌‌خاتون نثار کرد )افلا

و مــال بــه درویشــان داد و بفرمــود تا منجمــان و حکما حاضر آوردنــد و در حجره زنان بفرمود تا طشــت 

زرین بنهادند از بهر نشان و خیزران سیمین در دست ناظران« )ارجانی، 1362، 5/1(. در برخی فرهنگ‌‌ها، 

جشن از شیر گرفتن فرزند در دربارها برگزار می‌‌شد )سرخسی، 1381(.

4 -1 -3. انتخاب نام نیک برای فرزند

از رســوم و حقوق فرزند، انتخاب نام نیکو برای کودک اســت که به‌‌دلیل اهمیت آن در قرآن 

.ک.، آل‌عمران: 36( قشیری می‌‌گوید: »حق فرزند بر پدر آن است که نام نیکو  بدان اشاره شده ‌‌است. )ر

بر وی نهد و شیر وی از جایی نیک دهد و ادب فراآموزد« )قشیری، 1391(. منابع دیگر هم به این مهم 

.ک.، نصرالله منشی، 1389؛ غزالی، 1387، 321/1؛ عنصرالمعالی، 1378(. خواجه ‌‌نصیر طوسی دلیل  اشاره ‌کرده‌اند )ر

آن‌‌را این‌گونــه بیــان می‌کنــد: »و چــون فرزنــد در وجود آید ابتدا به تســمیه او باید کرد بــه نامی نیکو، 

گر نامی ناموافق بر وی نهند مدت عمر از آن ناخوش‌دل باشــد« )نصیر‌الدین طوســی، 1360(. در تاریخ  چه ا

بیهقــی، امیــر مســعود با تأیید ایــن موضوع از پدر -ســلطان محمــود- قدردانــی می‌کند: »و 

خداوند بنده را نیکوترین نامی ارزانی داشت و آن مسعود است و بزرگ‌تر آن است که بر وزن نام خداوند 

اســت که همیشــه بــاد« )بیهقــی، 1387، 182/1(. مولانا نام پدر خود یعنی، بهاءالدیــن را برای فرزندش 

کــی، 1362، 784/2 و 787(. در جامع‌‌التواریخ به خاســتگاه سیاســی و  گولپینارلــی، 1366؛ افلا انتخــاب کــرد )

الهــی -کرامت‌‌آمیز- اســامی منتخب در دربار مغولان اشــاره شــده‌‌ اســت )فضل‌الله همدانــی، 1373، 

49/1(. نام و لقب و کنیّت در میان آنها گاهی براساس حادثه، شرایط و موقعیت همان لحظه 

تعیین می‌‌شد: »زنی حامله که شوهر او را در جنگ کشته بودند در میان درختی پوسیده رفت و بچه 

آورد. آن‌‌ حــال را بــا اغــوز گفتنــد. او را قبچــاق نام نهاد که به ترکی درخت میان‌‌پوســیده باشــد« )فضل‌‌الله 

همدانی، 1373، 52/1(. 
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‌‌پــس از انتخــاب نــام نیک، القــاب، تعبیرات و عناوینــی که کودک بــا آن معرفی و توصیف 

می‌شــود قابل توجه اســت. عناوینی مانند صحیفه شــادمانی و جمال چهره، کامرانی، میوه 

.ک.، مؤیــد بغــدادی، 1315(، نــور دیــده و میــوه دل )ر.ک.ف نصــرالله منشــی، 1389(، خلاصه  دل و ثمــره عمــر )ر

.ک.، نخجوانــی، 1395، 390/1(، عمده زندگانی و ثمره درخت امانی )ر.ک.، وراوینی، 1387(.  عمــر و زندگانی )ر

یــا خطاب‌‌هــای احساســی و عاطفــی مانند ای جــان و جهان مــن! ای راحت جــان من! ای 

غمگسار من! ای دلدار من! تو مرا نور دیده‌‌ای و میوه دلی! راحت روحی و لذت عمری! )ر.ک.، 

کبادنا یاد کرده‌ است )وراوینی،  کرم؟ص؟ برای توصیف حسنین؟ع؟ از لفظ ا سرخسی، 1381(. پیامبر ا

1387؛ عین‌القضات، 1362(.

گزینش دایه برای پرورش فرزند  .2- 4

از رسوم گذشته، انتخاب دایه مناسب میان طبقات و اقشار مختلف بوده است. در فرهنگ 

گرگانی،  عــرب نیــز رســم دایه‌‌ گرفتن وجود داشــت و پیامبــر؟ص؟ را در کودکی به دایه ســپردند. )

1312( بهاءولد به کنیزکان رومی و حبشی برای بازی‌ ‌کردن و خواباندن کودک ‌‌اشاره کرده ‌‌است 

)بهاءولد، 1352، 231/1(. در ســمک عیار از اســتخدام دایه برای شاهزادگان سخن رفته است )ارجانی، 

1362، 111/1(. حضــور دایــه در متــون ادبــی هم نمــود دارد: »و طفــل رضیع نبات از پســتان ابر مطیر، 

شــیر ترشــیح ‌‌و تربیت نوشــید و در حجر لطف دایه نامیه به بلوغ رسید« )نظامی نیشابوری، 1391(. ‌‌به‌‌اعتقاد 

قدما، پرورش فرزند باید با سختی ‌همراه باشد و چون مهر دایه به‌اندازه مهر مادری نیست، 

پــس ســخت‌گیری او نســبت بــه کودک بیــش از مادر اســت و پــس تربیت کودک بهتــر انجام 

می‌شــود )عتبــی، 1334(. انتخاب دایه شــرایطی داشــت و والدیــن هر زنی را بــرای پرورش کودک 

نمی‌پذیرفتند و فرزندان خاص نیز از شیر هر دایه‌ای تغذیه نمی‌شدند )تنوخی، 1364، 623/2(. 

ابن‌سینا درباره دایه و اهمیت سن و خلقیات و حتی چهره او می‌گوید: »بهتر آن است که در 

نخســتین مرحله و تا موقعی که مادر اعتدال مزاج خود را بازیابد شــیر یک‌زن دیگر به‌جز مادرِ نوزاد به او 

برســد. عمر زن شــیرده بین بیســت‌وپنج و سی‌وپنج سال باشد بسیار مناسب اســت؛ زیرا این مرحله عمر، 

دوره جوانی و تندرســتی و به‌‌کمال ‌‌رســیدن اســت و زن شــیرده باید رنگ زیبا، گردن ســتبر، ســینه پهن و 

عضله‌ای داشته باشد. زن شیرده باید خوش‌خلق، خوش‌خو و خوش‌روی باشد« )ابن‌سینا، 1389(. بزرگ‌زاده 

کتــی، 1378(  و اصیــل بــودن دایــه )ر.ک.، منهــاج ســراج، 1389، 160/1( و خوش‌خلقــی و خوش‌رویی او )ر.ک.، بنا
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گی‌های دایه چنین بیان شده ‌‌است: »دایگان  بسیار مهم بوده است. در داستان بهرام گور ویژ

مهربــان و اتابکان مشــفق گماشــت تــا او را می‌پروردند و نعمان ســه دایه که هریــک از خاندان‌های بزرگ 

بودند، به‌‌دســت آورد؛ یکی از عرب و دیگری از عجم و ســوم از ترک تا فصاحت عرب و ســماحت عجم و 

شــجاعت ترک او را فراهم آید و بی‌‌ســعیی به هر ســه زبان سخن گوید« )عوفی، 1374(. گزینش دایه خوب 

)ر.ک.، فضل‌‌الله همدانی، 1373، 864/2( و مسلمان بودن دایه امتیازی بود که اخلاف چنگیز بدان توجه 

داشتند )ر.ک.، منهاج سراج، 1389، 213/2(.

گی‌های پســندیده‌ای که برای دایه ذکر شــده اســت از نظر پزشــکی نیز دایه  علاوه‌‌بر ویژ

بایــد برنامه‌‌هــای بهداشــتی و رژیم غذایی مناســبی داشــته باشــد تا بیشــترین ســود را برای 

کودک داشــته باشــد. در ذخیره خوارزمشــاهی آمده ‌‌اســت: »دایه هر بامداد به آب گرم و خوش 

گر اندر گرمابه شــود بهتر باشــد و چون از گرمابه بیرون آید دســت‌‌وپای و پشــت و سینه او  غســل کند و ا

گر شــیر او غلیظ باشــد از  را بمالنــد مالیدنــی معتــدل و خــوردن او طعامــی باید کــه از او خون خیزد و اما ا

بهــر او ســکنگبین به‌‌زودی ســازند« )جرجانــی، 1347، 193/3( و »آن دایه را طعام حــال دهند تا طینت او به 

کی، 1362، 15/1(؛  خبایث آغشته نشود« )ارموی، 1340(. گاه دایه‌ها افرادی فاضل و باسواد بودند )ر.ک.، افلا

خواجه ‌‌نصیرطوســی می‌گوید: »دایه‌ای اختیار باید کرد که احمق و معلول نباشــد، زیرا عادات بد و 

بیشتر علت‌ها به شیر تعدی کند از دایه به فرزند« )نصیر‌الدین طوسی، 1360(. در داستان سمک، بسیاری 

از دایگان با جادو آشــنا هســتند )ارجانی، 1362، 287/1(. اعتقاد به تأثیر دایه بر کودک به‌‌حدی بود 

گر کودک ازرق‌چشم را دایه  که گاهی نظریه‌هایی فاقد مبنای علمی در این‌باره دیده می‌شود: »ا

حبشی شیر دهد، سیاه‌چشم گردد« )شهمردان‌بن ابی‌الخیر، 1362(.

4 -3. مراقبت و نگرانی از آینده فرزند 

در متون کهن با اشــاره به لذت حضور خانواده )ر.ک.، نخجوانی، 1344؛ عین‌‌القضات، 1362( ‌‌به ســنگینی 

بار وظایف فرزندان اشــاره شــده ‌‌است: »آن درویش که زن کَرد در کشتی نشست و چون فرزند آمد، 

غرق شــد« )عطار نیشــابوری، 1391( و چه‌‌بسا: »برای فراغ اهل و فرزندان و تمهید اسباب معیشت ایشان به 

جمع مال حاجت افتد و ذات خویش را فدای آن داشته ‌‌آید« )منشی، 1389(. والدین حتی پس از مرگ 

خود نگران فرزندانشــان هســتند )ر.ک.، نرشــخی، 1396؛ تنوخی، 1364، 523/1؛ بیهقی، 1387، 483/2(. حسنک 

‌‌وزیــر وقتــی امــوال و جانــش را در خطــر دیــد همچنان به‌‌فکــر خانــواده‌اش بــود: »دل از جان 
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برداشته‌ام، از عیال و فرزندان اندیشه باید داشت« )بیهقی، 1387، 233/1(. گاه والدین با کشتن فرزندان 

به‌نوعی از آنها مراقبت می‌کردند تا در جنگ‌ها از اسارت آنها به‌‌دست دشمن پیشگیری کرده 

باشــند )عتبی، 1334(. برای مثال پس از واقعه مغول، مادر محمد خوارزمشــاه هردو فرزندش را 

.ک.، منهاج سراج، 1389، 379/1(. »و سلطان )جلال‌‌الدین( چون دانست که مقاومت  در جیحون غرق کرد )ر

ممکن نیســت، پیش‌‌تر زن و فرزند و اهل حرم را در آب غرق گردانید تا به ذل اســیری نیفتند« )فضل‌‌الله 

همدانی، 1373، 527/1(.

‌‌گاه والدین نگران آن‌‌دســته از فرزندان ذکور خود می‌شــدند که برای گِرو به درباری روانه 

کالیجار( مجبور به خواهش از پادشاه  بودند تا بدان حد که برای خاطر وی )همچون پسر با

، فرزند را از زندان  .ک.، بیهقــی، 1387، 687/2( در مــواردی التماس والدین به‌‌ویژه مــادر می‌شــدند. )ر

.ک.، دهلوی، 1386(. کاوه پدری اســت مهربان که به‌‌دلیل حفظ جان  یا مرگ رهایی می‌‌بخشــید )ر

فرزنــد، رودرروی بزرگ‌تریــن ظالــم زمانه ایســتاد )ر.ک.، ابن‌‌بلخــی، 1385(. گاهــی والدین مجبور به 

معامله با طرف متخاصم یا دشــمنان می‌شــدند )ر.ک.، ابن‌‌محدث تبریزی، 1397(. البته گاهی از ســر 

اضطــرار میان طرف‌‌های متخاصم، ازدواج‌‌های سیاســی صــورت می‌‌گرفت )ر.ک.، اســفندیار کاتب، 

1392( یا برای حفظ جان فرزند به تهدید متوسل می‌شدند )ر.ک.، ارجانی، 1362، 162/1(. 

از امــور معنــوی هــم برای حفــظ فرزند بهــره می‌بردند. نوح بــرای محافظت پســر خود از 

.ک.، ســلطان ولد، 1367( عمرولیث در بیماری فرزند، مهر پدری را  غرق‌شــدن به درگاه خدا ‌نالید. )ر

، روزه داشــت و به عبادت مشــغول بود )ر.ک.، بیهقی، 1387،  به‌غایت نشــان داد و هفت‌شــبانه‌روز

699/2(. صدقــه، قربانــی کــردن و دعا خواندن راهکاری مرســوم ‌‌برای حفــظ اولاد دربرابر بلایا و 

کــی، 1362، 837/2(. تأمین مالی فرزندان  .ک.، غزالی، 1387، 205/1؛ طرسوســی، 1395، 529/2؛ افلا بیماری‌‌هــا بود )ر

.ک.، منور، 1398؛ مؤید بغدادی، 1315( و سرمایه‌‌گذاری برای آغاز شغل جدید )ر.ک.، سرخسی، 1381(، پنهان  )ر

کــردن امــوال و ذخیــره‌‌ کردن ســرمایه بــرای آینــده آنهــا )ر.ک.، سرخســی، 1381(، تلاش بــرای تأمین 

.ک.، نخجوانی، 1344؛ روزبهان ثانی، 1382(، حتی قبل از سفر حج )ر.ک.، غزالی، 1387، 224/1؛  معیشت خانواده )ر

معلم یزدی، 1400( از وظایفی بوده است که بدان توصیه و یا عمل می‌‌شده ‌‌است. 

گذشتگان معتقد بودند که نتیجه اعمال انسان چه خوب چه بد به آنها برمی‌گردد و اثر 

ظلم، به فرزندان انســان ظالم می‌رســد که در این صورت، ظالم به فرزندان خود زیان کرده 
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اســت. )راوندی، 1386( متأســفانه تاریخ از تلاش مادران درباری برای به‌‌تخت ‌‌نشــاندن فرزندان 

حکایــت می‌‌کنــد که در بســیاری موارد این تلاش بــه‌‌دور از عدالت و اخلاق و بســیار پرهزینه 

.ک.، نیشابوری، 1332؛ راوندی، 1386(. بوده است )ر

4 -4. احترام به فرزند

گر فرزندان در محیط خانواده محترم باشــند و نیاز آنها تأمین شــود از بسیاری از انحرافات  ا

در آینده جلوگیری می‌شــود. براین‌‌اســاس، توصیه می‌شــود که به فرزندان به‌‌چشم احترام و 

شفقت نگریسته شود. )مؤید بغدادی، 1315( این احترام ‌به‌‌شکل‌های مختلفی مانند سلام کردن، 

برخاســتن و اســتقبال از فرزنــد و بــه القاب شایســته نامیدن، یادکرد نیکــو در غیبت و حضور 

انجام می‌شود: »این فرزند زبده دولت و خلاصه مملکت و عنوان مسرت و فهرست بهجت من است« 

)ظهیری سمرقندی، 1381(. مولانا در نامه‌ای فرزندش علاءالدین را که از خانواده قهر کرده با کلمات 

، ســلطان  احترام‌آمیز افتخار‌‌المدرســین و مونس‌الفقرا خطاب قرار می‌دهد. در نامه‌ای دیگر

ولد را فرزند عزیز و روح‌المدرســین و عروســش را شاهزاده و روشنایی دل و دیده خود و همه 

.ک.، مولوی، 1390(.  عالم خطاب می‌کند )ر

‌‌فرزند ســلطان ولد )عارف( چنان ازجانب پدرش مورد احترام و نوازش قرار می‌گرفت که 

گاه پــدرش را مــورد شــماتت قرار می‌دادند کــه این کار میان بزرگان عیب اســت و نباید تکرار 

کی، 1362، 837/2( نمونه‌‌ای از نهایت احترام و ادب را در مکتوب پدرانه دســتور الکاتب  کند. )افلا

می‌‌توان دید: »خاطر به همه وجهی نگران و متعلق است و چون اشتغال آن فرزند به تحصیل کمالات 

استماع می‌‌رود به محمدت مقرون می‌‌شود دیدار عزیزش که خلاصه همه آرزوها به حقیقت آن است، 

عمــا قریب مســیر بــاد« )نخجوانــی، 1395(. حضرت ابراهیــم در بزنگاه دشــوارترین و پرمخاطره‌‌ترین 

تصمیم زندگی نظر فرزند را جویا شد: »ای پسر! بسی ‌‌محنت‌ها و بلاها که به ما رسید و همه به‌‌سر 

کنون فرمانی رسیده از همه صعب‌تر. می‌فرمایند مرا که تو را قربان کنم/ در نگر تا در دل خویش  آمد و ا

چه بینی و تو را در این فرمان چه رأی اســت« )میبدی، 1361، 290/8(. گاهی پدر در امور کشــورداری به 

رأی و نظــر فرزنــد و مشــورت او کار می‌کــرد )ر.ک.، معلــم یزدی، 1400(. مشــورت چنگیز بــا فرزندان و 

.ک.، فضل‌‌الله همدانی، 1373، 301/1(.  احترام به آنها که در منابع بدان اشــاره شــده قابل توجه است )ر

گاهــی احتــرام و محبت از جانب یکی از طرفیـــــن از حد می‌‌گذرد و جنبـــــه افــــراطی می‌‌گیرد 
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)ر.ک.، منهاج سراج، 1389، 155/1(. نکوداشت یاد فرزند حتی پس از مرگ او، صحنه‌‌های ماندگاری در 

تاریخ ایران ثبت کرده ‌‌است. برای نمونه پاسخ استوار مادر عبدالله زبیر که خبر کشته شدن 

فرزندش را به او دادند )ر.ک.، بیهقی، 1387، 239/1( و عبارت تکان‌‌دهنده و باشکوه مادر حسنک وزیر 

که به دار سلطان غزنوی آویخته‌‌ شد و بر مرکب چوبین نشست: »بزرگا! مردا! که این پسرم بود! 

که پادشاهی چون محمود این جهان بدو داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان« )بیهقی، 1387، 239/1(.

4 -5. محبت و نیکی به فرزند

در آثار ادبی به تمایل و عشــق ذاتی جانوران به فرزندان اشــاره شده ‌‌اســت؛ )ر.ک.، وراوینی، 1387( 

هرچنــد در روابــط انســانی این معنــی از غایت وضوح بر فرزنــد مخفی می‌‌مانــد )ر.ک.، نخجوانی، 

1395(. محبــت والدیــن بــه فرزنــد از زمــان خلــق آدم در وجــودش سرشــته شــد. پــس از مرگ 

گریه کردند و از خداوند خواســتند تا روح او را به  هابیل به‌‌دســت قابیل، والدین وی بســیار 

.ک.، ابوریحان، 1389(. میبدی از تفــاوت علاقه میان والدین و فرزندان و دلیل  کالبــدش برگردانــد )ر

آن می‌‌گویــد: »فرزنــدان بــر فراق پدر و مادر صبر تواننــد، اما پدر و مادر بر فــراق فرزندان صبر نتوانند و 

این اندوه فرزندان کشیدن و غم ایشان خوردن از آدم؟ع؟ میراث است به فرزندان، که آدم همه پدری 

کرد و هرگز پســری نکرده بود، پس پدری‌‌ کردن گذاشــت به‌‌میراث نه پســری‌‌ کردن« )میبدی، 1361، 27/5(. 

کتی، 1378(. تنوخی برای  خداوند شیث را به آدم بخشید تا موجب تسلی داغ فرزندش باشد )بنا

اثبات جایگاه فرزند در قلب والدین معتقد است که خداوند نوح؟ع؟، ابراهیم و یعقوب را با 

فرزندانشان امتحان کرد و در حکایتی از ابوالحسن‌‌بن ‌ابی‌طاهر آورده است که به‌قصد عذاب 

، پســر را در حضور پدر شــکنجه می‌کردند )تنوخی، 1364، 24/1(. در داســتان تنبیه موسی؟ع؟  پدر

فراق زن و فرزندان یکی از عذاب‌های الهی بود که به آن دچار شده بود )ر.ک.، مجد خوافی، 1389(. 

سلطان ولد می‌گوید: »مصطفی؟ع؟ از اهل دیدار بود و فرزندان، جان و دل او« )سلطان ولد، 1367(.

‌‌در آثار کهن ســفارش‌های مکرر در مورد نیکی به همســر و فرزندان آمده اســت: »حذر کن 

از خصومت و دشــمنی اهل خانه که زن باشــد و از خصومت فرزندان و... و حجت گیر برایشــان بی‌آنکه 

 ، غضب کنی« )مسکویه، 1374( و »زیارت کن پدر را و کرامت کن برادر را و نیکویی کن به‌جای فرزند« )عطار

1391(. در مورد شــفقت با فرزندان توصیه شــده اســت: »بدان ای برادر! که زندگی تو از مرگ وقتی 

به شــود که معادات تو به این یازده خصلت راســت شــود: با بزرگان به‌‌ حرمت و با کودکان به ‌‌شفقت...« 
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، فردی را که به فرزندش ملاطفت نکرده بود از کار برکنار کرد و گفت:  )انصاری، 1349(. خلیفه عمر

»تــو را بــر خُردگان شــفقت نیســت بر بــزرگان از کجا خواهد بــود« )دهلوی، 1386(. همچنیــن نیکویی در 

حق فرزندان شفاعت آخرت را به‌‌همراه دارد )منور، 1398(. محبت فرزند در دل والدین با وجود 

کــی، 1362، 314/1( و یــا رفتار ناشایســت آنها ازمیان نمــی‌رود چنانچه آمده  .ک.، افلا معایــب فرزنــد )ر

اســت: »پســری درحالت مســتی به پدر خود ســیلی زد. پس از هوشــیاری از کردار ناصواب، دســت خود 

را بریــد، امــا پــدر بــا عطوفت بســیار گفت: کاشــکی هردو چشــم پــدر به‌‌زیان ‌‌آمــدی و یک‌‌ تار مــوی از تو 

نیــازردی« )ســمرقندی، 1354(. هنگامی‌کــه گشتاســب پدر خود لهراســب را ترک کــرد، پس از مدتی 

مهــر پــدری در او اثــر کرد و فرزندش را بخشــید )ر.ک.، حســینی قزوینی، 1383(. همــای )دختر بهمن( 

باوجود حرص حکومت‌داری، به‌‌ســبب مهر مادری نتوانســت فرزند خود را بکشد )ر.ک.، منهاج 

سراج، 1389، 146/11(. در گذشته، به‌‌دلیل عشق پدران به فرزندان برای پیشگیری از جنگ، فرزند 

طرف مقابل را نزد خود گرو‌‌ می‌گرفتند )ر.ک.، جوینی، 1382، 97/2( و غزالی برای پرهیز از شکستن دل 

خانواده از شغل و جایگاه درباری صرف‌‌نظر ‌‌کرد )ر.ک.، غزالی، 1389(. 

‌‌گاه محبت نســبت به فرزند به افراط کشــیده می‌شد و موجبات انحراف والدین را فراهم 

.ک.، نصــرالله منشــی، 1389( آن‌گونــه که معاویه در آخر عمر خود اعتــراف کرد که تمام افعال  می‌کــرد )ر

ناپسند خود را به‌‌دلیل محبت فرزندش، یزید، انجام داده است )ر.ک.، اعثم کوفی، 1374(. محبتی 

باعث رشــد و شــکوفایی فرزندان می‌شــود که از افراط ‌و تفریط به‌‌دور باشد )یعقوبی، 1382، 291/2(. 

در برخی موارد محبت فرزند نمی‌‌توانســت بر باورهای شــرعی و عقیدتی چیره شــود: »حســن 

صبــاح ظاهــراً ســخت صــاح و ورع داشــت تاحــدی در این بــاب مجد بود که پســر خــود را به‌‌‌‌دلیل خُمر 

ک کرد«. همچنین آمده است محمدبن بزرگ امید، پسرش را به‌‌دلیل بداعتقادی  خوردن هلا

و دعــوت امامــت زندانــی کــرد )ر.ک.، بیضــاوی، 1382(. در مــوارد نــادری والدین فرزند خود را از ســر 

اضطــرار یــا طمــع، خرید و فروش می‌‌کردنــد: »می‌‌گویند پدر امیر ارغون در وقــت قحط و تنگی امیر 

ارغــون را بــه یک‌ران گوشــت گاو به پــدر ایلوکه نویــان قدآن فروخته بــود« )فضــل‌‌الله همدانــی، 1373، 68/1(. 

داستان تکان‌‌دهنده گلستان که پدر و مادر به طمع نعمت بیکرانی که سلطان به آنها وعده 

داده‌‌ بود فرزند را »به‌‌خون درسپردند« )سعدی، 1386(. 
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4 -6. رعایت عدالت درمورد فرزندان

غزالــی رعایــت عدالت مادی، معنوی و عاطفی میان فرزنــدان را از حقوق آنها می‌داند. )غزالی، 

کانی، 1383(  1387( این درحالی است که برخی داشتن دختر را نشان بداختری می‌‌دانستند )عبید  زا

و در عوض، پســران را و به‌‌ویژه پســر بزرگ را باهوش‌تر می‌دانستند )وراوینی، 1387(. گاه والدین با 

ارزش‌‌ دادن بی‌اندازه به فرزند ذکور نســبت به دختران از مرز عدالت‌گســتری دور می‌شدند: 

»باید که به‌‌سبب دختر، کراهیت ننماید و به‌‌سبب پسر، شادی بسیار نکند که نداند خیر در کدام است 

و دختر مبارک‌تر بود و ثواب در وی بیشتر بود« )غزالی، 1387، 321/1(. هندوشاه نخجوانی )1395، 192/2( نیز 

این بی‌عدالتی را که برمبنای جنسیت شکل گرفته است، محکوم می‌کند. میبدی )1361، 40/5( 

در مــورد ترجیــح فرزند پســر بر دختر در دوران جاهلیت گفته اســت که زنان بــاردار تا هنگام 

گر دختر  گر نوزاد پسر بود شاد و خرم و ا زایمان، خود را از مردم پنهان می‌کردند و پس ‌از آن ا

بود دچار غم ‌‌و اندوه می‌شــدند: »آن‌‌گه در کار آن دختر با خود اندیشــه کردی که او را به ‌‌خواری و 

ک کنم«. رازی از احترام پیامبر؟ص؟ به دختران و جایگاه ارزشــمند  مشــقت بپرورم یا زنده در خا

فاطمــه؟عها؟ نــزد ایشــان روایــت می‌کنــد )ابوالفتــوح رازی، 1380(. زنــان و دختران قبیله نــزد مغولان 

جایگاه مناسبی داشتند؛ عدالت چنگیز در مورد دختران و پسران و نکوداشت بانوان قابل 

توجه است )فضل‌‌الله همدانی، 1373، 588/1(. 

گاهــی  میــان فرزنــدان هم‌جنس هم ‌‌تبعیض بوده اســت. )‌ر.ک.، فضــل‌‌الله همدانــی، 302/1؛ دهلوی، 

1386( ایــن تبعیض‌هــا گاه به‌این‌دلیــل بود که آن فرزنــد مورد توجه از مادر نــژاده، بزرگ‌زاده یا 

صاحب‌‌ثروتی به‌‌دنیا آمده‌‌ بود. درمورد مادر امیر مردانشاه آمده است که پدرش او را به‌‌خاطر 

مادر بزرگ‌زاده و ثروتمندش بیش از سایر اولاد دوست می‌داشته است )ر.ک.،  بیهقی، 1387، 748/2(. 

گاهی مبنای تبعیض، ظاهربینی و نبود بینش درســت بوده اســت: »ملک‌زاده‌ای را شــنیدم که 

کوتــاه بــود و حقیــر و دیگــر برادران بلنــد و خوب‌روی. بــاری پدر به‌‌کراهــت و اســتحقار درو نظر می‌کرد« 

)ســعدی، 1386(. بــذر این‌گونه اختلافات و حســادت‌ها درمیان فرزندان به‌‌دلیل اشــتباه والدین 

به‌ویژه پدر و تبعیض او بین فرزندان کاشته می‌شد، چنان‌‌که در ماجرای کشته شدن ایرج، 

عوفــی به‌‌‌اشــتباه پــدرش در این‌ مورد اشــاره می‌کند و فریــدون را ‌‌به‌‌دلیل برتــری‌‌ نهادن ایرج 

، گناهــکار می‌داند )عوفی،  بــر دیگــر فرزندان و رجحان او بر دو فرزنــــــد دیگر باوجود ســن کمتر
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1374(. میبدی )1361، 15/5( در ترجمه ســوره یوســف علت دشمنی فرزندان یعقوب را بی‌عدالتی 

میان فرزندان او می‌داند: »که پدر ما یوســف را و بنیامین را به‌درســتی و تحقیق بر ما برگزیده و مهر 

دل به‌افــراط بــر ایشــان نهــاده، پــدر ما رأی خطــا زد و در فعل جور کــرد که در محبت فرزنــدان راه عدل 

بگذاشــت«. رعایــت عدالــت میان فرزندان، حتی در قســمت ‌‌کردن غــذا و عواقب عدم رعایت 

این موضوع از منظر کشــورداری به‌‌صراحت از زبان وزیر مغول توصیه می‌‌شــود: »و همچنین 

معین کرد که در وقتی که طوی باشد و آش پخش‌کنند کدام اندام از گوشت نصیب هر شعبه‌‌ای باشد« 

)فضل‌‌الله همدانی، 1373، 57/1(.

4 -7. بازی با فرزند

بــازی مهمتریــن بخــش زندگی کــودک اســت. در احادیثی آمده اســت که کــودک را در هفت 

سال اول زندگی آزاد بگذارید که بازی کند تا از نظر جسمی و روانی، رشد لازم را داشته باشد. 

، کرمی‌نوری و لطف‌‌آبادی، 1401( ارسطو می‌‌گوید: »بازی‌های کودک باید نه خستگی‌آور باشد و نه  )سیف، کدیور

بی‌روح و سست بلکه چنان باشد که آنان را آزادمرد بپرورد« )ارسطو، 1364(. در سوره یوسف آمده است 

که یعقوب در برابر استدلال برادران او در مورد نیاز یوسف به تفریح، هیچ پاسخی نمی‌دهد 

و در عمل آن را می‌پذیرد )میبدی، 1361، 17/5(. درک و شــناخت خواســته‌های کودک بســیار مهم 

اســت: »کســی‌‌که لذت محبت حق‌‌تعالی وی را پدید آمد لذت‌های بهشت در چشم وی همچون لذت 

بازی ‌‌کردن کودکان بود با بنجشــک )گنجشــک( در جنب لذت پادشــاهی راندن و باشــد که کودک آن 

کید  بازی از پادشاهی دوست‌تر دارد« )غزالی، 1387، 442/2(. جرجانی بازی کودک را برای سلامتی او تأ

کید شده است )ابن‌سینا، 1389،  کرده اســت )جرجانی، 1347، 200/3(. به بازی کودکان در متون بســیار تأ

364/1؛ بهاءولد، 1352، 134/1؛ سهروردی، 1374(. 

‌‌قدما در خلال بازی و استفاده از علایق فرزندان، مهارت‌های رزمی را هم به آنها آموزش 

.ک.، طوســی، 1360( ارموی بازی را پس از ســختی‌های یادگیری علوم در مکتب مفید  می‌دادند. )ر

می‌دانــد: »چــون از مکتــب فــارغ شــود او را تمکین دهند تــا بازی به‌‌‌اعتــدال ‌‌کردن‌. باید کــه آن بازی، 

‌بــازی‌ای باشــد کــه موجــب شــهامت و حذاقــت باشــد ماننــد تیرانــدازی و گــوی ‌‌زدن و شــطرنج باختن 

تــا نفــس او از تعــب و رنــج مکتب راحــت یابد« )ارمــوی، 1340(. در ‌‌منابــع به انــواع ورزش و بازی مانند 

طناب‌کشــی، کشــتی آزاد، مســابقه دو، تــــیراندازی، شمشیـــــــــربازی، ســـــوارکاری، تاب‌بازی، 
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.ک.،  ابن‌سینا، 1389، 368/1(، بازی با لعبت )عروسک( چوبی )ر.ک.، وراوینی، 1387(، بازی با  قایقــــرانی و... )ر

.ک.، عوفی، 1374؛ نظامی نیشابوری، 1391(، بازی با دهل و بوق و گردونچه و اسپ  تیغ یا شمشیر چوبی )ر

.ک.، طرسوســی، 1346، 15/1(، بازی‌‌هایی مانند نرد باختن و شــطرنج باختن )ر.ک.، شبانکاره‌ای،  چوبین )ر

1376(، گردکان ‌بازی )ر.ک.، مولوی، 1394(، بازی گوی و چوگان )ر.ک.، عوفی، 1374؛ مجد خوافی، 1389؛ طرسوسی، 

1346، 43/1(، بیل‌‌بازی و سنگ‌‌بازی )ر.ک.، طرسوسی، 1395، 571/1(، تیروکمان و شکار )ر.ک.، عوفی، 1374( و 

.ک.، وطواط، 1362( اشاره کرده‌‌اند.  ( )ر خواندن اشعار )مدور

4 -8. پند و نصیحت فرزند

از رســوم گذشــته، پنــد دادن بــه فرزنــدان بــوده اســت و ایــن کار ‌چنــان اهمیــت داشــت که 

پند‌نامه‌های متعددی )براســاس مخاطب( با موضوعات سیاســی، تاریخی، ادبی و مذهبی 

تألیــف شــده اســت. قابوس‌نامــه یکــی از مهمترین متون فارســی اســت کــه عنصرالمعالی با 

دلســوزی پدرانه خطاب به پســرش نوشته اســت. )ر.ک.، عنصرالمعالی، 1380( رســاله اخلاق‌الأشراف 

از واقع‌‌‌بینانه‌ترین نوشــته‌هایی اســت که در تحلیل اخلاق فردی و سیاست اجتماعی ایران 

و کشــورهای اســامی نوشته شده است. پندنامه امیرســبکتکین به فرزند خود نیز از نصایح 

معروف موجود در کتب تاریخی است )شبانکاره‌ای، 1376(. در مکاتیب مولانا نامه‌هایی خطاب به 

پســرش علاءالدین آمده اســت که خانه را به قهر ترک کرده اســت و مولوی مشفقانه به اندرز 

.ک.، مولوی، 1390(. یکی از زیباترین نصیحت‌های پدرانه به فرزند برای رعایت حال  او می‌پردازد )ر

عــروس را در گفتــار مولانا خطاب به ســلطان ولد می‌تــوان دید )ر.ک.، مولوی، 1390(. ســخنان تلخ 

پدرانــه بــرای بــزرگ و عزیــز کردن فرزند ســودمند خواهد بود: »پــس گفتار تلخ وی چــون داروی 

، فرزنــدان را به مشــورت نصیحت می‌‌کرد  ناخــوش بــود« )مرقــی کاشــانی، 1366(. چنگیــز به‌‌طور مکرر

)فضل‌‌الله همدانی، 1373(، هرچند بازخواست و نصیحت همیشه اثرگذار نیست )مرقی مرقی کاشانی، 1366، 

929/2(. نویســندگان کهــن در آثــار خود در مــوارد و موضوعات مختلــف مخاطبین را نصیحت 

: »زنی  .ک.، ســعدی، 1386؛ خیــام، 1385؛ جوینــی، 1382، 67/3(. نمونــه‌ای از پند مادرانــه به دختر کرده‌انــد )ر

دختر خود را وصیت می‌کرد که جان مادر! تو را چند نصیحت کنم که روی بپوش و از دریچه جمال به 

هرکس منمای. مبادا! که به‌واسطه حسن و جمال تو کسی در فتنه افتد« )روزبهان ثانی، 1382(.
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4 -9. تعلیم و تربیت فرزند

از قبقراط نقل شــده اســت که تنها کســی را که به تعلیم و آموزش نیاز ندارد خداوند اســت. 

.ک.، طرسوســی، 1346، 327/2( به‌‌قــول بیهقــی: »کــس از مــادر وجیه نزایــد« )بیهقی، 1387(. گذشــتگان در  )ر

امــر تعلیــم و تربیــت از آغاز تولد توصیــه کرده‌‌اند )نجم‌‌الدیــن رازی، 1312(: »هر کار کــه عظیم بود تخم 

آن اندر کودکی افکنده باشــند« )غزالی، 1387، 31/2(. از نظر ابوریحان: »برای دانســتن عمر مولودی باید 

نخســت به ســال‌های تربیــت او نظر کــرد« )ابوریحــان، 1389(. خرقانی تربیت فرزنــد را عزیزتر از خود او 

می‌‌دانــد و معتقــد اســت که نباید بــه بهانه محبت پــدر و فرزندی در این مهم ســهل‌‌انگاری 

گر کــودک با تعلیمات خانواده ادب نشــود روزگار او را ادب خواهد کرد  کــرد )خرقانــی، 1354(؛ زیــرا ا

)حمیــدی، 1372(. در متــون کهــن افــزون‌‌ بــر لــزوم آمادگی کودک برای مواجهه‌‌ با ســختی از ســن 

پایین به موضوعات علمی و آداب ‌‌اخلاقی، احکام دینی و شــرعی )ر.ک.،  ارموی، 1340؛ باخرزی، 1383، 

107/2؛ منتجب‌‌الدیــن بدیــع، 1384( و بــه زمان‌‌بنــدی آموزشــی و برنامه درســی )ر.ک.، معلم یــزدی، 1400؛ ابوروح، 

1376( اشــاره شــده ‌‌اســت. درمیــان مغول‌‌ها آموزش‌‌هایــی مانند تیر انداختن، اســب ‌‌تاختن و 

کشتی ‌‌گرفتن برای جوانان ضروری بود )فضل‌‌الله همدانی، 1373، 585/1(. 

‌‌در طبقات بالاتر اجتماعی، تعلیم کودکان همراه با مهارت‌‌هایی مانند سواری و تیراندازی 

به‌‌شکلی جدی‌تر دنبال می‌شد. )ر.ک.، منهاج سراج، 1389، 416/1؛ کاتب ارجانی، 1362( مظفرالدین محمد 

مبارز از زمان تولد فرزندان تا دوران جوانی برنامه دقیقی برای فرزندان درنظر داشت و سعی 

داشــت: »تــا بــر رنج‌ ‌و تعب خوگــر شــدندی« )شــبانکاره‌‌ای، 1376(. افزون بر آموختن آییــن جهانداری 

.ک.، راوندی، 1386؛ ابوالمؤید بغدادی، ۱۳۱۵( در تاریخ بیهقی ســخت‌گیری در آموزش فرزندان ســلطان  )ر

محمــود و تربیــت خــاص امیر مســعود، ولیعهد، قابل ‌توجه اســت )بیهقــی، 1387، 164/1(. ســعدی 

هــم به لــزوم اســتفاده از روش‌های ســخت‌گیرانه و تنبیه بــرای فرزندان پادشــاهان و امیران 

.ک.، ســعدی، 1386(. براســاس منابع باوجود اینکه پسر بهرام: »کند فهم و کثرطبع و  کید می‌کند )ر تأ

سخیف‌‌عقل و پلیدحسن« بود همچنان برای تعلیم او سعی می‌‌کرد )حسینی قزوینی، 1383(.

4 -9 -1. تنبیه

در مورد چگونگی تنبیه در روایات آمده اســت: »یکی از اصحاب از پســرش شکایت کرد و حضرت 

فرمــود کــه او را نزن و بــا او قهر کن، اما طولش نده«. )مجلســی، 1403، 99/101( عین‌القضات معتقد بود که 
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کــودک بــرای پــرورش باید هرگونه ســختی، حتی تنبیه بدنــی را تحمل کند: »لابــد اینجا کودک 

گــر نزنــی جور بود نه‌‌ احســان و حق کــودک را ضایع کرده باشــی«. در جای دیگر تنبیه  را ببایــد زدن، ا

را به‌‌دلیــل از بیــن‌‌ بــردن جهــل فرزند ضــروری و زدن کــودک را خیر و غایت رحمت و شــفقت 

می‌داند )عین‌القضات 1362(. غزالی تنبیه کودک را به‌‌دلیل عدم انجام اعمال دینی جایز می‌داند 

)غزالــی، 1387، 431/1(. خواجــه ‌‌نصیــر طوســی ادب و تنبیــه کــودک را بــر والدین واجب می‌شــمارد 

و در مــواردی معتقــد اســت کــه در مقابــل اشــتباهات کــودکان باید خــود را به تغافــل زد و از 

لطایف‌الحیــل اســتفاده کــرد؛ زیرا تنبیه بیش‌ازحد ســبب گســتاخی او می‌‌شــود )طوســی، 1360(. 

کانی سیاست، تنبیه و ایجاد ترس  غزالی هم با این نظر هم‌‌داستان است )غزالی، 1387(. عبید زا

کانــی، 1374(. از نظر مولوی،  را از لــوازم ضــروری حرف‌‌شــنوی و اطاعــت فرزندان می‌‌دانــد )عبیــد زا

تنبیه بدنی می‌‌تواند از ســر دلسوزی و خیرخواهی باشــد )مولوی، 1394(. ازاین‌رو، پدران به خود 

و معلمــان فرزندانشــان اجــازه این امــر را می‌دادند. در متون کهن اشــاره‌‌های مکــرر از تنبیه 

.ک.، مجد خوافی، 1389؛ وراوینی، 1387(. در قابوس‌نامه  )بدنی( کودکان توسط معلمان دیده می‌‌شود )ر

آمده اســت: »شــفقت بر کودکی که از ســوی معلم تنبیه شــده اســت، جایز نیســت« )عنصرالمعالی، 1378(. 

‌‌مســکویه می‌گوید: »ســزاوار اســت که چون معلم او را بزند، فریاد نکند و کسی را شفیع برنیانگیزد؛ زیرا 

این کار مملوکان است و کسی‌‌که ترسو و ناتوان است« )‌‌مسکویه، 1374(.

طوسی با تأیید این مطلب توصیه می‌کند ضربه نخست آرام و ملایم باشد تا کودک عبرت 

گیرد. )طوســی، 1360( ارموی نیز کتک‌‌زدن را جزو تأدیب کودکان و شــفاعت خواســتن و پناه‌‌ بردن 

به دیگران پس از تأدیب را صفت زنان و مخنثان می‌داند و کودکان را از این کار منع می‌کند 

گذار می‌شــد تا میان والدین و فرزند تنفر  )ارموی، 1340(. شــاید تنبیه بدنی کودکان به معلمان وا

ایجاد نشــود و چه‌‌بســا دلســوزی والدین مانع از این بود که والدین کودک را به‌‌دســت خود 

خ. با پدر و مادرش شــرط  تنبیه کنند: »معلمی می‌کردم، کودکی آوردند شــوخ، دوچشــم همچنین ســر

گر دست شکسته بر شما آید هیچ تغیری نکنید، گفتند: ما را از رقت فرزندی دل نمی‌دهد که با  کردم که ا

گر تو بکنی بر تو هیچ ملامت نیست« )شمس تبریزی، 1391(. آمده است که کودکی  دست خود بزنیم، اما ا

پــس از تنبیــه شــدن ازســوی معلم فوت می‌شــود. پــدر او از نهایــت صبوری و حســن اعتقاد 

گاهی مادر کودک آنجا را  بدون هیچ‌گونه شــکایتی خرج ســفر را به معلم می‌دهد تا پیش از آ
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مرا بی‌واسطه )ر.ک.، وصاف الحضره، 1399؛ سیفی 
ُ
ترک کند )منهاج سراج، 1389، 411/1(. فرزندان پادشاهان یا ا

هروی، 1381( ‌‌یا به‌واسطه معلم تأدیب و تنبیه می‌شدند )ر.ک.، سعدی، 1386(. تنبیه در نهاد تصوف و 

آموزش‌‌های خانقاهی هم رواج داشته است )ر.ک.، ابوروح، 1376(. پیامبر؟ص؟ معتقد بود که تنبیه 

بدنی کودکان امری ناپسند و نکوهیده است )ر.ک.، فخرالدین رازی، 1382(. 

4 -9 -2. تشویق

خواجه‌‌نصیــر )1360( و غزالــی )1387، 27/2( به تشــویق و تنبیه به‌جا درمورد کودک اشــاره می‌کنند. 

مولانا با تشویق و شفقت به فرزند آموزش می‌دهد: »حضرت سلطان ولد فرمود که روزی پدرم مرا 

پیش خود خواند و بر روی و سرم بوسه‌ها داده بی‌نهایت عنایتم فرمود و بعد از آن گفت که بهاءالدین 

کــی، 1362، 205/1(. ‌‌تشــویق بــرای تربیــت فرزنــدان از عوامل  می‌خواهــی کــه خــدا را به‌‌تــو بنمایــم« )افلا

گاه  .ک.، بیهقی، 1387، 166/1؛ مجد خوافی، 1389(. یحیی برمکی برای آ پیشرفت آنها در تمام امور است )ر

‌‌کردن فرزند نسبت به اشتباهش ابتدا به‌طور غیرمستقیم عمل می‌کند و صفات نیک فرزند 

را بیان می‌کند و او را به‌‌دلیل داشــتن آن صفات تشــویق می‌کند و ســپس صفات زشــت او را 

گرگانی، 1312(. بزرگداشــت چنگیز از تلاش نوآموزان قابل توجه اســت: »و عادت  متذکر می‌شــود )

مغول چنان است که اول نوبت که کودکان شکار کنند انگشت بزرگ ایشان را جامیشی می‌‌کنند؛ یعنی 

به گوشــت و چربش بمالند. چنگیزخان بنفس خود جامیشــی کرد« )فضل‌‌الله همدانی، 1373، 536/1(. ‌‌گاهی 

پادشاهان مسئولیت تشویق و ترغیب فرزندان را به‌‌عهده مربیان آنها می‌‌گذاشتند )سرخسی، 1381(. 

5. بحث و نتیجه‌گیری

یافته‌های پژوهش حاضر که به گستره وسیعی از ادبیات منثور گذشته یعنی، پنج سده از قرن 

کاربردی در مورد  چهارم تا هشتم هجری نظر داشته است نکات ظریف و ارزشمند نظری و 

فرزندپروری با الهام از دستورات الهی برای تضمین سلامت جسمی، روانی و معنوی فرزندان 

قبل و بعد از تولد کودک به‌‌دست می‌دهد. دقت و توجه در انتخاب همسر و تمهیدات لازم 

جســمی، روحــی و معنــوی قبل از تولد فرزند و پس از آن باهدف ســامت جســمانی و روانی 

گی‌‌های دایه مانند ســن، اصالت، ســامتی، زیبایی و خلق‌‌وخوی دایه و  فرزند، توجه به ویژ

بســیاری موارد ظریف دیگر در آثار گذشــته اهمیت فرزندپروری را نزد ایشان نشان می‌‌دهد. 
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که انتخاب نام درخور و مناســب از اولین حقوق فرزندان بر والدین اســت، گذشــتگان  ازآنجا

کید کرده‌‌اند. به‌‌کار بردن کنیه، تعابیر و القاب شایسته در حضور و غیبت فرزند یکی  بر آن تأ

از ‌‌شــیوه‌‌های گونا‌‌گون و متعدد ابراز محبت و احترام به فرزند بوده اســت که رعایت می‌‌شــد. 

رعایت عدالت میان فرزندان هم‌جنس و غیرهم‌جنس از نکاتی است که از منظر جنسیت و 

ســاختار قدرت در خانواده مورد توجه اســت. منابع کهن افزون بر اشــاره به بذل مال و جان 

توســط والدین به عواقب افراط و زیاده‌‌روی در ابراز محبت و آســیب‌‌های فردی و اجتماعی 

، راه‌‌های دشــوار و هول‌‌انگیزی مانند  ناشــی از آن پرداخته‌‌انــد. در منابع کهــن در موارد نادر

کشــتن فرزنــدان برای مراقبــت از آنها دیده می‌‌شــود. همچنین جهان‌بینی و بــاور بر محبت 

والدیــن چیــره و باعــث قتــل یا حبس فرزند می‌‌شــد یا ‌‌والدین فرزنــد خود را از ســر اضطرار یا 

حرص‌ ‌و طمع خریدوفروش می‌‌کردند. 

 ، کید به بازی کودکان و ارائه دیدگاه‌‌های روان‌‌شناسانه درمورد آن، پندواندرز اهتمام و تأ

تعلیم‌‌وتربیت و جایگاه مهم تنبیه و تشویق و اشاره به کارایی آن در تربیت و بیان دیدگاه‌‌های 

انتقــادی از مــواردی اســت کــه در آثار یادشــده مــورد توجه بوده اســت. در بســیاری از موارد 

مانند آموزش و اشــتغال فرزندان میان خانواده‌‌ها و اقشــار عادی جامعه و درباریان تبعیض 

چشمگیر دیده می‌‌شود. با یادآوری این نکته که ساختار خانواده‌ها در بیشتر خانواده‌های 

ســنتی گذشــته، ســلطه‌گرایانه یــا پدرســالاری بوده اســت برخــی توصیه‌ها و ظرایــف کلامی و 

، تأمل‌برانگیز و قابل‌ توجه است.  رفتاری به والدین درقالب صاحبان قدرت و اختیار

فهرست منابع
*        قرآن کریم )1389(. مترجم: الهی قمشه‌ای، مهدی. قم: انصاریان.

	1 . . ابن‌‌بلخی )1385(. فارس‌‌نامه. تصحیح و تحشیه: گای لیسترانجو رینولد آلن نیکلسون. تهران: اساطیر
	2 ابن‌‌سینا، حسین‌بن عبدالله )1389(. قانون. مترجم: شرفکندی. تهران: سروش..
	3 ابن‌‌محــدث، تبریزی )منســوب بــه ابوالموید بلخــی( )1397(. عجایب‌‌الدنیا. مصحح: نویدی ملاطــی، علی. تهران: .

افشار و سخن.
	4 ابوالفتوح رازی، حسین‌بن علی )1380(. روض‌الجنان و روح‌الجنان. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی..
	5 ابــوروح، جمال‌‌الدین )1376(. حالات و ســخنان ابوســعید ابوالخیر. مصحح: شــفیعی کدکنــی، محمدرضا. تهران: .

گاه. مؤسسه انتشارات آ
	6 .. . تهران: امیرکبیر کبر ابوریحان، محمدبن احمد بیرونی )1389(. آثارالباقیه. مترجم: داناسرشت، ا
	7 گاه.. . تهران: آ ارجانی، فرامرزبن خدادبن عبدالله ‌‌الکاتب )1362(. سمک عیار. مصحح: ناتل خانلری، پرویز
	8 .. ارسطو )1364(. سیاست. مترجم: عنایت، حمید. تهران: سپهر
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	9 ارموی، سراج‌الدین محمد )1340(. لطایف‌الحکمه. مصحح: یوسفی، غلامحسین. تهران:  بنیاد فرهنگ ایران..
.	10 اسفندیار کاتب، بهاءالدین‌محمد )1392(. تاریخ طبرستان. تهران: میرماه.
.	11 اعثم کوفی، ابومحمد )1374(. الفتوح. مترجم: مستوفی هروی، محمدبن احمد. تهران: علمی و فرهنگی.

.	12 کی، شمس‌الدین احمد )1362(. مناقب‌العارفین. تهران: دنیای کتاب افلا
.	13 انصاری، خواجه عبدالله )1349(. رسائل جامع. تصحیح: دستگردی، وحید. تهران: چاپخانه شرق.
.	14 ، ایرج. تهران: دانشگاه تهران. باخرزی، ابوالمفاخر یحیی )1383(. اورادالأحباب و فصوص‌‌الآداب. به‌‌کوشش: افشار
.	15 کتی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. کتی )1378(. تاریخ بنا کتی، محمدبن بنا بنا
.	16 بوجــاری، ســهیلا.، و پرچــم، اعظم )1391(. جایگاه و حقوق فرزندان در اســام. نشــریه پژوهش در مســائل تعلیم و 

تربیت اسلامی، 20)16(، 137- 167.
.	17 کل نــگارش وزارت  ، بدیع‌الزمــان. تهــران: اداره  بهاءولــد، بهاءالدین‌محمــد )1352(. معــارف. به‌‌اهتمــام: فروزانفــر

فرهنگ.
.	18 بیضاوی، قاضی ناصرالدین )1382(. نظام‌‌التواریخ. به‌‌کوشش: میرهاشم، محدث. تهران: انتشارات ادبی و تاریخی.
.	19 بیهقی، ابوالفضل )1387(. تاریخ بیهقی. به‌‌کوشش: خطیب رهبر، خلیل. تهران: مهتاب.
.	20 تنوخی، محسن‌‌‌بن‌‌ علی‌‌‌بن ‌‌محمدبن‌‌ داود )1364(. جامع‌الحکایات، ترجمه فرج بعد از شدت. مترجم: حسین‌بن 

. قم: انتشارات اسلامیه. کبر سعد‌بن الحسین الدهستانی. مصحح: غفاری، علی‌‌ا
.	21 (. به‌‌کوشش: آل احمد، شمس‌‌الدین. تهران: فردوس. ثغری، عمادبن محمد )1385(. طوطی‌‌نامه )جواهر الأسمار

جرجانی، سیداسماعیل )1347(. ذخیره خوارزمشاهی. تصحیح: مصطفوی، جلال. تهران: انجمن آثار ملی.22	.
حســینی قزوینــی، شــرف‌الدین‌فضل‌الله )1383(. المعجم فــی آثار ملوک‌العجم. به‌‌کوشــش: فتوحی نســب، احمد. 23	.

تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی دانشگاه تهران.
خرقانی، ابوالحسن )1354(. نورالعلوم. به‌‌اهتمام: مینوی، مجتبی. تهران: انجمن آثار ملی.24	.
.	25 خوافی، مجدالدین )1389(. روضه خلد. مصحح: وفایی، عباسعلی. تهران: سخن.
.	26‌‌ . : اساطیر خیام نیشابوری، عمر )1385(. نوروزنامه. مصحح: مینوی، مجتبی. نشر
.	27. : نشر علمی لاهور دهلوی، خواجه ‌‌حسن )1386(. فوائدالفؤاد. مصحح: ملک، محمد لطیف. لاهور
.	28 . راوندی، محمدبن ‌‌علی )1386(. راحه‌‌الصدور و آیه‌‌السرور. مصحح: محمد اقبال. تهران: نشر اساطیر
روزبهان ثانی، شرف‌الدین )1382(. تحفه اهل عرفان. به‌‌کوشش: نوربخش، جواد. قم: یلدا.29	.
.	30 .، و حســنی‌راد، تــورج )1391(. بررســی برخــی مؤلفه‌هــای تربیتــی در متــون تعلیمــی کهن. نشــریه  ، امیــر ســبزی‌پور

تخصصی سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(، 5)3(، 195- 214. 
.	31 سرخسی، حامدبن فضل‌‌الله )1381(. اعجوبه و محجوبه. مصحح: سمیع‌‌زاده، رضا. دانشگاه تهران: آنا.

سعدی، مصلح‌بن عبدالله )1386(. گلستان. به‌‌کوشش: خطیب رهبر، خلیل. تهران: صفی‌‌علی‌‌شاه.32	.
سلطان ولد، بهاءالدین‌محمد )1367(. معارف. به‌‌کوشش: هروی، نجیب مایل. تهران: مولی.33	.
سمرقندی، ابوحفص عمربن حسن )1354(. منتخب رونق‌المجالس و بستان‌العارفین و تحفه‌المریدین. مصحح: 34	.

رجایی، احمدعلی. تهران: دانشگاه تهران.
.	35. : ایران مصور سهروردی، شهاب‌الدین )1374(‌‌. فی حاله‌‌الطفولیت. به‌‌کوشش: مفید، حسین. نشر
، پرویــن.، کرمــی نوری، رضــا.، و لطف‌آبــادی، حســین )1401(. روان‌‌شناســی رشــد1. تهران: 36	. ســیف، سوســن.، کدیــور

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی.
ســیفی هــروی، ســیف‌بن محمــد )1381(. پیراســته تاریخ‌نامه هــرات. به‌‌کوشــش: محمدآصف فکرت. تهــران: بنیاد 37	.

موقوفات محمد افشار.
.	38. شبانکاره‌ای، محمدبن علی )1376(. مجمع‌‌الأنساب. مصحح: محدث، میرهاشم. تهران: امیرکبیر
شمس تبریزی، شمس‌الدین )1391(. مقالات شمس تبریزی. مصحح: موحد، محمدعلی. تهران: خوارزمی.39	.
.	40 ، فرهنــگ. تهــران: مؤسســه مطالعــات و  شــهمردان‌بن ابی‌الخیــر )1362(. نزهت‌نامــه علایــی. مصحــح: جهان‌‌پــور

تحقیقات فرهنگی.
.	41 طرسوسی، ابوطاهربن حسن )1346(. داراب‌‌نامه طرسوسی. مصحح: صفا، ذبیح‌‌الله. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

طرسوسی، ابوطاهربن حسن )1380(. ابومسلم‌‌نامه. مصحح: اسماعیلی، حسینی. تهران: قطره. ‌‌42	.
، میلاد. تهران: علمی فرهنگی.43	. طرسوسی، ابوطاهربن حسن )1395(. حماسه قرآن حبشی. مصحح: جعفرپور
طوسی، خواجه‌نصیرالدین )1360(. اخلاق ناصری. مصحح: مینوی مجتبی.، و حیدری، علیرضا. تهران: خوارزمی.44	.
. تهران: میراث مکتوب.45	. ظهیری سمرقندی، محمدبن علی )1381(. سندبادنامه. مصحح: کمال‌الدینی، محمدباقر
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.	46. . تهران: اساطیر کانی، خواجه ‌‌نظام‌‌الدین )1374(. اخلاق ‌‌الأشراف. مصحح: حلبی، علی‌‌اصغر عبید زا
کانــی، خواجــه ‌‌نظام‌‌الدین )1383(. رســاله دلگشــا به‌‌انضمام رســاله‌های تعریفــات، صدپنــد، نوادرالأمثال. 47	. عبیــد زا

. تهران: اساطیر. مصحح: حلبی، علی‌‌اصغر
عتبــی، ابونصــر محمدبــن عبدالجبار )1334(. تاریخ یمینــی. مترجم: جرفادقانی، ابوالشــرف. مصحح: قویم، علی. 48	.

تهران: فردین.
. تهران: بهزاد.49	. عطار نیشابوری، فریدالدین )1391(. تذکره‌‌الاولیا. به‌‌کوشش: توکلی، امیر
.	50 عنصرالمعالی، کیکاوس‌بن اسکندر )1378(. قابوس‌نامه. مصحح: یوسفی، غلامحسین. تهران: علمی و فرهنگی.
.	51 . تهران: سخن. عوفی، سدیدالدین‌محمد )1374(. جوامع‌‌الحکایات. مصحح: شعار، جعفر

.	52 عین‌‌القضات همدانی، عبدالله‌بن محمد )1362(. نامه‌های عین‌القضات همدانی. به‌‌کوشش: منزوی علی‌‌نقی.، و 
. عسیران، عفیف. تهران: اساطیر

غزالی، امام محمد )1387(. کیمیای سعادت. به‌‌کوشش: خدیوجم، حسین. تهران: علمی و فرهنگی.53	.
غزالی، امام محمد )1389(. نصیحه‌‌الملوک. تهران: نشر فردوس.54	.
فخرالدیــن رازی، محمدبــن عمــر )1382(. جامع‌‌العلوم ســتینی. مصحــح: آل‌‌داود. تهران: بنیــاد موقوفات محمود 55	.

افشار.
.	56. : البرز فضل‌‌الله همدانی، رشیدالدین )1373(. جامع‌‌التواریخ. مصحح: روشن، محمد.، و موسوی، مصطفی. نشر
قاضی حمیدالدین بلخی، ابوبکر )1372(. مقامات حمیدی. صحح: انزابی‌‌نژاد، رضا. تهران: دانشگاهی. 57	.
قشــیری، ابوالقاســم )1391(. ترجمــه رســاله قشــیریه. مترجــم: ابوعلی حســن‌بن احمــد عثمانی. مصحــح: مهدی، 58	.

مجتبی. تهران: هرمس.
کاشــانی، عزالدیــن محمــود )1387(. مصباح‌‌الهدایــه و مفتاح‌‌الکفایــه. مصحــح: کرباســی، عفــت.، و برزگــر خالقــی، 59	.

. محمدرضا. تهران: زوار
.	60 کوخایی، آزاد.، و رود مقدس، رمضانعلی )1395(. بررسی سبک‌های فرزندپروری در منابع اسلامی. نشریه پژوهشی 

بصیرت و تربیت اسلامی، 36)13(، 129- 150.
.	61 گرگانی، میرزا عبدالعظیم خان )1312(. تاریخ برامکه. تهران: مجلس.

: کیهان.62	. گولپینارلی، عبدالباقی )1366(. مولویه بعد از مولانا. مترجم: توفیقس بحانی. نشر
مجلسی، محمدباقر )1403(. بحارالأنوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار؟عهم؟. بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.63	.
مرقی کاشانی، افضل‌‌الدین محمد )1366(. مصنفات. مصحح: مینوی، مجتبی. تهران: خوارزمی.64	.
.	65 : . ناشــر مســکویه، احمــد )1374(. جاویــدان خــرد. مترجم: شوشــتری، تقی‌‌الدیــن محمد. صحــح: ثروتیان، بهروز

فرهنگ کاوش.
معلم یزدی، معین‌الدین )1400(. مواهب الهی در تاریخ آل مظفر. قم: ادبیات.66	.
.	67. منتجب‌‌الدین بدیع، مؤیدالدوله )1384(. عتبه الکتبه. مصحح: قزوینی، محمد.، و آشتیانی، اقبال. تهران: اساطیر
منشی، نصرالله‌بن محمد )1389(. کلیله ‌و دمنه. مصحح: مینوی، مجتبی. تهران: پیمان.68	.
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بررســی تحلیلــی- انتقادی اثر اعســار زوج بر حق امتناع زوجــه از تمکین  در قانون 
احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان

عبدالخالق شفق1 

چکیده

 حــق حبــس زوجــه یکی از ضمانت‌های اجراهای مهریه اســت کــه اهمیت قابل 

توجهی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مفهوم حق حبس و شرایط اجرای 

آن، اعسار زوج و تأثیر آن در سقوط یا عدم سقوط حق حبس زوجه و همچنین 

اثر تقســیط مهر بر حق حبس در قانون احوال شــخصیه اهل تشــیع افغانستان 

به‌روش توصیفی- تحلیلی انجام شــد. نتایج بررســی‌ها نشــان داد که استفاده از 

: حــال بودن مهریه و  حــق حبــس، منوط به تحقق دو شــرط اســت که عبارتند از

عــدم تمکین اختیاری. به‌نظر می‌رســد این‌موضوع‌که براســاس بنــد ۲ ماده ۱۰۶ 

قانون احوال شــخصیه اهل تشــیع افغانستان، حق حبس زوجه حتی درصورت 

اعســار زوج و تقســیط مهریه تا پرداخت کامل آن محفوظ دانسته شده است، با 

اصــل عدالت و انصاف ســازگار نیســت و پیامدهای منفی زیادی بــه همراه دارد. 

براین‌اســاس، پیشنهاد می‌شود ماده فوق بازنگری و اصلاح و برای روشن ‌شدن 

ابهام‌هــای موجــود در این موضوع، چند بند دیگر مطابق بند‌های پیشــنهادی 

وضع شود.

گان کلیــدی: حق حبس زوجه، فقه امامیه، قانون احوال شــخصیه اهل  واژ

تشیع افغانستان، اعسار زوج، تقسیط مهریه. 

DOI: 10.22034/ijwf.2024.16469.2115
تاریخ بازنگری: 1402/07/11 	 تاریخ پذیرش: 1402/07/17 تاریخ دریافت: 1402/04/18	 نوع مقاله: پژوهشی	

1. عضو هیئت‌علمی گروه حقوق خصوصی، دانشگاه ابن‌سینا، کابل، افغانستان.
Email: a.khshafaq@gmail.com		    0009-0004-8676-1974

پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده / سال دوازدهم/ شماره 34 / بهار  1403 / 125- 145

فق
 ش

لق
خا

دال
عب

/14
03 

هار 
 / ب

 34
ره 

ما
 ش

م/
ده

واز
ل د

سا
ه / 

واد
خان

ن و 
 زنا

می
سلا

ه ا
نام

ش 
وه

پژ



126

پژوهش نامه اسل








پژوه


پژوهش نامه



پژ

پژوهش نا


م
 اسلامی زنان و خانواده / سال دوه
















ا
زدهم/

ش 
ماره



The Analytical-Critical Review of the Effect of Husband's Inability to Pay 
on Wife's Right to Refuse to Obey the Husband in Afghanistan's Shiite 
Personal Status Law

Abdolkhalegh Shafagh 1

Wife's right to custody is one of the performance bonds of dowry, which is 

of considerable importance. This study was conducted with the purpose of 

investigating the concept of the right to custody and the conditions of its 

implementation, husband's inability to pay and its effect on losing or not 

losing wife's right to custody, as well as the influence of the division of dowry 

on the right to custody in Afghanistan's Shiite Personal Status Law in the 

descriptive-analytical way. The results of the investigations showed that the 

use of the right of custody depends on the fulfillment of two conditions, which 

are: the presence of dowry and the lack of voluntary obedience. It seems that 

according to Clause 2 of Article 106 of Afghanistan's Shiite Personal Status 

Law, wife's right to custody even in the case of husband's inability to pay and 

the division of dowry until its full payment is reserved. It is not compatible 

with the principle of justice and fairness and has many negative consequences. 

Therefore, it is suggested to revise and correct the above article, and to 

clarify the current ambiguities in this matter, some other clauses should be 

established according to the proposed clauses.

Keywords: wife's right to custody, Imamieh jurisprudence, Afghanistan's 

Shiite Personal Status Law, husband's inability to pay, division of dowry.
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1. مقدمه

گر  بــا انعقــاد عقــد نکاح، زوجــه مالک مهریه می‌شــود و می‌تواند آن را‌‌ از شــوهر مطالبه کند. ا

شــوهر از پرداخت مهریه امتناع نماید زوجه حق دارد تا زمانی‌‌که آن را‌‌ دریافت نکرده اســت 

از تمکیــن خــودداری کنــد کــه از آن به حق حبس تعبیر می‌شــود. براســاس بنــد ۲ ماده ۱۰۶ 

قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، هرگاه زوج معسر باشد و قدرت پرداخت مهریه 

را نداشــته باشــد، زوجــه می‌توانــد تــا زمانی‌‌که مهریه خــود را به‌صــورت کامل دریافــت نکرده 

اســت از حق حبس اســتفاده و از تمکین امتناع نماید. به‌نظر می‌رســد این حکم که مبتنی 

.ک.، عاملی، ۱۴۱۱هـــ.ق، 414/1؛ نجفی، ۱۴۰۴هـ.ق، ۴۲/31؛ موســوی‌خمینی، بی‌تا،  بــر دیدگاه مشــهور فقهای امامیه )ر

۲۹۹/2؛ فاضــل هنــدی، 1416هـــ.ق، ۴۱۰/۷( نیز اســت با اصل عدالت و انصاف ســازگار نیســت. ســؤالی که 

مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان این ماده را در پرتو آرای فقهای امامیه و اصل سوم 

قانون اساسی افغانستان به‌‌گونه‌ای اصلاح و تعدیل کرد که تاحدی با اصل عدالت و انصاف 

گر مهر حال باشد، ولی هنگام مطالبه، شوهر قادر به پرداخت همه  سازگار باشد؟ همچنین ا

 ، آن نباشــد و دادخواســت اعســار دهد، دادگاه نیز با قبول دعوای اعسار از پرداخت کل مهر

بــدون توجــه به رضایت یــا عدم رضایت زوجه حکم تقســیط مهریه را صادر کند، این ســؤال 

مطــرح اســت که آیــا در این صورت نیــز حق حبس زوجه تــا پرداخت تمام اقســاط محفوظ 

اســت یا با اخذ نخســتین قسط ساقط می‌شــود؟ آیا حکم به تقسیط مهریه را مؤجل می‌‌کند 

که تقسیط بدون رضایت زوجه است نقشی در سقوط حق حبس نخواهد داشت؟  یا ازآنجا

قانــون احوال شــخصیه اهل تشــیع افغانســتان کــه مبتنی بر فقه امامیه اســت در ســال 

۱۳۸۸هـ.ش به‌تصویب رسید و شیعیان افغانستان به‌موجب آن در احوال شخصیه تابع این 

کنون به‌‌‌طور کامل  قانون می‌باشــند. بیش از یک‌دهه از تصویب این قانون می‌گذرد، ولی تا

و قابل توجه شــرح و تفســیر نشــده اســت. باتوجه به جســت‌‌وجو‌های انجام ‌شــده در مورد 

، کتاب یا مقالــه‌ای که آن را بررســی کرده باشــد، یافت نشــد. کتاب  موضــوع پژوهــش حاضــر

شــرح قانون احوال شــخصیه اهل تشــیع )جعفــری و جویــا، ۱۳۹۹، ۲۴/۳( به‌‌طور مختصــر دراین‌مورد 

توضیحاتی ارائه داده است. 

 اهمیــت پژوهــش حاضر در این اســت کــه موضوع را از زوایای مختلف بررســی و ابهام‌ها 
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و خلأ‌هــای قانونــی را شناســایی کرده اســت و برای رفع‌ آنهــا در پرتو فقه امامیه و اصل ســوم 

قانون اساســی راهکار ارائه می‌دهد. این مهم ســبب می‌شــود که تابعان این قانون در کشور 

گاه شــوند و از آن اســتفاده مقتضی کننــد و وکلای  افغانســتان از ایــن حــق خود به‌درســتی آ

مدافع و قضات دادگاه‌های خانواده افغانستان را برای دفاع و صدور رأی درمورد این موضوع 

نیز کمک خواهد کرد. همچنین باتوجه به حضور گســترده اتباع شــیعی مذهب افغانســتان 

در ایــران، قضات دادگاه‌های خانواده‌ ایــران نیز می‌توانند برای حل‌ و فصل دعاوی مربوطه 

اتباع افغانستانی شیعی‌مذهب از نتایج پژوهش حاضر استفاده کنند؛ زیرا برمبنای ماده ۷ 

قانــون مدنــی ایــران، اتباع خارجی مقیم این کشــور در امور مربوط به احوال شــخصیه، تابع 

قانــون دولــت متبوع خود اســت. علاوه‌براین، مراجــع ذی‌صلاح را نیز بــرای اصلاح و تعدیل 

مواد قانونی مربوطه بااستفاده از راهکارهای ارائه ‌شده کمک می‌‌کند. 

2. چارچوب نظری پژوهش 

2 -1. مفهوم‌شناسی مهر 

 مهــر در زبــان فارســی به‌‌معنی کابیــن اســت. )عمیــد، ۱۳۸۹( در اصطلاح عبارت از مالی اســت که 

زن پس از نکاح مســتحق دریافت آن از شــوهر می‌شــود )انصاری و طاهری، ۱۳۸۴، ۱۹۹۶/۳(. همچنین 

، مالی اســت که زن بر اثر ازدواج، مالک آن می‌شــود و مرد ملزم به تأدیه آن  گفتنه‌اند که مهر

است )صفایی و امامی، ۱۳۸۹(. مهر در بند ۷ ماده ۳ قانون مراسم عروسی چنین تعریف شده است: 

کح برای منکوحه براســاس  »مقــدار پــول یــا مال متقوم اســت که حیــن عقد نکاح ازطــرف نا

شــریعت اســامی و قوانین نافذه کشــور پرداخته شــده یا بر ذمه وی لازم می‌شود«. در ماده 

۱۰۴ قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، مهر چنین تعریف شده است: »مهر عبارت 

از مالی است که مرد به‌‌واسطه ازدواج با زن به او می‌پردازد یا انجام می‌دهد«. 

2 -2. مفهوم‌شناسی حق حبس

: اختیاری که به‌موجب آن هریک از طرفین قرارداد  حق حبس در اصطلاح حقوق عبارتند از

حــق پیــدا می‌کننــد کــه اجــرای تعهد خــود را منوط به اجــرای تعهــد دیگری کننــد؛ یعنی در 

مــواردی کــه تعهــد طرفینی اســت یکی از طرفیــن می‌تواند از اجــرای تعهد خــود امتناع کند 
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تــا طــرف دیگر بــه تعهد خود عمل کنــد. حق حبس، نوعــی ضمانت ‌اجرا برای دســتیابی به 

حق اســت. یکی از موارد حق حبس، حق حبس زوجه اســت که برمبنای آن وی می‌تواند تا 

زمانی‌‌که مهریه‌ خود را از شوهر دریافت نکرده است از تمکین امتناع کند تا از این راه، شوهر 

را به پرداخت مهریه وادار کند. بند ۲ ماده ۱۰۶ قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان 

دراین‌مورد چنین تصریح می‌کند: »زوجه می‌تواند الی تأدیه کامل مهر، ولو زوج معسر باشد از تمکین 

امتنــاع کنــد مشــروط بر اینکه قبــل از مطالبه مهر با اختیــار، تمکین نکرده و مهر او نیز مؤجل نباشــد«. 

2- 3. شرایط حق حبس زوجه

2- 3- 1. حال بودن مهر

یکــی از شــرایط اســتفاده از حــق حبــس این اســت که مهــر حال باشــد. بنابراین، هــرگاه مهر 

مؤجل باشــد زوجه حق امتناع از تمکین را نخواهد داشــت؛ زیرا طرفین عقد توافق کرده‌اند 

کــه تمکین، متوقف بر پرداخت مهر نباشــد. درواقع، رضایــت‌‌دادن )ر.ک.، طوســی، ۱۳۸۷، ۳۱۳/۴( به 

، زوجه  مهریه مؤجل بیانگر این است که زوجه از حق حبسش گذشته است. به‌‌عبارت‌‌دیگر

که حق  با قبول أجل حق مطالبه مهریه قبل از فرارسیدن مدت را ساقط کرده است و ازآنجا

حبــس متوقــف بــر وجــود حق مطالبه اســت با فقــدان حق مطالبــه، حق حبس نیز ســاقط 

می‌شــود )محقــق دامــاد، ۱۳۹۷(. افزون‌بر‌ایــن، حــق اســتمتاع شــوهر به‌‌مجرد انعقاد عقــد بر زوجه 

محقق شــده اســت و تمکین زوجه پیش از فرارســیدن أجل، وجوب پیدا کرده اســت و این 

گرجی، ۱۳۹7(. وجوب درمورد شک استصحاب می‌شود )

قانون احوال شــخصیه اهل تشــیع افغانســتان در بنــد ۲ ماده ۱۰۶ دراین‌مــورد می‌‌گوید: 

»زوجــه می‌توانــد الی تأدیه کامل مهر، ولو زوج معســر باشــد از تمکین امتناع کند مشــروط بر اینکه قبل 

از مطالبــه مهــر بــا اختیــار، تمکین نکرده و مهر او نیز مؤجل نباشــد«. ســؤالی کــه دراین‌مورد مطرح 

می‌شــود این اســت که هرگاه بخشی از مهر حال و بخشی دیگری آن مؤجل باشد، آیا باز هم 

زوجه حق حبس دارد؟ در پاسخ آمده است که هر بخشی از مهریه حکم خاص خود را دارد؛ 

یعنی حق حبس فقط نســبت به بخشــی که حال است، محفوظ اســت )ر.ک.، نجفی، ۱۳۸۱، ۴۴/۳۱( 

و زوجــه بعــد از دریافت آن نمی‌تواند به‌‌اســتناد عــدم دریافت بخش دیگــر آن از حق حبس 

استفاده و از تمکین امتناع کند )الجزیری، ۲۰۰۳، ۱۲۱/۴(. سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است 
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کــه هــرگاه مهریه مدت‌دار باشــد، ولی مدت آن پایــان یابد بدون اینکه بین زوجین آمیزشــی 

واقع شده باشد آیا در این صورت نیز زوجه می‌تواند تا زمانی‌‌که مهریه پرداخت نشده است 

از تمکین خودداری کند؟ در پاسخ گفته‌ شده است که مهر مؤجل بعد از رسیدن زمان تأدیه 

گر زوجه از قبل تمکین نکرده باشد حق حبس وی محفوظ  در حکم حال است. بنابراین، ا

خواهد بود )صفایی و امامی، ۱۳۹۸(. به‌نظر می‌رسد این دیدگاه قوت چندانی ندارد؛ زیرا در صورت 

مؤجل‌ بودن مهریه، حق حبســی برای زوجه ایجاد نشــده و قبل از فرارســیدن أجل تمکین 

وجوب پیدا کرده است. بنابراین، وضعیت سابق استصحاب می‌شود )میرزای‌قمی، ۱۴۱۳هـ.ق، ۵۴/۴( 

و دلیلی برای به‌‌وجود آمدن حق حبس بعد از حال شدن مهریه نیست )موسوی‌خویی، ۱۴۱۰هـ.ق، 

۱۲۷/2(. همچنین قائل‌ شــدن به حق حبس در فرض مذکور، خلاف اراده زوجین اســت؛ زیرا 

اراده مشترک آنها از تأجیل بر این بوده است که قبل از تأدیه مهریه نیز تمکین صورت گیرد 

)امامی، ۱۳۸۴، ۳۹۸/۴( و نیز، حق حبس قاعده‌‌ای اســتثنایی اســت و نباید موارد اســتفاده از آن را 

گســترش داد )صفایی و امامی، ۱۳۹۸(. به‌نظر می‌رســد که برای ارائه پاســخ مناسب به سؤال مطرح 

شده باید بین حالتی‌‌‌‌که زوجه در تمکین است، ولی شوهرش نخواسته است که از حق خود 

اســتفاده کند و حالتی‌‌که زن حاضر به تمکین نبوده تا اینکه مدت فرارســیده اســت، تفاوت 

گذاشــت. در حالــت اول، بایــد حق حبس زوجه را محفوظ دانســت؛ زیرا شــوهر خود به‌‌ضرر 

خویش اقدام کرده و از زوجه‌ای که در تمکین بوده اســتمتاع نبرده اســت تا اینکه مهر حال 

شــده و حق حبس برگشــته اســت )صفار، ۱۳۹۳(. در حالت دوم، زوجه حق حبس ندارد. بند ۳ 

ماده ۱۰۶ قانون احوال شــخصیه اهل تشــیع افعانســتان نیز این دیدگاه را تأیید کرده است و 

گر مهر مؤجل باشد و زوجه به‌‌عمد تا رسیدن زمان پرداخت آن تمکین نکند،  چنین مقرر می‌دارد: »ا

حق امتناع او ساقط می‌شود«.

گذار شده  ســؤال دیگر این اســت که هرگاه تعیین مهر به زوج، زوجه و یا شــخص ثالث وا

باشــد، آیــا زوجــه می‌تواند تا تعییــن مهر و تســلیم آن از تمکین خودداری کند؟ در پاســخ به 

ســؤال مــورد نظر برخــی از حقوق‌دانان معتقدند کــه زوجه نمی‌تواند از تمکیــن امتناع کند؛ 

زیــرا حــق حبــس در عقد نکاح، قاعده‌‌ای اســتثنایی اســت و نباید از آن تفســیر موســع ارائه 

گر مهریه  داده و آن را‌‌ بــه مــوارد مشــکوک نیز تعمیــم داد. )صفایــی و امامی، ۱۳۹۸( به‌نظر می‌رســد ا
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فــوراً تعییــن شــود حق حبس زن محفوظ خواهــد بود؛ زیرا باتوجه به بنــد ۲ ماده ۱۰۶ قانون 

احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان یکی از شرایط حق حبس، حال بودن مهریه است که 

، این شرط محقق شده است.  درصورت تعیین فوری مهر

سؤال دیگر این است که آیا درصورت عندالمطالبه ‌بودن مهریه باز هم زوجه می‌تواند از 

حق حبس استفاده کند؟ در پاسخ باید گفت که قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان 

حکمی ندارد، ولی برخی معتقدند که عندالمطالبه ‌بودن مهر به‌‌معنی حال بودن مهر است 

گر برای پرداخت، مدتی تعیین نشــده باشــد مهریه حال محسوب شده و قید  )بصارتی، ۱۳۹۴( و ا

عندالمطالبــه ‌بــودن آن را از حــال ‌بودن خــارج نمی‌کند؛ زیرا منظور از حال‌ بودن این اســت 

کــه دائــن در هــر زمانی حق مطالبه دین خود را داشــته باشــد و درصــورت مطالبه، پرداخت 

آن بر مدیون لازم اســت، برخلاف دین مؤجل که قبل از فرارســیدن اجل )مدت(، داین حق 

مطالبه ندارد. بنابراین، قید عندالمطالبه هیچ تأثیری در مؤجل کردن مهر ندارد )مؤمن، ۱۳۹۲( 

و حق حبس برای زوجه محفوظ خواهد بود. 

گر پرداخت مهریه منوط به عندالقدره و الاستطاعه شده باشد  سؤال دیگر این است که ا

نیز حق حبس زوجه محفوظ است یا ساقط می‌شود؟ در پاسخ باید بین دو حالت تفکیک 

شــد: نخســت، در مواردی که شــوهر هنگام انعقاد عقد نکاح موســر بوده و قادر به پرداخت 

گر  مهریه توافقی اســت، شــرط عندالاســتطاعه، بی‌فایــده و درنتیجه باطل خواهد بــود؛ زیرا ا

شــوهر تــوان پرداخــت بالفعــل مهریه را داشــته باشــد، ولی آن را مشــروط به اســتطاعت کند 

درعمل، کار لغو و بی‌فایده‌‌ای انجام داده است. بند ۲ ماده ۱۲۴ قانون احوال شخصیه اهل 

تشیع افغانستان درمورد شرط بی‌فایده چنین مقرر می‌دارد: »هرگاه شرط ضمن عقد نامقدور، 

بی‌فایده یا خلاف شرع و قانون باشد، شرط باطل و عقد نکاح صحیح است مگر در شرط نفی مطلق مهر 

گر شوهر از زمان انعقاد عقد نکاح توانایی پرداخت  که نکاح با آن باطل می‌شود«. دوم اینکه، ا

گاه  مهریــه را نداشــته و زوجــه نیــز از ناتوانی شــوهر نســبت به پرداخــت مهریه تعیین‌ شــده آ

باشد، نمی‌تواند از حق حبس استفاده کند؛ زیرا شرط یادشده به‌‌معنی اسقاط حق حبس 

کاتوزیان، ۱۳۹۴، ۱۴۸/۱( و به‌‌منزله توافق ضمنی مبنی بر مؤجل قرار دادن مهریه اســت، درحالی‌که  (

براســاس بند ۲ ماده ۱۰۶ قانون احوال شــخصیه اهل تشیع افغانستان یکی از شرایط اعمال 
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حق حبس، حال‌ بودن مهریه است. 

2- 3- 2. عدم تمکین اختیاری

زوجه زمانی می‌تواند از حق حبس استفاده کند که قبل از دریافت مهر به‌‌اراده خود، تمکین 

نکــرده باشــد. بند ۲ ماده ۱۰۶ قانون احوال شــخصیه اهل تشــیع دراین‌مــورد چنین تصریح 

می‌کند: »زوجه می‌تواند الی تأدیه کامل مهر، ولو زوج معسر باشد از تمکین امتناع کند مشروط بر اینکه 

قبــل از مطالبــه مهــر با اختیار تمکین نکرده و مهر او نیز مؤجل نباشــد«. باتوجــه به این ماده، هرگاه 

زوجــه قبــل از دریافــت و مطالبه مهر بــا اختیــار و اراده خود تمکین کرده باشــد، حق حبس 

کراه، مســقط حق حبس نخواهد بود.  آن ســاقط می‌شــود. بنابراین، تمکین از روی اجبار و ا

بیشتر فقهای امامیه نیز با این دیدگاه همسو می‌باشند )ر.ک.، طوسی، ۱۴۰۷هـ.ق، ۳۹۳/4؛ حلی، ۱۴۱۰هـ.ق، 

۴۹۱/2(. جمهور فقهای عامه نیز قائل به ســقوط حق حبس‌ می‌باشــند، ولی ابوحنیفه معتقد 

اســت کــه زوجــه حتی بعــد از تمکین نیــز حــق حبــس دارد )ر.ک.، الزحیلــی، ۱۴۰۵هـــ.ق، ۲۸۳/۷؛ طوســی، 

گردان ابوحنیفه با وی مخالفت کرده و معتقدند که  ۱۴۰۷هـ.ق، ۱۳۹۴/۴(. محمد و ابویوسف از شا

زوجــه نمی‌توانــد در چنین فرضی از تمکین امتناع کند؛ زیرا زوجه با یک‌بار آمیزش و خلوت 

صحیحه با رضایت خود، جمیع معقودعلیه را تسلیم کرده و برای این کار اهلیت نیز داشته 

کاشانی، ۲۰۰۳، ۲۸۸/۴(.  است. بنابراین، حق حبس او ساقط می‌شود )

2- 3- 3. اعسار زوج و تأثیر آن در سقوط یا عدم سقوط حق حبس زوجه

مشــهور فقهــای امامیــه معتقدند کــه هرگاه شــوهر توانایی پرداخت مهریه را داشــته باشــد، 

زوجــه می‌توانــد تــا زمانی‌‌کــه مهریه را دریافت نکرده اســت از تمکیــن امتناع کنــد. )ر.ک.، محقق 
حلــی، ۱۴۰۸هـــ.ق، ۲۶۹/۲؛ علامــه حلــی، ۱۴۱۳هـــ.ق، ۷۴/۳؛ طباطبایــی حکیــم، ۱۴۱۰هـ.ق، ۲۹۷/۲؛ موســوی‌خمینی، بی‌تــا، ۲۹۹/۲؛ 

فیاض، بی‌تا، ۵۷/۳( ســؤال اساســی این اســت که هرگاه زوج مُعسِر بوده و قدرت پرداخت مهریه را 

نداشته باشد، آیا زوجه باز هم می‌تواند از حق حبس خود استفاده و از تمکین امتناع کند؟ 

قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان در این صورت نیز حق حبس زوجه را محفوظ 

دانســته و در بنــد ۲ ماده ۱۰۶ ایــن قانون به‌صراحت چنین مقرر مــی‌دارد: »زوجه می‌تواند الی 

تأدیه کامل مهر، ولو زوج معسر باشد از تمکین امتناع کند مشروط بر اینکه قبل از مطالبه مهر با اختیار 

تمکین نکرده و مهر او نیز مؤجل نباشــد«. براســاس این ماده، هرگاه مهر حال )معجل( باشــد و 
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زوجه قبل از مطالبه آن با اراده و اختیار خود تمکین نیز نکرده باشد تازمانی‌‌که مهریه به‌‌طور 

گر زوج معسر هم باشد، می‌تواند از تمکین امتناع کند.  کامل تأدیه نشده است، حتی ا

 مشهور فقهای امامیه )ر.ک.، عاملی، ۱۴۱۱هـ.ق، ۴۱۴/۱؛ نجفی، ۱۴۰۴هـ.ق، ۴۲/۳۱؛ خمینی، بی‌تا، ۲۹۹/۲؛ فاضل هندی، 

1416هـ.ق، ۴۱۰/۷؛ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382، 77/4( معتقدند که اعسار شوهر موجب اسقاط 

حق حبس زوجه نمی‌شــود. شــوهر چه معســر باشد و چه موسر، حق حبس زوجه محفوظ 

است با این تفاوت که درصورت اعسار، حق مطالبه وی ساقط می‌شود تا اینکه شوهر توانگر 

، درصورت اعسار فقط حق مطالبه مهر ساقط می‌شود )ر.ک.، نجفی،  )دارا( شود. به‌‌عبارت‌‌دیگر

، دیدگاه  ۱۴۰۴هـ.ق، ۴۲/۳۱؛ ســبزواری، ۱۴۱۳هـ.ق، ۱۵۹/۲۵(، ولی حق حبس وجود دارد. دربرابر نظر مشــهور

دیگر این است که هرگاه مهر حال و زوج معسر باشد، حق حبس وی ساقط می‌شود؛ یعنی 

گر زوج قادر به پرداخت مهر نباشد، زوجه نمی‌تواند از تمکین امتناع کند )حلی، ۱۴۱۰هـ.ق، ۵۹۱/۲؛  ا

بحرانی، ۱۴۰۵هـ.ق، ۴۷۰/۲۴؛ انصاری، 1415هـ.ق(؛ زیرا اعسار زوج، مانع مطالبه مهریه می‌شود. در نقد این 

دیدگاه آمده اســت: »درســت است که اعسار مانع مطالبه مهر می‌شود، ولی این امتناع مطالبه سبب 

 ، ض )بضع( قبل از عوض )مهر( تسلیم شــود« )نجفی، ۱۴۰۴هـ.ق، ۴۳/۳۱(. به‌‌عبارت‌‌دیگر نمی‌شــود که مُعوَّ

گانــه اســت و هیــچ‌ ملازمــه‌‌‌ای بــا  منــع مطالبــه و ســقوط اصــل حــق حبــس، دو مقولــه جدا

هــم نــدارد. بنابرایــن، درصــورت منــع مطالبــه نیــز اصــل حــق حبس محفــوظ خواهــد بود. 

گر زوجه در زمان انعقاد عقد   دیدگاه ســوم قائل به تفصیل اســت. برمبنای این دیدگاه ا

گاه نباشــد،  گر آ گاه باشــد، نمی‌تواند از حق حبس اســتفاده کند، ولی ا نکاح از اعســار زوج آ

حق حبس وی به‌‌قوت خود باقی است و تا زمان تأدیه مهریه می‌تواند از تمکین امتناع کند. 

براســاس این دیدگاه، علم و جهل زوجه در زمان انعقاد عقد نکاح نســبت به اعســار و عدم 

کی که یکی از طرفداران  اعسار شوهر در سقوط حق حبس مؤثر است. آیت‌الله محمدعلی ارا

این دیدگاه اســت در جواب اســتفتائی دراین‌مورد می‌‌فرماید: »بعید نیست که هرگاه زوجه علم 

بــه فقــر و عدم تمکن زوج داشــته باشــد و بااین‌‌حــال اقدام بــه ازدواج کند به‌‌منزله اســقاط حق مطالبه 

کی، 1419هـ.ق(. ایشــان در اثر دیگر خود نیز در پاســخ به  اســت و دراین‌‌صــورت حــق امتناع نــدارد« )ارا

گر شــوهر معسر و مهر حال باشد آیا ‌زوجه می‌تواند تازمان دارا شدن شوهر و  این ســؤال که ا

پرداخت مهر از تمکین امتناع کند یا خیر؟  قائل به تفصیل شده و معتقد است: »هرگاه شوهر 
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گاهی از  گر زوجه با آ معســر باشــد و امیدی به تمکن مالی وی در آینده نزدیک نیز نباشــد دراین‌‌صورت ا

این وضعیت مالی شــوهر اقدام به ازدواج با او کرده باشــد، نمی‌تواند از حق حبس اســتفاده کند؛ زیرا با 

گر  گاهــی از چنیــن وضعیــت و رضایــت‌ دادن بــه ازدواج درواقع حق حبس خود را ســاقط کرده اســت. ا آ

ساقط نکرده باشد به این معناست که زوجه ازدواج را پذیرفته است، ولی متعهد و ملتزم به هم‌‌خوابی 

با شوهرش نشده است، درحالی‌که بعید به‌نظر می‌رسد طرفین چنین خواست و اراده‌ای داشته باشند. 

کی، ۱۴۱۹هـ.ق(.  بنابراین، زوجه با ازدواج در چنین شرایطی گویا از حق حبس خود دست برداشته است« )ارا

 آیــت‌الله ســید موســی شــبیری زنجانی معتقد اســت: »حکــم حق امتنــاع زوجــه از تمکین تا 

دریافت مهر وقتى مســلم و ثابت اســت که زوج توانایى پرداخت مهر را داشته باشد )معسر نباشد(؛ زیرا 

در بیشتر موارد نکاح به‌ویژه باتوجه به مهریه‌های سنگین، زوجه خود می‌داند که زوج قبل از مباشرت، 

گر مباشرت تا زمان  قادر به پرداخت کل مهر نیست و باز ‌هم اقدام به ازدواج با وی می‌کند. ازطرفی هم ا

پرداخت مهریه به‌‌تأخیر انداخته شــود خلاف متعارف و شــروط ارتکازى بین اشــخاص است. بنابراین، 

هرگاه زوجه از قبل بداند که زوج توان پرداخت مهر را ندارد و با آن‌ هم اقدام به ازدواج نموده باشد حق 

گاهی نداشته و تصورشان بر این بوده که قبل از مباشرت،  گر از آن آ حبس وی ساقط خواهد شد، ولی ا

تمــام مهــر ولو ســنگین هم باشــد را دریافت می‌کند به‌نظر می‌رســد کــه دراین‌‌صورت حــق حبس زوجه 

ساقط نخواهد شد«. )شبیری زنجانی، ۱۴۱۹هـ.ق، ۷۰۴۳/۲۲(

 آیت‌الله مکارم شــیرازی در پاســخ به این سؤال که بعد از عقد نکاح درصورت اعسار زوج 

گر  از پرداخــت مهریــه آیــا زن می‌توانــد به‌‌دلیل عدم دریافــت آن تمکین نکنــد؟ می‌‌فرماید: »ا

در زمــان عقــد قرائنــی بوده که زوج قادر به پرداخت فوری مهریه نیســت، زوجه نمی‌تواند مهریه را نقداً 

مطالبه کند و تمکین را نباید مشروط کند و تمکین شامل تمام مراحل می‌شود«. )معاونت آموزش و تحقیقات 

قوه قضائیه، ۱۳۸۲، ۷۹/۴( ایشان در جای دیگر می‌‌فرماید: »]زن[ می‌تواند قبل از دریافت مهریه تمکین 

گنجینه اســتفتائات قضایی، بی‌تا(. از عبارات  نکند مشــروط بر اینکه قبلاً از اعســار زوج خبر نداشــته باشــد« )

شــیخ مرتضــی انصــاری در کتــاب‌ النکاح نیز ســقوط حق حبــس زوجه درصورت اعســار زوج 

گاهی داشته  استنباط می‌شود به‌ویژه زمانی‌‌که زوجه قبل از عقد نیز نسبت به اعسار زوج آ

گر هم نتوان  باشد )انصاری، ۱۴۱۵هـ.ق(. باتوجه به آنچه بیان شد، می‌توان چنین نتیجه گرفت که ا

به‌‌طور مطلق بین اعســار و ایســار شــوهر قائل به تفاوت شد، دیدگاه قائلین به تفصیل قابل 
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پذیرش اســت؛ یعنی هرگاه زوجه درهنگام انعقاد عقد نکاح از عدم تمکن شــوهر نســبت به 

گر بتوان از قرائن و اوضاع و احوال به یک‌علم  گاهی داشته باشد و یا حتی ا پرداخت مهریه آ

نوعی مبنی بر عدم تمکن وی دست‌یافت باتوجه به قاعده اقدام، حق حبس زوجه ساقط 

خواهد شد )میرداداشی، ۱۳۹۵(.

به‌‌نظر می‌رســد با توجه به دلالیل ذیل دیدگاه ســوم یعنی، قائلین به تفصیل، بیشــتر با 

اصل عدالت و انصاف سازگار بوده و قابلیت تطبیق بیشتر در جهان معاصر را دارد:

اول( بسیاری از ازدواج‌ها در زمان حاضر با مهریه سنگین منعقد می‌شود و شوهر نیز در 

بسیاری از موارد قادر به پرداخت آن به‌صورت یک‌جا نیست و زوجه هم در زمان انعقاد عقد 

گاهی از شغل و میزان درآمد شوهر  ، زوجه با آ گاه است. به‌‌عبارت‌‌دیگر به‌‌طور مختصر از آن آ

و با علم به اینکه ممکن است وی در هیچ زمانی توان پرداخت مهریه را پیدا نکند ازدواج با 

او را می‌پذیــرد. بنابرایــن، باتوجه به قاعده اقدام، حق حبس زوجه ســاقط شــده و وی ملزم 

به تمکین خواهد بود.

دوم( بــه‌‌دور از انصــاف اســت کــه زن حق داشــته باشــد به هــر میزانی که دلــش بخواهد 

هرچند ســنگین، مهریه تعیین کند، ولی حق حبســش نیز به‌‌طور مطلق، خواه شــوهر معسر 

باشــد و خواه موســر، محفوظ باشد، درحالی‌که زوج افزون بر محرومیت از استمتاع و تملک 

منافــع زوجــه ملــزم به پرداخت نفقه نیز شــود. به‌نظر می‌رســد کــه این‌گونه تدبیــر با اهداف 

ازدواج نیز سازگاری ندارد. 

ســوم( در روابط زناشــویی و خانوادگی، اخلاق بیشــتر از حقوق مؤثر اســت. آنچه موجب 

اســتحکام زندگی خانوادگی می‌شود عشــق، تفاهم و تعامل است. نزاع زوجین به بهانه حق 

حبس، آن ‌هم در آغاز زندگی مشــترک، مغایر با اصل اســتحکام خانواده اســت و بنیان این 

نهاد مهم را به‌‌شــدت متزلزل می‌‌کند. برخی معتقدند که به‌‌رســمیت شــناختن حق حبس، 

خلاف شــئون زن و ارزش ازدواج اســت؛ زیرا ازدواج را به قراردادی معاوضی یا شــبه‌‌معاوضی 

گرجی، ۱۳۹۷( تنزل داده و از ارزش و منزلت آن کم می‌‌کند. )

( برای زوجه در گذشــته   چهــارم( پذیرفتــن حــق حبس در هرحالت )حالت عســر و یســر

مشــکل جدی ایجاد نمی‌کرد؛ زیرا مهریه‌ها ســنگین نبود و به‌‌دنبال آن مشکلی در پرداخت 
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گاه  نیز به‌‌وجود نمی‌آمد. ازطرفی باتوجه به سطح پایین سواد، زنان از داشتن چنین حقی آ

نبودنــد و افــکار عمومی جامعه نیز مطالبه مهریه را مذموم می‌دانســت، امــا در دنیای امروز 

گاهی زنان از این حق و رایج ‌شدن مهریه‌های سنگین، پذیرفتن حق حبس در  باتوجه به آ

، زندگی خانوادگی را با چالش‌های فراوانی مواجه کرده اســت؛  هرحالت به‌ویژه حالت اعســار

زیرا بسیاری از مردان قادر به پرداخت چنین مهریه‌هایی نیستند. )غیاثی ثانی، ۱۳۹۶(

 پنجم( دلالت روایاتی که برای اثبات حق حبس زوجه به آنها اســتناد شــده‌ اســت قوت 

کافی ندارد. )هدایت‌نیا، 1398( به‌‌همین دلیل برخی از فقها مانند صاحب حدائق و آیت‌الله جعفر 

سبحانی حتی پذیرش حق حبس زوجه درصورت یسر را غیرمنصوص می‌دانند )سبحانی، بی‌تا، 

205/2؛ بحرانی، 1405هـ.ق، 460/24(. اینکه برای اثبات حق حبس زوجه به‌‌ اجماع اســتناد شــده است 

و برخــی آن را تنهــا دلیل مشــهور می‌‌دانند )بحرانــی، 1405هـ.ق، 460/24( نیز ازســوی برخی از فقهای 

معاصر اشکال دارد. آیت‌الله مکارم شیرازی اجماعی را که مشهور برای اثبات ادعای خود به 

آن استناد می‌‌کنند اجماع مدرکی و فاقد اعتبار می‌داند. همچنین سایر دلایلی را که مشهور 

به آن استناد کرده‌‌اند مانند روایات و معاوضی ‌‌دانستن عقد نکاح نیز قوت چندانی ندارند و 

برای اثبات مدعی کافی نیست )مکارم شیرازی، ۱۴۲۴هـ.ق، ۵۲/۶(. وقتی اثبات حق حبس برای زوجه 

درحالت ایســار شــوهر دلیل کافی نداشته و با اشکالات فراوانی مواجه باشد چگونه می‌توان 

گر اجماع هــم پذیرفته شــود، می‌تواند ناظر به  آن را بــه حالــت اعســار زوج نیــز تعمیــم داد. ا

حالتی باشد که زوج موسر است، چنان‌‌که برخی از فقها نیز این‌‌را تأیید کرده‌اند )حلی، 1410هـ.ق، 

591/2(. بنابراین، ادله اســتنادی، حق حبس را برای زوجه ثابت نمی‌کند و التزام به آن جز در 

فرض موسر بودن زوج دشوار است. 

ششــم( ممکــن اســت ایــن اشــکال وارد شــود کــه حق مطالبــه مهریــه با حق حبــس، دو 

گاهی زوجه از  گانــه اســت و هیچ‌ ملازمه‌ای با هم نــدارد. بنابراین، اعســار زوج و آ مقولــه جدا

آن درهنــگام انعقــاد عقد نــکاح، فقط حق مطالبه مهریه را ســاقط می‌کند نــه حق حبس را؛ 

یعنــی حــق حبــس همچنان بــه قوت خود باقی اســت. در پاســخ می‌توان گفت کــه دقت به 

هــدف نهایــی ایــن‌‌دو یعنی، مطالبه و حبس به یک‌‌جا منتهی می‌شــود؛ زیرا هدف از حبس 

)امتناع( رسیدن به مهریه است و مطالبه نیز برای رسیدن به همین هدف صورت می‌گیرد. 
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بنابراین، هدف نهایی از این‌‌دو حق، رســیدن به یک ‌چیز یعنی، مهریه اســت. تفاوت میان 

ایــن‌‌دو در ایــن اســت که حق حبس محدود به زمان اســت؛ یعنی زوجــه تازمانی می‌تواند از 

ایــن حق اســتفاده کنــد که با اختیار خود تمکین نکرده باشــد؛ زیرا با تمکیــن اختیاری، چه 

زوج معســر باشــد و چــه موســر، حق حبس ســاقط می‌شــود )بند ۲ مــاده ۱۰۶ قانــون احوال 

شــخصیه اهــل تشــیع(، درحالی‌که حــق مطالبه درصورت ایســار زوج و حال‌ بــودن مهریه در 

هرصــورت )تمکیــن و عدم تمکین( به‌‌قوت خود باقی اســت. در مواردی که اســتفاده از حق 

حبــس و مطالبــه هــردو قابلیت اعمــال را دارد زوجه برای به‌‌دســت ‌آوردن مهریــه می‌تواند از 

هردو گزینه و یا یکی از آنها اســتفاده کند. تفاوت میان این‌‌دو این اســت که اســتفاده از حق 

حبس نســبت به حق مطالبه ممکن اســت شوهر را بیشتر درمعرض فشار برای رفع اعسار و 

درنتیجه پرداخت مهریه قرار دهد. درنهایت باید گفت درست است که درصورت اعسار زوج، 

حق مطالبه مهریه ســاقط می‌شــود، ولی بقای اســتفاده از حق حبس نیز سودی ندارد؛ زیرا 

امتناع از تمکین هم نمی‌تواند شخص معسر را موسر گرداند. نتیجه اینکه بعد از اعسار زوج 

و سقوط حق مطالبه، استفاده از حق حبس نیز فایده‌ای ندارد و کار را به جایی نمی‌رساند. 

بنابرایــن، ســقوط حــق حبــس درصورت اعســار زوج به‌ویــژه زمانی‌‌که زوجه نســبت به آن در 

گاه باشد تقویت و تأیید می‌شود.  زمان انعقاد عقد نکاح آ

2- 4. اثر تقسیط مهر بر حق حبس

گــر مهــر حــال باشــد، ولــی هنــگام مطالبــه، شــوهر قــادر بــه پرداخت همــه آن نباشــد و  آیــا ا

دادخواســت اعســار دهد، دادگاه نیز با قبول دعوای اعســار از پرداخت کل مهر بدون توجه 

بــه رضایــت و یــا عدم رضایت زن، حکم تقســیط مهریــه را صادر کند نیز حــق حبس زوجه تا 

پرداخت همه اقســاط محفوظ اســت یا با اخذ نخستین قسط ســاقط می‌شود؟ آیا حکم به 

تقســیط در عمــل نیــز مهریــه را مؤجل می‌کنــد یا چون تقســیط بدون رضایــت زوجه صورت 

گرفتــه اســت، نقشــی در ســقوط حق حبــس ندارد؟ در پاســخ به این ســؤال، فقهــای امامیه 

دیدگاه‌های متفاوتی را بین کرده‌‌اند. برخی از فقها مانند آیت‌الله صافی گلپایگانی، سیستانی 

و فاضل لنکرانی معتقدند که حق حبس زوجه تا پایان پرداخت کامل مهریه محفوظ است. 

برخــی دیگــر ماننــد آیــت‌الله محمدتقــی بهجت و مــکارم شــیرازی معتقدنــد که بــا پرداخت 
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گنجینه اســتفتائات قضایی، ســؤال ۳۰۰( در قانون  نخســتین قســط، حق حبس زوجه ساقط می‌شــود. )

احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان حکم صریحی دراین‌مورد نیست، ولی به‌نظر می‌رسد 

« می‌توان چنین استنباط  که از بند ۲ ماده ۱۰۶ این قانون به‌ویژه عبارت: »الی تأدیۀ کامل مهر

کرد که حق حبس زوجه در فرض مورد نظر، همچنان به‌‌قوت خود باقی است و تا پرداخت 

آخرین قسط و دریافت کامل مهریه می‌تواند از تمکین امتناع کند. بند ۲ ماده ۱۰۶ این قانون 

به‌صراحت چنین مقرر می‌دارد: »زوجه می‌تواند الی تأدیه کامل مهر، ولو زوج معسر باشد از تمکین 

امتنــاع کنــد مشــروط بر اینکه قبــل از مطالبه مهر با اختیــار، تمکین نکرده و مهر او نیز مؤجل نباشــد«. 

 هرچند از ماده مطرح شــده اســتفاده می‌شــود که زوجه تا زمان دریافت کل مهر )تمام 

اقســاط( حــق حبــس دارد، ولی این حکم با اصل عدالت و انصاف ســازگار به‌نظر نمی‌رســد. 

منصفانــه این اســت که با پرداخت نخســتین قســط، زوجــه مکلف به تمکین باشــد. دلایل 

: اول( باتوجه به پایین ‌بودن میزان درآمد بسیاری  مطرح شده برای این موضوع عبارتند از

از مــردان و مهریه‌هــای ســنگین جامعــه امــروز ممکــن اســت پرداخــت همــه اقســاط مهریه 

گر زوجه حق امتناع از تمکین را تا پرداخت آخرین  ســال‌های زیادی طول بکشــد. ازطرفی ا

قســط داشــته باشــد، چون عدم تمکین به حکم قانون اســت نشــوز نیز محسوب نمی‌شود 

و اســتحقاق دریافــت نفقــه نیز به‌‌قوت خود باقی اســت. درنتیجه شــوهر مکلف به پرداخت 

نفقه و همچنین اقساط مهر زنی است که فقط به‌اسم همسر اوست، ولی در عمل هیچ‌ نوع 

رابطه زناشــویی میان آنها برقرار نیســت. )هدایت‌نیا، ۱۳۹۷( این وضعیت با اصل عدالت و انصاف 

گر پرداخت اقساط زیاد طول نمی‌‌کشید شاید می‌شد با مسامحه از کنار آن  سازگار نیست. ا

گذشت، ولی در مهریه‌های سنگین نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

دوم( برخــی از فقهــای معاصــر، حتــی نســبت به اصل وجــود حق حبس در نــکاح اظهار 

تردید کرده‌اند چه رســد به اینکه آن را تا پرداخت آخرین قســط محفوظ بدانند. برای مثال 

آیــت‌الله مکارم شــیرازی معتقد اســت کــه اصل حق حبــس در نکاح دلیلی روشــنی ندارد. بر 

فرضــی هــم کــه بپذیریم حق حبس مشــروعیت دارد در مواردی اســت که قرائــن دال بر قید 

کثر موارد چنین قرینه‌ای عرفاً  عندالقدره و الاســتطاعه وجود نداشــته باشــد، درحالی‌که در ا
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وجود دارد.1 ایشان بقای حق حبس تا پرداخت کل مهریه را باتوجه به مهریه‌های سنگین و 

اینکه ممکن است تأدیه آن سال‌های زیادی طول بکشد خلاف روح ازدواج و مذاق شریعت 

می‌‌داند )مکارم شیرازی، ۱۴۲۴هـ.ق، ۵۳/۶(. آیت‌الله مکارم شیرازی الزام زوج به پرداخت اقساط مهر و 

نفقه و عدم تعهد زوجه به تمکین تا پرداخت کل اقساط مهر را از مصادیق بارز قاعده لاضرر 

کم بــر ادله اولیه اســت. وی در ادامه گفته اســت که اســام دین  می‌دانــد. قاعــده‌‌‌ای کــه حا

عقلانیت اســت و هیچ عقلی نمی‌پذیرد که زوج هم مکلف به پرداخت اقســاط مهریه باشــد 

و هم مؤظف به پرداخت برای مثال پنجاه‌ســاله نفقه باشــد، درحالی‌که زوجه در این مدت 

بتوانــد از حــق حبــس اســتفاده کرده و فقط بعــد از این مدت ملزم به تمکین شــود. آیت‌الله 

کید می‌کند: »بنابراین، قضات محترم و مسئولین قضایی شک  مکارم شیرازی درنهایت چنین تأ

و تردیــد به‌‌خــود راه ندهنــد که حکم فعلی مخالف شــرع انور، کتاب، ســنت و دلیل عقل اســت و هرچه 

سریع‌تر آن را اصلاح کنند و زوجه با گرفتن قسط اول تمکین کند« )به‌نقل از، صفایی و امامی، 1393(. آیت‌الله 

بهجت نیز معتقد است که با صدور حکم اعسار شوهر و تقسیط مهریه، حق حبس زوجه با 

پرداخت نخستین قسط ساقط می‌شود. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و حسن 

نوری همدانی نیز با اندک تفصیلاتی، حکم به سقوط حق حبس با پرداخت نخستین قسط 

داده‌اند )دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی معاونت آموزش قوه قضائیه، 1385، سؤال ۳۰۰(.

ســوم( حقوق نباید نافی و ناقض قواعد اخلاقی باشــد، بلکه باید مکمل و درکنار یکدیگر 

باشــد. اهمیت این موضوع در حوزه حقوق خانواده مضاعف می‌شــود به‌‌طوری‌که می‌توان 

گفــت نه‌فقــط قواعــد بخش حقوق خانــواده با قواعد اخلاقــی هماهنگ باشــد، بلکه در این 

حــوزه، حقــوق در خدمــت اخــاق اســت. به‌‌عبارتی، اخلاق مقــدم بر حقوق اســت. طبیعت 

خانــواده و نــوع رابطه اعضــای آن با یکدیگر به‌‌صورتی‌ اســت که حقــوق به‌‌تنهایی نمی‌تواند 

ایــن روابــط را تنظیــم کند. طبیعــت خانواده با حقــوق و احکام آمرانه ســازگار نیســت و تأثیر 

قوانین برای ایجاد نظم در آن ناچیز اســت. حقوق، زن و شــوهر را به‌‌منزله دو مدعی دربرابر 

گر اخلاق نباشــد  هــم قــرار می‌دهد که هریــک خواهان حق خود اســت. )حکمت‌نیــا، ۱۳۸۸، ۱۱۲/۲( ا

1. آیت‌الله مکارم شیرازی به تاریخ ۱۳۸۷/۸/۲۶ در نامه‌ای به آقای شاهرودی رئیس قوه قضائیه ایران نوشته است: »اصل حق حبس ]در 
نکاح[ دلیل روشنی ندارد و مقایسه ازدواج با خرید و فروش و مهریه و بضع با ثمن و مثمن یک مقایسه صوری است والا قطعاً ازدواج ماهیت 
بیع ندارد. به‌‌فرض اینکه قبول کنیم حق حبس مشــروعیت دارد درجایی اســت که قرائن دال بر قید عندالقدره و الاســتطاعه نباشــد حال 

کثر موارد مخصوصاً جوانانی که اقدام به ازدواج می‌کنند چنین قرینه‌ای عرفاً وجود دارد«. )میرداداشی، 1393(  اینکه در ا
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حقــوق بــه زن اجــازه می‌دهــد که بــرای کار و اداره امور منزل از شــوهر دســتمزد مطالبه کند 

.ک.، بند ۴ ماده ۱۲۲ و ماده ۱۶۰ قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان(، همچنین  به زن اجازه می‌دهد که  )ر

دربرابر شــیردادن به فرزند از شــوهر اجرت بخواهد )ر.ک.، بند ۱۰ ماده ۱۷۸ قانون احوال شــخصیه اهل تشــیع 

گر بدون  افغانســتان(، بــه شــوهر نیــز باتوجه به ریاســت وی بر خانــواده اختیاراتی می‌دهد کــه ا

توجه به اخلاق اعمال شود زندگی مشترک را با مشکلات زیادی مواجه می‌‌کند. بدین‌‌ترتیب 

اســت که قانون‌گذار احوال شــخصیه اهل تشیع افغانستان در ماده ۱۲۲ زوجین را مکلف به 

حســن معاشــرت کرده و از آنها می‌‌خواهد که برای تحکیم خانواده با یکدیگر همکاری کنند 

و از اعمالــی کــه موجــب تنفر و انزجار یکدیگر می‌شــود، اجتناب کننــد )ر.ک.، ماده 122 قانــون احوال 

شخصیه اهل تشیع افغانستان(. در این مورد نقش حقوق در تنظیم روابط خانوادگی انکار نمی‌شود؛ 

زیرا برخی افراد جز به‌زور با هیچ منطقی تسلیم نمی‌شوند و نسبت به این افراد، فقط حقوق 

می‌تواند حداقلی از نظم و عدالت را مســتقر کند، ولی متوســل ‌شــدن به قانون باید آخرین 

کاتوزیــان، ۱۳۹۴، ۳/۲(. بنابرایــن، به‌نظر می‌رســد آن وحدت معنوی کــه از یک‌زندگی  گزینــه باشــد )

مشترک انتظار می‌رود فقط در گرو آموزه‌‌های اخلاقی است و این توقع از حقوق بیهوده است.

چهارم( به‌نظر می‌رسد که حق حبس دو وجه دارد: یک‌وجه آن در قالب ضمانت ‌اجرای 

عدم پرداخت مهر است که در آثار نویسندگان مورد توجه قرار گرفته و نسبت به وجه دیگر آن 

گر از این منظر نگاه شود استفاده از حق حبس به‌ویژه در مهریه‌های  توجهی نشده است. ا

سنگین و مهریه‌هایی که به حکم دادگاه تقسیط شده است و پرداخت اقساط آن سال‌های 

زیــادی طول می‌کشــد به‌‌ضــرر زوجه خواهد بود؛ زیرا شــوهر را مجبور می‌کند تــا برای ارضای 

نیازهای جنســی خود دســت به ارتباط نامشروع یا ازدواج موقت و یا حتی درصورت امکان، 

ازدواج دائم بزند که هیچ‌کدام به نفع زوجه نخواهد بود. 

پنجم( قائل‌شــدن به بقای حق حبس آن ‌هم در مهریه‌های ســنگینی که ممکن اســت 

پرداخت تمام اقســاط آن ســال‌های زیادی طول بکشــد، ســبب عســر و حرج شــوهر به‌ویژه 

حرجــی ناشــی از غریــزه جنســی می‌‌شــود. بنابرایــن، حق حبــس در وضعیت مطرح شــده با 

قاعده نفی عسر و حرج برداشته می‌شود. )رضوی، ۱۳۹۶( دربرابر این استدلال ممکن است این 

اشــکال مطرح شــود: درســت اســت که حق حبس در این فرض ســبب عســر و حرج شــوهر 
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می‌شود، ولی نفی آن نیز مستلزم ورود ضرر به زوجه خواهد بود؛ زیرا تا زمانی‌‌که حق حبس 

زوجــه محفــوظ اســت وی حداقل می‌تواند با فشــار بر غریزه جنســی شــوهر و وجوب انفاق 

گر با دریافت  ازســوی وی درقالب دو عامل فشــار برای دریافت مهریه بهره گیرد، درحالی‌که ا

نخســتین قســط، حــق حبــس ســاقط و مکلــف بــه تمکین شــود ایــن‌‌دو تضمین را ازدســت 

گــر قــول بــه بقــای حق حبــس، مســتلزم حرج زوج اســت ســقوط حق  می‌دهــد. بنابرایــن، ا

حبــس نیز می‌تواند مســتلزم ضرر زوجه باشــد. در پاســخ به این اشــکال برخــی فقها در این 

کم قابل دفع اســت  فــرض ضــرری را متوجه زوجه نمی‌داند؛ زیرا ضرر وی از مجرای اجبار حا

)حسینی روحانی، ۱۴۱۲هـ.ق، ۱۲۱/۲۲(. وقتی زوجه بتواند با مراجعه به دادگاه مهریه خود را بدون هزینه 

وصــول کنــد، تحقق ضرر منتفی اســت. باوجود ورود ضرر بــه زوجه در فرض نفی حق حبس 

و درنتیجه تعارض قاعده لاضرر با لاحرج، برخی لاحرج را مقدم می‌دانند )انصاری، ۱۴۲۷هـ.ق(. 

ششــم( خانــواده اساســی‌ترین رکــن اجتماع اســت و انحــراف در آن صدمات زیــادی را بر 

پیکــر اجتمــاع وارد می‌‌کند. به‌همین‌دلیل قانون‌گذار در هنــگام وضع قوانین باید این موارد 

را درنظــر بگیــرد و از اقداماتــی که باعث تضعیف نهاد خانواده می‌شــود، اجتناب کند. قانون 

اساســی افغانســتان نیز در ماده ۵۴ خانواده را رکن اساســی جامعه می‌‌داند و دولت را مکلف 

کرده است تا برای سلامت جسمی و روحی خانواده تدابیر لازم را اتخاذ کند. بنابراین، به‌نظر 

می‌رســد کــه دوام اســتفاده از حــق حبــس تــا پرداخت همــه اقســاط به‌ویــژه در مهریه‌های 

کــم بر ماده ۵۴  ســنگین، ســامت روانــی خانــواده را متزلزل کرده و درنتیجــه مغایر با روح حا

قانون اساســی افغانســتان اســت که می‌گوید: »خانواده رکن اساســی جامعه را تشــکیل می‌دهد و 

مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت برای تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، به‌‌ویژه طفل و مادر، 

تربیــت اطفال و برای ازبین بردن رســوم مغایر با احکام دین مقدس اســام تدابیــر لازم اتخاذ می‌کند«. 

برای تحکیم بنیان خانواده، تأمین مصالح اجتماعی و پرهیز از فســاد و بالا رفتن آمار طلاق 

باید این ماده را اصلاح کرد و حکم به سقوط حق حبس با پرداخت نخستین قسط داد.

هفتم( به‌نظر می‌رسد که در نکاح، اصل بر تمکین است مگر اینکه مانعی قانونی وجود 

داشــته باشــد؛ زیــرا با وقوع عقــد نکاح به‌طور صحیــح، روابط زوجیت بیــن طرفین موجود و 

حقــوق و تکالیــف متقابل برقرار می‌شــود. قانون احوال شــخصیه اهل تشــیع افغانســتان در 
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بنــد ۱ مــاده ۱۲۲ چنیــن مقرر مــی‌دارد: »زوجین مکلــف به انجام وجایب شــرعی، قانونــی زوجیت، 

حســن معاشــرت بــا یکدیگــر و والدیــن و اقــارب یکدیگــر هســتند«. یکــی از تکالیف شــرعی و قانونی 

زوجیت، رابطه زناشویی است. بنابراین  حق حبس، استثنایی بر اصل تمکین است و نباید 

موارد استفاده از آن را گسترش داد )صفایی و امامی، ۱۳۹۸(. 

در سیســتم قانون‌گــذاری افغانســتان، قانــون موجود نبایــد مخالف معتقــدات و احکام 

دین مقدس اســام باشد. قانون اساســی در اصل سوم به‌صراحت چنین مقرر می‌دارد: »در 

افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد«. براساس این 

اصل، لزومی ندارد که قوانین همواره براســاس آرای مشــهور فقها وضع شــود، بلکه می‌توان 

براســاس فتــاوای غیرمشــهوری کــه بیشــتر با اصــل عدالــت و انصاف ســازگار بــوده و قابلیت 

تطبیق بیشتری در جامعه داشته باشد نیز قانون‌گذاری کرد؛ زیرا مخالفت با دیدگاه مشهور 

به‌‌معنی مخالفت با احکام اســام نیســت. بنابراین، هرچند مشهور فقهای امامیه معتقدند 

، ولــی باتوجه به  کــه زوجــه در هــر حالت حق حبس دارد، خواه زوج موســر باشــد و یا معســر

اشــکالاتی کــه بر این دیدگاه مطــرح و پیامدهای منفی که برای آن ذکر شــد باتوجه به اصل 

( نیز می‌توان برای وضع قانون و یا اصلاح و  ســوم قانون اساســی از دیدگاه رقیب )غیرمشــهور

تعدیل آن استفاده کرد. 

3. بحث و نتیجه‌گیری

با توجه به بررسی‌های انجام شده در موضوع پژوهش حاضر نتایج ذیل حاصل شد: 

- هــرگاه بخشــی از مهــر حــال و بخش دیگر آن مؤجل باشــد حق حبس فقط نســبت به 

بخشــی کــه حال اســت محفوظ اســت و زوجه بعــد از دریافــت آن نمی‌تواند به‌‌اســتناد عدم 

دریافت بخش دیگر آن از حق حبس استفاده و از تمکین امتناع کند.

- هــرگاه مهریه مؤجل باشــد، ولــی مدت آن پایان یابد بدون اینکه بین زوجین آمیزشــی 

گر زوجه در تمکین بوده و شــوهر، خودش نخواسته باشد که از حقش استفاده  واقع شــده ا

گر زوجه حاضر به تمکین نبــوده تا اینکه مدت  کنــد حق حبس زوجه محفوظ اســت، ولــی ا

فرارسیده است زوجه حق حبس ندارد.
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گذار شده باشد برخی معتقدند که  - هرگاه تعیین مهر به زوج، زوجه و یا شخص ثالث وا

گر  زوجه نمی‌تواند تا تعیین مهر و تســلیم آن از تمکین امتناع کند، ولی به‌نظر می‌رســد که ا

مهر سریع تعیین شود حق حبس زوجه محفوظ خواهد بود.

گر مهریه عندالمطالبه باشد و برای پرداخت آن مدتی تعیین نشده باشد حق حبس  - ا

زوجه محفوظ است.

- هــرگاه پرداخــت مهــر منــوط بــه عندالقــدره و الاســتطاعه شــده باشــد آیــا بازهــم حــق 

حبــس زوجــه محفــوظ اســت یا ســاقط می‌شــود. بررســی‌ها نشــان می‌‌دهــد در مــواردی که 

شــوهر درهنــگام انعقــاد عقــد نکاح موســر بوده و قــادر به پرداخت مهر توافقی اســت شــرط 

گر شــوهر از زمان انعقــاد عقد نــکاح توانایی  عندالاســتطاعه بی‌فایــده و باطــل اســت، ولــی ا

پرداخت مهریه را نداشــته و زوجه نیز از ناتوانی شــوهر نســبت به پرداخت مهر تعیین ‌شــده 

گاه باشد، نمی‌تواند از حق حبس استفاده کند. آ

- اینکــه برمبنــای بنــد ۲ ماده ۱۰۶ قانون احوال شــخصیه اهل تشــیع، حق حبس زوجه 

حتــی درصــورت اعســار زوج نیــز تا پرداخت کامل مهر محفوظ دانســته شــده اســت با اصل 

عدالت و انصاف ســازگار به‌نظر نمی‌رســد. عادلانه این اســت که هرگاه زوجه در زمان انعقاد 

گاه  گر آ گاه باشــد، نمی‌توانــد از حــق حبــس اســتفاده کند، ولــی ا عقــد نــکاح از اعســار زوج آ

نباشــد، حــق حبــس وی به‌‌قوت خود باقی اســت و تا زمــان تأدیه مهریه می‌توانــد از تمکین 

امتنــاع کنــد. براســاس این دیــدگاه، علم و جهل زوجــه در زمان انعقاد عقد نکاح نســبت به 

اعسار و عدم اعسار شوهر در سقوط حق حبس مؤثر است.

- در مورد اینکه هرگاه دادگاه باتوجه به اعسار زوج، حکم تقسیط مهریه را صادر کند آیا 

حق حبس زوجه تا پرداخت همۀ اقســاط محفوظ اســت یا با اخذ نخســتین قســط ســاقط 

می‌شــود؟ از بنــد ۲ مــاده ۱۰۶ قانون احوال شــخصیه اهل تشــیع افغانســتان می‌توان چنین 

استنباط کرد که حق حبس زوجه همچنان به‌‌قوت خود باقی است، ولی این حکم با اصل 

عدالت و انصاف سازگار به‌نظر نمی‌رسد. منصفانه این است که با پرداخت نخستین قسط، 

زوجه مکلف به تمکین باشد.  

باتوجه به نتایج به‌‌دست آمده پیشنهاد می‌شود:
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- بند۲ ماده ۱۰۶ قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان چنین اصلاح شود: »زوجه 

می‌تواند الی تأدیه کامل مهر از تمکین امتناع کند مشروط بر اینکه مهریه حال بوده و قبل از 

، تمکین نیز نکرده باشد«.  مطالبه آن با اختیار

- بندهای جدیدی بدین‌شرح به ماده فوق افزوده شود: »هرگاه بخشی از مهریه حال و 

بخش دیگر آن مؤجل باشــد با پرداخت بخش حال آن حق حبس زوجه ســاقط می‌شــود«؛ 

گاه  »هرگاه زوجه درهنگام انعقاد عقد نکاح از عدم تمکن شــوهر نســبت به پرداخت مهریه آ

باشد یا قرائنی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه وی توان پرداخت فوری مهریه را ندارد، حق 

حبس زوجه ســاقط می‌شــود« و »هرگاه دادگاه حکم تقســیط مهریه را صادر کند با پرداخت 

نخستین قسط، حق حبس ساقط شده و زوجه مکلف به تمکین می‌شود«. 
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اختلاف زوجین در ماهیت مال پرداختی از طرف زوج به زوجه 

احمد احسانی‌فر1، حسین هوشمند فیروزآبادی2

چکیده
اختلاف میان ادعای زوج مبنی بر مهر بودن مالی که وی به زوجه پرداخته است )برای 
بــریء کــردن ذمــه‌اش از پرداخت مهریــه( با ادعای زوجــه مبنی بر هبه بــودن مالی که 
تحصیل کرده است )برای بهره‌مندی از امکان تحصیل مهریه علاوه بر هبه( و همچنین 
تلاقی ادعای زوج مبنی بر هبه بودن مالی که پرداخت کرده اســت )برای بهره‌مندی از 
امــکان رجــوع از هبه( و ادعای زوجه مبنی بر مهر بودن مــال )برای ممانعت از رجوع و 
کم  بازگرداندن مال پرداخت شده( از دعاوی شایع و رایج در اختلافات زوجین در محا
می‌باشد. در این دعاوی، تشخیص مدعی و منکر و مقدم کردن قول یکی از زوجین از 
کم است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی  مهمترین چالش‌های پیش روی محا
ماهیــت و عنــوان مالــی که از طــرف زوج به زوجه پرداخت می‎شــود به شــیوه تحلیلی- 
اســنادی انجام شــد. نتایج پژوهش نشان داد که برای تشخیص مدعی و منکر در این 
دعاوی، پنج دیدگاه در آرای فقهی عرضه شده است. مطابق نظریه مشهور فقها که در 
، قول مدعی مهر بودن مال پرداخته شده از جانب زوج به زوجه را  هر دو دعوای مزبور
ع و اماره  مقدم می‌دانند، تقویت می‌شــود. اماره معوض بودن پرداخت، اصل عدم تبر
مدیون بودن پرداخت‌کننده از مهم‌ترین ادله‌ای اســت که در گزینش این نظریه نقش 
مهمی دارد. در پژوهش حاضر با طرح و تبیین نظریات رقیب و مقایسه و مقارنه آنها با 
، قوت تحلیلی و دلالی نظریه  نظریه مشهور فقها و نیز تبیین و تنقیح ادله نظریه مشهور

مشهور و ترجیح آن بر سایر نظریات مشخص شد. 

ع، اماره مدیونیت، ماهیت مال  ع، اصل عدم تبر گان کلیــدی: مهریه، هبه، تبــر واژ

پرداختی به زوجه.
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The Difference between Spouses in the Nature of Money Paid by the 
Husband to the Wife

Ahmad Ehsanifar 1, Hussein Houshmand Firouzabadi 2

e difference between the husband's claim that the money he has paid to his 
wife is dowry (Mahr) (to fulfill his promise to pay dowry) and the wife's claim 
that the money she has acquired is a gift (to benefit from the possibility of 
acquiring dowry in addition to the gift) and also the conflict between the 
husband's claim that the money he has paid is a gift (to benefit from the 
possibility of returning to the gift) and the wife's claim that the money she 
has acquired is dowry (to prevent returning the paid money) are among 
the common claims in the disputes between spouses in the courts. In these 
lawsuits, distinguishing between the claimant and the denier and preceding 
the promise of one of the spouses is one of the most important challenges 
in the courts. Therefore, the current research was conducted with the aim of 
investigating the nature and title of money paid by the husband to the wife in 
an analytical-documentary way. The results showed that in order to distinguish 
between the claimant and the denier in these claims, five points of view have 
been presented in jurisprudential opinions. The famous theory of jurists that 
believes in both of the above-mentioned lawsuits, the claimant's promise 
that the money the husband pays to the wife is dowry takes precedence, is 
strengthened. The principle (Amareh) of reciprocity of payment, the principle 
of non-gratuity, and the principle of indebtedness of the payer are among the 
most important reasons that play a significant role in choosing this theory. In 
the present research, by explaining competing theories and comparing them 
with the famous theory of jurists, as well as explaining the evidence of the 
famous theory, the analytical and implicational strength of the famous theory 
and its preference over other theories were determined.

Keywords: dowry (Mahr), gift, gratuity, principle of non-gratuity, principle 

of indebtedness, nature of the money paid to the wife.
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1. مقدمه

هبــه یعنــی، تمیلک بــدون عوض و به‌صورت منجــز عین )ابــن عابدیــن، 1412هـــ.ق، 255/6( و یا دادن 

چیــزی بــه دیگری بدون درنظــر گرفتــن عــوض. )مصطفــوی، 1402، 210/13( هبه مختــص نیازمندان 

نیســت و برخلاف صدقه که گیرنده آن نیازمند اســت نیاز به‌‌قصد قربت هم ندارد )عاملی)شــهید 

اول(، 1410هـ.ق(. مَهر واژه‌ای عربی است که در زبان فارسی کابین نامیده می‌شود )محقق داماد، 1382(. 

در لغــت به‌معنــای صــداق و عطیه‌ای ازجانب زوج به زوجه اســت )طریحــی، 1416هـــ.ق، 486/3(. در 

اصطلاح، مهریه مقدار مالی اســت که زوج پرداختش به زوجه را هنگام عقد ازدواج یا بعد از 

کاتوزیان، 1371(. وقتی زوج مالی را به زوجه می‌پردازد ممکن اســت در آینده  آن بر ذمه می‌گیرد )

میان زوجین در ماهیت مال پرداختی اختلاف افتد؛ یعنی یکی از آنها ادعای مهر بودن مال 

پرداختی را دارد و دیگری ادعای هبه یا هدیه بودن آن مال را. 

؛ ع‌لیالمدعی  کــه براســاس قاعــده »البینــه ع‌لیالمدعی و‌الیمــن ع‌لیالمنکر )علی من انکــر ازآنجا

علیــه(« )شــریف‌مرتضی، 1415هـ.ق؛ کلینی، 1407هـ.ق، 361/7؛ مفید، 1413هـــ.ق( مدعی در دعوا وظیفه اقامه بینه 

گر ادله وی احرازکننده ادعا نباشــد، دعوا با ابراز ســوگند منکر به‌‌نفع  و ادله را برعهده دارد و ا

منکر خاتمه می‌یابد، شناخت مدعی و منکر در هر دعوا اهمیت زیادی دارد. در این مسئله 

دو فرض قابل احصاء اســت: در نخســتین فــرض، زوج ادعا می‌کند که مــال پرداختی، دینی 

بوده اســت که وی بابت مهر بر ذمه داشــته اســت و با این ادعا بخواهد دعوای مطالبه مهر 

کامی مواجــه کند و درمقابل، زوجــه ادعای هبه بودن مــال پرداختی را  توســط زوجــه را بــا نا

داشــته باشــد تا بتواند مهر خود را نیز مطالبه کند. در دومین فرض، ممکن اســت زوج ادعا 

کند که مال بانام هبه پرداخت شده است تا بتواند با حق رجوع خود، مال را مسترد دارد، ولی 

زوجه ادعا کند که مال بانام مهر پرداخت شــده اســت تا امکان استرداد را از زوج سلب کند. 

برخی فقها دو فرض مطرح‌‌شده را با ادله یکسان بررسی کرده‌‌اند و درنهایت به یک‌حکم 

، دو حالت مطرح‌‌شده را با ادله غیر یکسانی بررسی  در مورد دو فرض رسیده‌اند. برخی دیگر

کرده‌‌اند و درنهایت، حکم متفاوتی را در این دو فرض به‌‌دست آورده‌اند. با اتخاذ مبنای دوم، 

لات و احکامی که فقها در مورد یکی از دو فرض مطرح کرده‌اند برای  نمی‌توان از ادله، استدلا

کی که ســبب تفــاوت روش و ادله بحــث در این‌‌دو  فــرض دیگــر اســتفاده کرد. اصلی‌‌ترین ملا
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، دین زوج به  فــرض می‌شــود به ماهیت متفاوت مهر و هبه بســتگی دارد. توضیح آنکــه مهر

زوجه اســت و بر ذمه مرد مستقر می‌شود )ر.ک.، موسوی‌خمینى، بی‌تا، ‌351/2؛ علامه‌حلی، 1388؛ کاشف‌الغطاء، 

ک مهمی که ســبب  1422هـــ.ق(، امــا هبــه، ماهیــت تبرعــی دارد و زوج را مدیــون نمی‌کنــد. مــا

اختــاف در روش، ادلــه و احکام این‌‌دو فرض می‌شــود این اســت که پرداخــت مال اماره‌ای 

، اماره‌ای اســت بر مدیونیــت پرداخت‌کننده.  اســت بر معــوض بودن انتقــال. به‌‌تعبیر دیگــر

ازاین‌رو، به‌‌نظر برخی فقها معاصر درجایی‌‌که اختلاف بر سر دو عبارت مهر و هبه باشد قول 

مدعی مهر بودن مقدم است، چه زوج باشد و چه زوجه. به‌‌عقیده این فقها این‌‌گونه نیست 

که در اختلاف میان زوجین بر سر عبارت مهر بودن یا هبه بودن مال پرداختی همواره قول 

گر زوج ادعای مهر کند و زوجه ادعای هبه، قول زوج مقدم اســت و  زوج مقدم باشــد، بلکه ا

، قول زوجه مقدم می‌شود.  گر زوج ادعای هبه کند و زوجه ادعای مهر ا

ک در روش، ادله، مبانــی و احکام  دیــدگاه برخــی فقهــای معاصــر به‌‌خوبی گویــای انفــکا

ایــن‌‌دو فــرض اســت. ایشــان آنجا کــه زوجه مدعی مهــر بــودن و زوج مدعی هبه بــودن مال 

پرداختــی را دارد قائــل بــه تقــدم قول زوجــه و درصورتی‌‌که قــول هیچ‌‌یــک از طرفین مخالف 

( و تحالف )ســوگند  بــا ظاهــر نباشــد، قائل به تداعی )مدعی بودن دو نفر نســبت به یک‌‌چیز

متوجــه هــردو طرف دعوا شــود( و بازگشــت مــال به ملکیت زوج اســت مگر آنکه قــول یکی از 

طرفین مخالف ظاهر باشد که دراین‌‌حالت قول کسی‌‌که موافق ظاهر است، مقدم می‌شود. 

)سیســتانی، 1417هـــ.ق، 100/3( تشــخیص مدعــی و منکــر در این دعوا از مســائلی اســت که به‌‌تصریح 

.ک.، مکارم‌شیرازی‌‌، 1424هـ.ق، 93/6( که ورود به آن و خروج دقیق از  برخی فقها پیچیدگی‌هایی دارد )ر

.ک.، اصفهانی، 1422هـ.ق؛ موسوی‌خمینی، بی‌تا، 301/2(. پرسش اصلی  آن نیازمند تأمل و تتبع وسیع است )ر

نوشــتار حاضر این اســت که مال پرداختی ازطرف زوج به زوجه چه ماهیت و عنوانی دارد و 

در دوران میان هبه و مهر بودن مال پرداختی زوج به زوجه تکلیف چیست؟

2. چارچوب نظری پژوهش

برخــی فقها مســئله محل بحث در مقاله حاضر را در فرضی مطــرح کرده‌اند که مالی که زوج 

.ک.، ابن‌ادریس، 1410هـــ.ق، 583/2؛ اصفهانی، 1422هـ.ق؛ طبرســی، 1410هـ.ق، 165/2؛  می‌پــردازد برابر با مهر باشــد. )ر
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طوسی، 1407هـ.ق، 386/4؛ بهجت، 1426هـ.ق، 74/4؛ سبحانی، بی‌تا، 283/2؛ سبزواری، 1413هـ.ق، 182/25؛ سیستانی، 1417هـ.ق، 

100/3؛ علامه‌حلــی، 1420هـــ.ق، 582/3؛ گلپایگانی، 1413هـ.ق، 363/2؛ محقق‌حلــی، 1408هـ.ق، 277/2( برخی دیگر از فقها 

گــر میزان پرداختی مال،  تصریــح کرده‌انــد که تفاوتی در میــزان مال پرداختی وجود ندارد و ا

.ک.، ســبزواری، 1423هـــ.ق، 249/2؛ شــهیدثانی، 1413هـــ.ق، 302/8( یــا بیشــتر )ر.ک.، طرابلســی، 1406هـــ.ق، 211/2(  کمتــر )ر

از میــزان مهــر باشــد نیز حکم یکســان با حالتــی دارد که میــزان پرداختی برابر با مهر اســت. 

بسیاری از فقها مسئله را به‌‌صورت مطلق مطرح کرده‌اند و تصریحی در برابری یا عدم برابری 

میزان پرداختی با میزان مهر در کلام ایشان وجود ندارد.

تعیین مدعی و منکر در دعوا و اختلاف زوجین بر ســر ماهیت مال پرداختی در مقالات 

منتشــره به‌‌صــورت مســتقل بررســی نشــده اســت، امــا به‌صــورت گریــزی و مــوردی در برخی 

 ) مقاله‌‌هــا ماننــد مقاله قواعــد فقه قضایی و کاربرد آن در حقوق خانــواده )قاعده بینه و اقرار

درخــال برخــی دیگــر از دعاوی و اختلافات زوجین )نقیبی، 1392( بررســی شــده اســت. مســئله 

اصلی در این مقالات موضوع دیگری اســت و به‌‌صورت مســتقل به موضوع اختلاف زوجین 

در ماهیت دعوا اشــاره نشــده اســت. به‌‌همین‌‌دلیل، اول اینکه اســتقصا در تمام آرا، انظار و 

کتفا شــده اســت. دوم اینکه ادله و مبانی دیدگاه  دیدگاه‌ها نشــده و به‌‌بیان دیدگاه مشــهور ا

، تبیین و تنقیح نشده است. سوم اینکه اختلاف میان زوجین در فرضی بررسی شده  مشهور

است که زوج مدعی پرداخت مهر و زوجه مدعی پرداخت هبه بوده است بدون آنکه فرض 

معکوس یعنی، جایی‌‌که زوج مدعی پرداخت هبه و زوجه مدعی پرداخت مهر است، بررسی 

نشــده اســت. مســئله اختلاف میان زوجین در ماهیت مال پرداختی از مسائلی است که در 

همه اعصار فقهی همواره مورد اهتمام فقها بوده است به‌‌طوری‌‌که پیشینه بحث درباره این 

مســئله به نخســتین کتاب‌های فقهی مدون در اواخر قرن ســوم و اوایل قرن چهارم هجری 

قمــری بازمی‌گــردد. در بیشــتر دعــاوی، مرد مدعی پرداخــت مهر و زن مدعــی پرداخت هبه 

اســت و در تعابیــر فقهــا همیــن صــورت از دعوا مــورد توجه قرار گرفته اســت. بنابرایــن، ابتدا 

همیــن فــرض و ادله آن و ســپس صورت دیگر دعوا که زن مدعــی پرداخت مهر و مرد مدعی 

هبه بودن است، بررسی می‌‌شود.
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3. انواع صورت دعوا در ماهیت مال پرداختی به زوجه

3- 1. صورت اول دعوا: ادعای پرداخت مهر ازسوی زوج و ادعای پرداخت هبه ازسوی زوجه

در اختــاف زوجیــن در ماهیت و عنوان پرداخــت به‌‌این‌‌صورت که زوج ادعای پرداخت مهر 

و زوجه ادعای پرداخت هبه را دارد، دیدگاه‌های متعددی ازسوی فقها ارائه شده است. 

(: تقدم قول زوج  3- 1- 1. دیدگاه نخست )دیدگاه مشهور

دیدگاه نخست، خود به دو قول فرعی تقسیم می‌شود. قول فرعی نخست که دیدگاه مشهور 

فقهاست به‌‌صورت مطلق قول زوج را با سوگند مقدم می‌داند. قول فرعی دوم نیز قول زوج 

گر زوجه ادعای  را مقدم می‌داند، ولی در این قسم دو حالت از یکدیگر تفکیک شده است؛ ا

وقوع هبه بدون وجود صیغه لفظی را کند، قول زوج بدون نیاز به ســوگند مقدم می‌شــود و 

گر زوجه مدعی وقوع هبه باوجود صیغه لفظی را داشــته باشــد، قول زوج به‌‌همراه ســوگند  ا

مقدم می‌شود. 

دیــدگاه تقــدم قــول زوج به‌‌صراحــت در برخــی آرای قضایی نیز مشــاهده می‌‌شــود. برای 

نمونــه شــعبه 40 دادگاه تجدیدنظــر بــا رد نظــر شــعبه 283 دادگاه عمومی حقــوق )خانواده( 

تهــران-در رأی بــه شــماره 9509970224000078 مورخ 1395/2/15 چنین نظر داده اســت که 

گذاری اموالی از ناحیه زوج به زوجه و عدم ارائه دلیلی مبنی بر وقوع هبه ازسوی  درصورت وا

گذاری اموال  ع، اســتحقاق زوج به این اموال محــرز بوده و وا زوجــه باتوجه به اصل عدم تبر

مذکور درقالب پرداخت مهریه محاسبه می‌‌شود. )ر.ک.، سامانه ملی آرای قضایی قوه قضائیه(

اول( تقدم قول زوج به‌‌همراه سوگند

نظر مشــهور فقها در این اختلاف، تقدم قول زوج به‌‌همراه ســوگند اســت. هم دربین فقهای 

.ک.، ابن‌ادریــس، 1410هـــ.ق، 583/2؛ حلــی، 1424هـــ.ق، 31/2؛ صیمــری، 1408هـــ.ق، 364/2؛ طبرســی،  متقــدم و متأخــر )ر
1410هـــ.ق، 165/2؛ طوســی، 1407هـــ.ق، 386/4؛ عاملــی، 1429هـــ.ق؛ علامه‌حلــی، 1410هـــ.ق، 18/2؛ علامه‌حلی، 1420هـــ.ق، 582/3؛ 

علامه‌حلی، 1421هـ.ق؛ مجلسی، 143/1400؛ محقق‌حلی، 1408هـ.ق، 277/2؛ نجفی، 1404هـ.ق، 140/31( و هم دربین فقهای 

.ک.، بهجت، 1426هـ.ق، 74/4؛ ســبحانی، بی‌تا، 283/2؛ ســبزواری، 1413هـ.ق، 182/25؛ گلپایگانی، 1413هـ.ق، 363/2؛  معاصر )ر

گلپایگانــی، 1409هـــ.ق، 170/2-171؛ مکارم‌شــیرازی‌‌، 1424هـــ.ق، ‌94/6؛ مکارم‌شــیرازی‌‌، 1427هـــ.ق، 270/3-271( ایــن دیــدگاه 
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مشــهور اســت. در فقــه عامــه نیز به‌‌تصریح شــیخ طوســی، فقهای شــافعی و حنفــی قائل به 

.ک.، طوسی، 1407هـ.ق، 386/4(.  همین نظریه می‌باشند )ر

دوم( تقدم قول زوج بدون نیاز به سوگند در فرض عدم وجود صیغه لفظی برای هبه 

در قول نخســت از دیدگاه اول گفته شــد که قول زوج به‌‌صورت مطلق مقدم می‌شــد و تقدم 

قول وی منوط به ادای سوگند است. در قول فرعی دوم از دیدگاه اول، میان انعقاد عقد هبه 

با صیغه لفظی و انعقاد عقد هبه بدون صیغه لفظی یا با صیغه مبهم، تفصیل برقرار می‌شود؛ 

گــر زوجــه مدعی باشــد که عقد هبه بــا صیغه ملفوظ و صریح منعقد شــده  بدین‌‌صورت‌‌کــه ا

گر زوجه مدعی شــود که عقد هبه بدون  اســت، قول مرد به‌‌همراه ســوگند مقدم می‌شــود و ا

صیغه ملفوظ منعقد شــده یا با صیغه مبهم و غیرصریح منعقد شــده اســت، قول مرد مقدم 

می‌شود بدون اینکه به سوگند نیاز باشد. شیخ طوسی با آنکه در خلاف معتقد به قول اول 

است، ولی در مبسوط به قول دوم روی آورده است )ر.ک.، طوسی، 1387، 302/4(. علامه حلی با آنکه 

در ارشاد‌الاذهان، تحریر‌الاحکام و تلخیص‌المرام قائل به قول اول است، اما در قواعد‌الاحکام 

.ک.، علامه حلی، 1413هـــ.ق، 89/3(. برخی دیگر از فقها از معتقدان به  بــه قول دوم روی آورده اســت )ر

.ک.، طرابلســی، 1406هـ.ق، 211/2؛ ســبزواری، 1423هـ.ق، 249/2؛ شــهیدثانی، 1413هـــ.ق، 302/8(.  ایــن دیدگاه هســتند )ر

 این عقیده ازسوی فقهایی مطرح شد که شیوه انعقاد عقد هبه را فقط به‌‌وسیله صیغه 

ملفــوظ، صحیــح می‌دانســتند و هبــه بــدون صیغــه ملفــوظ را ناصحیــح قلمــداد می‌کردند. 

درجایی‌‌کــه زوجــه مدعی اســت که مال پرداخت‌‌شــده بانام هبه بدون صیغــه لفظی به وی 

منتقــل شــده اســت، زوجه اقرار می‌کند به اینکــه عقد هبه باطل بوده اســت. در اینجا حتی 

گــر زوج اقــرار کنــد بــه اینکه قصــدش از پرداخت مــال، هبه بوده اســت بازهم بــدون وجود  ا

صیغــه لفظــی، امکان انعقاد عقد هبه وجود نداشــت. )شــهیدثانی، 1413هـــ.ق، 302/8( به‌‌همین‌‌دلیل 

، نیازی به ســوگند زوج نیســت  جایی‌که زوجه اقرار می‌کند به انعقاد هبه بدون صیغه معتبر

.ک.، شــهیدثانی، 1413هـ.ق، 302/8(. ازاین‌رو، به ادعای زوجه، مال از ملکیت زوج خارج نشــده است  )ر

و به‌‌همین‌‌دلیــل، قــول زوجــه رأســا باطل اســت و مقتضی لازم بــرای اینکه بتــوان این قول را 

یک‌ادعــا دانســت، وجــود ندارد. براین‌اســاس،  قــول زوج بدون آنکه نیاز به ســوگند داشــته 

باشد، مقدم است. 
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بطلان این دیدگاه با مشهود بودن بطلان دلیل آن روشن می‌شود. در انعقاد هبه نه تنها 

بیان صیغه خاص در ایجاب و قبول شــرط صحت عقد نیســت، بلکه صیغه ملفوظ نیز لازم 

نیســت و ادله صحت عقد معاطاتی شــامل همه عقود به‌‌جز نکاح در برخی اقوال می‌شــود. 

)ر.ک.، فاضل‌لنکرانی، 1421هـ.ق؛ مکارم‌شیرازی‌‌، 1424هـ.ق، 94/6( شهیدثانی بعد از ایراد بر محقق‌حلی که قول 

زوج را به‌‌صورت مطلق به‌‌همراه سوگند مقدم دانسته است قول محقق را مبتنی بر این مبنا 

تحلیل می‌کند که ازمنظر وی، معاطات در انعقاد عقد هبه کفایت می‌کند )شــهیدثانی، 1413هـ.ق، 

303/8(. بنابرایــن، چــون انعقــاد هبه منوط به صیغه لفظی نیســت و با انجــام فعلی که با اراده 

و قصــد صــورت گیرد نیز می‌توان هبــه را منعقد کرد )چه در فرضی کــه زن مدعی انعقاد هبه 

بــدون وجــود صیغه لفظی اســت، چه در فرضــی که زوجه مدعی انعقاد هبــه با صیغه لغظی 

است و چه در فرضی که زوجه ادعای انعقاد هبه با الفاظ مبهمی را که هم می‌تواند بر هبه و 

هم می‌تواند بر مهر دلالت کند، دارد( سوگند زوج لازم است )نجفی، 1404هـ.ق، 140/31(. این نکته را 

گر زوجین بر این مطلب اتفاق داشته باشند که پرداخت مال با الفاظی همراه  باید افزود که ا

بــود کــه این الفاظ ظهور بر هبه داشــته‌اند و زوج ادعا کند که قصد وی پرداخت مهر بوده و 

زوجه ادعا کند که قصد زوج پرداخت هبه بوده است، چون ادعای زوج خلاف ظهور الفاظ 

بوده است، وی مدعی است و وظیفه اقامه بینه با اوست و زوجه به‌‌دلیل موافقت گفتارش 

، منکر دانسته می‌شود )بهجت، 1426هـ.ق، 74/4؛ فاضل لنکرانی، 1421هـ.ق(.  با ظاهر

3- 1- 2. دیدگاه دوم: تداعی 

دومین دیدگاهی که در مسئله اختلاف میان زوجین در ماهیت و عنوان مال پرداخت‌‌شده 

مطرح می‌‌شود، تداعی است. این دیدگاه، خود به دو قول فرعی تقسیم می‌شود.

اول( تداعی به‌‌صورت مطلق

در قــول فرعــی اول از ایــن دیــدگاه به‌‌صورت مطلق، اختلاف زوجین از اقســام تداعی اســت. 

که  .ک.، اصفهانــی، 1422هـــ.ق؛ موســوی‌خمینی، بی‌تا، 301/2؛ سیســتانی، 1417هـ.ق، 100/3؛ فاضل لنکرانــی، 1421هـ.ق( ازآنجا )ر

عناوین هبه و مهر هردو عبارت وجودى مسبوق به عدم است، قائلان به این دیدگاه مسئله 

، اصل عدم  مزبــور را در جایــگاه تداعی در نظر می‌گیرند. در تقابل میان دو عبارت هبه و مهر

در ناحیــه هــردو می‌توانــد جریان یابد، درنتیجه اصل عدم مهر بــا اصل عدم هبه در تعارض 
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قرار می‌گیرند و هردو تساقط می‌کنند. ازاین‌رو، به‌دلیل تداعی که باعث تحالف می‌شود مال 

به مالکش که زوج اســت، بازمی‌گردد )سیســتانی، 1417هـ.ق، 100/3(. ضابطه باب تداعی جایی اســت 

کــه قــول هیچ‌‌یــک از طرفیــن نزاع با اصل ســازگار نباشــد و یا قول هردو با اصل ســازگار باشــد 

به‌‌طوری‌‌که هردو در تعارض، تساقط می‌کنند و از اعتبار می‌افتند. در این حالت هردو طرف 

دعوا ازطرفی مدعی و ازطرفی منکر شــمرده می‌شــوند؛ زیرا قسمتی از گفتار هریک از طرفین 

دعوا، ادعا و قسمتی دیگر از گفتار هریک انکار دانسته می‌شود )نایینی، 1413هـ.ق، 175/1(. 

برخــی فقهــا نتیجــه عملی ایــن دیدگاه را همــان نتیجه دیدگاه نخســت دانســته‌اند؛ زیرا 

نتیجه‌ تداعی و تحالف این اســت که مالی باقی می‌ماند که نه هبه شــده اســت و نه به مهر 

داده شــده اســت. بنابرایــن، بایــد به صاحبش که زوج اســت، برگردد و ایــن همان نتیجه‌ای 

اســت که دیدگاه اول نیز بدان معتقد اســت؛ یعنی تقدم قول زوج. )مکارم‌شــیرازی‌‌، 1424هـ.ق، ‌94/6( 

برخــاف آنچــه درباره یکســانی نتیجه عملی این دیدگاه و دیدگاه نخســت گفته شــد تفاوت 

عملی دیدگاه نخست با دیدگاه حاضر به‌‌وضوح مشخص است؛ زیرا مبتنی بر دیدگاه نخست، 

کان در ید زوجه باشد و ملکیت زوجه بر مال  یعنی تقدم قول زوج، مال درقالب مهر باید کما

مســتقر و تثبیــت می‌‌شــود، درحالی‌که مبتنی بــر این دیدگاه با تداعی زوجیــن و تحالف آنها، 

گــر مال در  مــال مجــدد بــه مالکش یعنــی، زوج بازمی‌گــردد و از یــد زوجه باید خارج شــود و ا

ید زوجه تلف شــده باشــد، زوجه موظف به پرداخت بدل آن اعم از مثل یا قیمت می‌شــود. 

الف( تفصیل بین اختلاف زوجین در قصد زوج و اختلاف زوجین در لفظ مستعمل توسط زوج

در قول فرعی دوم از این دیدگاه بین دو حالت، تفصیل برقرار شــده اســت. حالت نخســت، 

جایی است که اختلاف زوجین در قصد زوج هنگام پرداخت باشد؛ یعنی زوج ادعای داشتن 

قصد مهر هنگام پرداخت را داشته باشد و زوجه ادعا کند که زوج هنگام پرداخت، قصد هبه 

را کرده بود. دراین‌‌حالت، قول زوج به‌‌همراه ســوگند، مقدم دانســته شــده اســت، اما حالت 

دوم در اختلاف زوجین در لفظ به‌‌کاررفته توسط زوج هنگام پرداخت باشد؛ یعنی زوج ادعا 

کند که هنگام پرداخت از الفاظ دال بر مهر و زوجه ادعا کند که هنگام پرداخت از الفاظ دال 

بر هبه استفاده کرده است. دراین‌‌حالت تداعی رخ می‌دهد. )زین‌الدین، 1413هـ.ق، 128/7( 
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3- 1- 3. دیدگاه سوم: تقدم قول زوجه 

دیدگاه سوم در مسئله اختلاف میان زوجین در ماهیت و عبارت مال پرداخت‌‌ شده، تقدم 

قول زوجه است. این دیدگاه مستند به اماره و قاعده ید است؛ یعنی وقتی مال در ید و تصرف 

زوجه است براساس اماره ید، قول متصرف و ذی‌الید باید مقدم و وی باید مدعی‌‌علیه تلقی 

شــود. این دیدگاه از پاســخ برخی فقهای معاصر به تعدادی از اســتفتائات به‌‌دســت می‌آید. 

یکی از مراجع معاصر)آیت الله صافی گلپایگانی( در پاســخ به یکی از اســتفتائات می‌فرماید: 

»ظاهر این اســت که هرکدام ملک را تحت ید دارند مدعی‌‌علیه و مدعی طرفی اســت که معارض با ید 

گر مدعی ‌‌بینه ندارد و مدعی‌‌علیه را که منکر ادعای اوســت، می‌تواند قســم بدهد« )نرم  دیگری اســت، ا

افــزار گینجــه آرای قضایــی، بی‌تــا(. در رد این دیدگاه آمده اســت: »قول متصــرف و ذی‌الید درصورتی مقدم 

می‌شود که مسبوق به ید غیر نباشد، درحال‌‌ىکه در اینجا زن قبول دارد مالى که در دست اوست سابقاً 

در تصرف شوهر بوده و از شوهر به وی منتقل شده است« )مکارم‌شیرازی‌‌، 1424هـ.ق، 94/6(. 

قانون مدنی نیز در ماده 37 شرط استناد به اماره ید را که در ماده 35 مقرر شده است، 

عدم وجود اقرار ذو‌الید و متصرف به ملکیت ســابق شــخصی دیگر می‌داند. درصورت وجود 

گر متصرف فعلی اقــرار کند که ملک،  ، امــاره یــد مبتنی بر این ماده قابل اســتناد نیســت: »ا اقــرار

‌سابقاً مال ‌مدعی او بوده است دراین‌‌‌صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور 

بــه تصــرف خود اســتناد کنــد مگر اینکه ثابــت کند که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شــده اســت‌«. 

اسقاط اعتبار اماره ید درصورت اقرار ذو‌الید و متصرف به وجود حالت سابقه پیشینی برای 

ملکیت مال از مشــهورات فقه امامیه اســت )موســوی‌خمینی، بی‌تا، 432/2؛ خویی، 1422هـ.ق، 68/1؛ تبریزی، 

بی‌تا؛ سبزواری، 1413هـ.ق، ‌132/27(. ازاین‌رو، در اینجا باوجود آنکه زوجه مقر به ملکیت سابق زوج بر 

مال است اعتبار قاعده ید نیز ساقط می‌شود. 

3- 1- 4. دیدگاه چهارم: صلح قهری 

دیــدگاه چهــارم در اختلاف میان زوجین در ماهیت و عنوان پرداخت مطرح‌‌شــده مصالحه 

کم باید این‌‌دو را به صلح الزام کند. این عقیده در حاشــیه  قهری اســت؛ بدین‌‌صورت که حا

ســید اســماعیل صدر بر کتاب جامع عباســی مطرح شــده است. ایشــان در حاشیه کتاب بر 

قول صاحب این کتاب یعنی، شیخ بهاء‌الدین عاملی که قائل به تقدم قول زوج است چنین 
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می‌نویسد: »احوط صلح است در این صورت« )عاملی، 1429هـ.ق(. 

3- 1- 5. دیدگاه پنجم: تفصیل به اعتبار جنس مال پرداخت شده 

پنجمیــن دیــدگاه در مســئله اختلاف میان زوجیــن در ماهیت و عبارت مال پرداخت شــده 

کــه از اختصاصــات فقــه مالکی اســت و شــیخ طوســی در الخــاف آن‌‌را نقل قول کرده اســت، 

دیدگاهی تفصیلی به‌‌اعتبار جنس مال پرداخت شــده اســت. در کالاهایی که از روی عادت، 

هدیه داده می‌شوند قول زوجه که مدعی عبارت هبه است، مقدم می‌شود و در سایر کالاها 

قول زوج که مدعی عبارت مهر است، مقدم می‌‌شود. )طوسی، 1407هـ.ق، 386/4( کالاهایی که از روی 

عادت هدیه داده می‌شــوند در برخی اقوال بر کالاهای حقیر و ارزان تطبیق داده شــده‌اند. 

: مقنعه،  برخــی از کالاهایــی که در منابع فقهی از روی عادت هدیه داده می‌شــود عبارتند از

انگشتر و جوراب )سبحانی، بی‌تا، ‌283/2(. کالاهایی که از روی عادت درقالب مهر داده می‌شوند بر 

.ک.، مکارم‌شیرازی‌‌، 1424هـ.ق، ‌95/6(، ولی تطبیق کالاهایی که در  کالاهای گران تطبیق داده شده‌اند )ر

عــرف از روی عــادت هدیه داده می‌شــوند بر کالاهای حقیــر و ارزان و تطبیق کالاهایی که در 

عرف از روی عادت، مهر قرار داده می‌شوند بر کالاهای گران، تطبیق بی‌‌وجه و مدعای صرف 

اســت که از ارتکازات ذهنی قائل به‌‌دســت آمده اســت، وگرنه ممکن است در عرف، هدیه به 

کالاهای گران نیز تعلق بگیرد و بالعکس، مهر به کالای ارزان تعلق گیرد. 

در رد ایــن دیــدگاه برخی فقهــا دیدگاه مزبور را خروج از محل بحث دانســته‌اند؛ زیرا قول 

، منطبق با قول زوجه است و به‌‌همین‌‌دلیل،  زوجه در اینجا همراه با قرائن است. ازاین‌رو ظاهر

.ک.، مکارم‌شــیرازی‌‌، 1424هـــ.ق، 95/6( فقیــه دیگری از  منکــر بــودن وی در اینجــا محل نــزاع نیســت. )ر

گر کالای پرداخت شــده ظاهری ارائه  فقهــای معاصــر این دیدگاه را این‌‌گونه نقد می‌کند که ا

دهد که مفید اطمینان باشــد باید به همان ظاهر رجوع شــود )ر.ک.، ســبحانی، بی‌تا، 283/2(. تقدم 

و رجحــان قول کســی‌‌که ادعایی موافــق با ظاهر عرفی و عــادی دارد در دیدگاه برخی دیگر از 

فقهــای معاصــر نیز دیده می‌شــود که در دعوای زوجیــن و اختلاف ایشــان در عبارت مهر یا 

گــر از مقدار یا جنس یــا وصف مال  هبــه، قــول موافــق ظاهر را مقــدم می‌دانند. بــرای مثال ا

پرداختی یا زمان پرداخت مال یا شرایط مالی و اوضاع و احوال زوجین بتوان ظاهری عرفی 

و عادی را استنتاج کرد، قول گوینده آن ظاهر مقدم است )ر.ک.، سیستانی، 1417هـ.ق، 100/3(. 
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3- 1- 6. ادله دیدگاه مشهور )تقدم قول زوج(

در اختلاف میان زوجین در ماهیت و عبارت مال پرداخت شده، ادله فقها حول محور قواعد 

ع به ادله روایی اســتناد کرده اســت. )مکارم‌شــیرازی،  فقهی کلی اســت و کمتر فقیهی در این تناز

، دو دســته از ادله قابل تمییز اســت: نخســت، ادله‌ای  1424هـ.ق، 87/6( در ادله دیدگاه مشــهور

کــه ناظــر بــه عنــوان  پرداخت ازمنظــر پرداخت‌کننــده مال اســت و دوم، ادله‌ای کــه ناظر به 

عنوان پرداخت ازمنظر اشــخاص ثالث غیر از پرداخت‌کننده و گیرنده اســت. در ادله دســته 

اول که ناظر به پرداخت ازمنظر پرداخت‌کننده است محتوای ذهنی پرداخت‌کننده هنگام 

پرداخــت به‌‌شــیوه بــارزی مهــم و مورد اعتمــاد و مــورد اعتنا قــرار می‌گیرد و همیــن محتوای 

ذهنی بر مقاصد و نیات گیرنده غلبه می‌یابد. در ادله دسته دوم که ناظر به پرداخت ازمنظر 

اشخاصی غیر از پرداخت‌کننده و گیرنده است این مسئله مورد ملاحظه و دقت قرار می‌گیرد 

گــر ســایرین بدون اینکــه هیچ حضور ذهنی نســبت به مــراودات، معامــات و ارتباطات  کــه ا

پرداخت‌کننــده و گیرنــده داشــته باشــند و فقــط واقعــه پرداخــت مــال از پرداخت‌کننــده به 

گیرنده را می‌بینند چه محتوایی در ذهن ایشــان نســبت به نام این پرداخت شکل می‌گیرد. 

همین محتوای ذهنی در ادله دسته دوم غلبه می‌یابد. هردو قسم از ادله دسته اول و دوم 

در تعابیر فقها برای ترجیح و تقدم قول زوج مطرح شده است که در ادامه تبیین می‌‌شود.

اول( ادله دسته نخست: عنوان پرداخت ازمنظر پرداخت‌‌کننده

گاه‌تر بودن زوج نسبت به قصد خود آ الف( 

پرداخت مال عملی اســت یک‌‌طرفه که توســط پرداخت‌کننده انجام می‌شــود و وی به‌‌قصد 

گاه‌تر اســت. )ســبزواری، 1413هـــ.ق، ‌‌182/25؛ محقق‌حلی، 1408هـــ.ق، 277/2؛ مکارم‌شــیرازی‌‌، 1424هـ.ق، 94/6(  خویش آ

ازاین‌رو، قول وی باید مقدم باشد. 

ب( قاعده »ما لا یعلم الا من قبله«

گاهــی از قصــد زوج در پرداخــت مــال فقــط از ناحیــه اظهــارات وی  کــه شــناخت و آ ازآنجا

امکان‌پذیــر اســت مســئله مزبــور از مصادیــق قاعــده »ما لا یعلــم )یعــرف( الا من قبله« اســت و 

منطبــق بــا مقتضــای این قاعــده، قــول مــرد پذیرفتــه می‌شــود. )ر.ک.، شــهیدثانی، 1413هـــ.ق، 303/8؛ 
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مکارم‌شــیرازی‌‌، 1424هـــ.ق، 94/6؛ نجفــی، 1404هـــ.ق، 140/31( در برخــی مصادیقــی که فقها نســبت به شــمول 

ایــن قاعــده مطــرح کرده‌‌اند مصادیقی دیده می‌‌شــود که امور نفســانی اســت و بــروز و ظهور 

گر زوجه برای سفر حج مستطیع شود و ادعا کند که هیچ خوفی  خارجی ندارد. برای مثال ا

از تهدیدات این ســفر ندارد و درمقابل، زوج ادعا کند که برخی تهدیدات ســفر باعث خوف 

زوجــه می‌شــود، قــول زوجه مقــدم بوده و پذیرفته اســت. صاحــب عناوین بعــد از بیان این 

گاهی  مصــداق، علــت تقدم قــول زوجه را این‌‌گونه بیان می‌کند: »خوف، امری نفســانی اســت و آ

یافتــن از نفــس زن جــز از راه اخبار خود وی امکان‌پذیر نیســت« )حســینی مراغــی، 1417هـــ.ق، 617/2(. قاعده 

مزبور بر این مدعاســت که در مواردی که علم به واقع شــدن ادعایی ممکن نمی‌شــود جز از 

راه اعــام و اخبــار صاحــب آن ادعا، چــاره‌ای جز تصدیق مدعی نیســت. برخی فقها در بیان 

گــر این قاعــده مجرا نشــود جریان بســیاری از امور  نقــش و جایــگاه ایــن قاعــده متقدند که ا

.ک.، کاشف‌الغطاء، 1359، 96/1(.  متوقف می‌شود )ر

ج( شرطیت انحصاری اراده پرداخت‌کننده در پرداخت 

استدلال دیگر برای موجه‌‌سازی تقدم قول زوج آن است که در پرداخت و ایفای عهد، آنچه 

معتبر اســت و شــرط صحت آن شمرده می‌شــود، اراده، قصد و نیت پرداخت‌کننده است نه 

اراده، قصــد و نیــت گیرنــده. ازاین‌رو، قصد زوج که پرداخت‌کننده اســت محــل اعتنا و اعتبار 

است نه قصد زوجه که گیرنده مال است. )سبزواری، 1413هـ.ق، ‌‌182/25؛ نجفی، 1404هـ.ق، 140/31(

د( منکر بودن زوج و مدعی بودن زوجه

گونی در نزد فقها دارد.  واژه‌های مدعی و منکر ازنظر مفهوم‌‌شناسی اصطلاحی، تعاریف گونا

، زن در این دعوا مدعی دانســته می‌شــود.  مبتنــی بــر معیــار مشــهور در تمیز مدعی و منکــر

معیار مشهور در تشخیص مدعی از منکر آن است که مدعی کسی است که قول وی مخالف 

ظاهر یا قاعده یا اصل است و منکر کسی است که قولش موافق ظاهر یا قاعده یا اصل است. 

)رشتی، 1407هـ.ق؛ نایینی و عراقی، 1421هـ.ق‌( برخی فقها به منکر بودن زوج درقالب یکی از ادله تقدم قول 

وی در اختلاف میان زوجین در ماهیت و عنوان پرداخت مال استناد کرده‌اند )ر.ک.، ابن‌ادریس، 

1410هـ.ق، 583/2؛ شهیدثانی، 1413هـ.ق، 302/8؛ طبرسی، 1410هـ.ق، 165/2؛ طوسی، 1407هـ.ق، 386/4؛ نجفی، 1404هـ.ق، 140/31(. 

معتقــدان بــه منکر بــودن زوج در این دعوا، تقدم قول زوج را مســتند به دو دلیل می‌دانند: 
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نخست آنکه زوج استناد به امری می‌کند که جز ازسوی خود وی معلوم نمی‌شود و دوم آنکه 

.ک.، نجفی، 1404هـ.ق، 140/31(. معیار مطرح شــده در تشــخیص  قــول زوج موافــق اصل عدم اســت )ر

مدعــی و منکــر به‌‌نظر برخــی معاصرین و متأخریــن قابل اعتنا نیســت. به‌‌همین‌‌دلیل معیار 

دیگری که برای شــناخت مدعی مطرح شــده معیار تشخیص عرفی اســت )ر.ک.، موسوی‌خمینی‌‌، 

1421هـ.ق، 467/3؛ خویی، 1422هـ.ق، 51/1؛ فاضل لنکرانی، 1421هـ.ق(. مبتنی بر دیدگاهی که تشــخیص مدعی 

و منکر را به فهم عرف احاله می‌دهد شاید نتوان در دعوای زوجین و اختلاف بر سر عبارت 

مال پرداختی به‌‌صورت عمومی‌ و در همه دعاوی، زوج یا زوجه را مدعی یا منکر تلقی کرد و 

باید اوضاع و احوال و شرایط پیرامونی هر دعوا به‌‌صورت خاص ملاحظه شود. 

هـ( اختیار پرداخت‌کننده در تعیین عنوان پرداخت )تنقیح مناط از ماده 282 قانون مدنی(

برای تقدم قول زوج برمبنای ظهور ماده 282 قانون مدنی می‌توان مؤیدی را به‌‌دســت آورد 

گر کســی به یک‌نفر دیون متعدده داشــته باشــد تشــخیص اینکه تأدیــه از بابت ‌کدام  کــه می‌گویــد: »ا

دیــن اســت با مدیون می‌باشــد«. البته نمی‌توان به این ماده برای اســتدلال بــه تقدم قول زوج 

در تعییــن عنوان پرداخت اســتناد کــرد؛ زیرا منطوق و مدلول مطابقی ماده در جایی اســت 

که پرداخت‌کننده چند دین به قابض دارد و در اینکه پرداخت برای کدام دین است، میان 

طرفین نزاع شــکل می‌گیرد و قانون‌گذار دراین‌‌حالت، پرداخت‌کننده را مقدم دانســته اســت 

تــا نــام یکــی از چند دیــن خــود را اختیار کند حــال آنکه مســئله تحقیق حاضر جایی اســت 

( و بیــن او و قابــض در عنوان پرداخــت، اختلاف  کــه شــخص یک‌دیــن بــه دیگــری دارد )مهر

ک مدنظــر قانون‌گذار در ماده 282 قانون مدنی به‌‌حدی روشــن اســت که  رخ می‌دهــد. مــا

ک مورد  ک اســت. ملا ک مزبور قابل تســری به موارد دیگری اســت که دربردارنده این ملا ملا

نظر قانون‌گذار در این ماده این اســت که در واقعه حقوقی پرداخت، پرداخت‌کننده بهتر از 

قابض می‌داند که پرداخت از چه بابی و با چه ماهیتی بوده است. به‌‌تعبیر یکی از استادان 

حقــوق مدنی: »ازنظر منطقی نیز مدیون اســت که درباره پرداخــت دیون خود تصمیم می‌گیرد، پس 

ک قابل تســری  کاتوزیان، 1380، 71/4(. این ملا او هم باید معین کند که کدام‌‌یک از دیون را می‌پردازد« )

ک و با تنقیح مناط می‌توان در جایی‌‌که پرداخت‌کننده  به موارد دیگر است. با اخذ این ملا

ادعــای پرداخــت دیــن خود را می‌کند و قابض ادعــای پرداخت با عنوانی دیگــر را دارد، قول 
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پرداخت‌کننده را مقدم دانست. 

دوم( ادله دسته دوم: عنوان پرداخت ازمنظر اشخاص ثالث

در ادله دسته دوم که ناظر به عنوان پرداخت ازمنظر اشخاصی غیر از پرداخت‌کننده و گیرنده 

گر سایرین بدون اینکه هیچ حضور  است این مسئله مورد ملاحظه و دقت قرار می‌گیرد که ا

ذهنی نسبت به مراودات، معاملات و ارتباطات پرداخت‌کننده و گیرنده داشته باشند و فقط 

واقعه پرداخت مال از پرداخت‌کننده به گیرنده را می‌بینند چه محتوایی در ذهن ایشان نسبت 

به نام این پرداخت شکل می‌گیرد. همین محتوای ذهنی در ادله دسته دوم غلبه می‌یابد. 

الف( تأسیس اماره معوض بودن پرداخت

در ادلــه تقــدم قــول زوج این‌‌گونه اســتدلال شــده اســت کــه طبیعت مــال اقتضــا می‌کند که 

به‌‌صورت مضمون انتقال یابد و گفتار مخالف با این طبیعت نیازمند دلیل است. )سبحانی، بی‌تا، 

‌283/2( مراد از مضمون در اســتدلال این‌‌دســته از فقها معوض بودن اســت. در تفســیر قاعده 

فقهــی »کل عقــد یضمــن بصحیحه یضمن بفاســده و کل عقد لا یضمــن بصحیحه لا یضمن 

بفاســده« آمــده اســت که مراد از ضمــان‌‌دار بودن عقد، معــوض بودن عقد و مــراد از فقدان 

ضمــان، مجانی بودن عقد اســت )حســینی مراغــی، 1417هـــ.ق، 464/2؛ موســوی‌قزوینی، 1419هـ.ق(. اســتدلال 

مطرح شده مبتنی بر مبنای برخی فقها که به تقابل میان مهر و بضع نظر می‌دهند ماهیت 

ع تام است و فاقد عنصر معاوضی بودن است. برمبنای  شبه معوض دارد، درحالی‌که هبه تبر

استدلال گفته شده و منطبق با طبع اموال می‌توان به تأسیس اماره‌ای اقدام کرد که هنگام 

ع بــه‌‌کار آید و گوینده گفتــار موافق با این اماره را در جایگاه منکر و گوینده گفتار مخالف  تنــاز

با اماره را در جایگاه مدعی بنشاند. 

ب( اصل عدم تبرع

ع در دعوای میان زوجین بر ســر عبارت مال پرداختی از ادله‌ای اســت که در  اصل عدم تبر

تحلیل برخی فقها برای تقدم قول زوج مطرح شــده اســت. )شهیدثانی، 1413هـ.ق، ‌302/8؛ مکارم‌شیرازی‌‌، 

1424هـ.ق، 94/6؛ نجفی، 1404هـ.ق، ‌140/31( این اصل مبتنی بر این استدلال است که درصورت اختلاف 

ع به‌‌این‌‌صــورت که پرداخت‌کننده ادعای  میــان پرداخت‌کننــده و گیرنده در وجود قصد تبر

 ، گر با هیــچ قرینه، ظاهر ع می‌‌کند ا ع و گیرنده ادعــای وجود قصد تبــر عــدم وجــود قصــد تبر
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بینه، دلیل، اماره، شاهد و ظاهری نتوان ادعای هیچ‌‌یک از طرفین متداعیین را تقویت کرد، 

ع ایجاد می‌شــود. دراین‌‌حالت مقتضای اصل  شــک و تردید در وجود یا عدم وجود قصد تبر

ع اســت )ر.ک.، طباطبایی یــزدی، 1419هـــ.ق، 382/5؛ علامه‌حلــی، 1414هـــ.ق، ‌32/13؛  اولــی، عــدم وجود قصــد تبر

فاضل‌هندى اصفهانی، 1416هـ.ق، 478/7(. 

ع و تأسیس اماره مدیونیت )ظهور ماده 265 قانون مدنی( ظهور پرداخت بر عدم تبر

مجرای ماده 265 قانون مدنی فرضی اســت که شــخصی مالی را به دیگری تســلیم کرده 

است، ولی مشخص نیست که این مال از چه نظر )از برای تأدیه دین یا تبرعاً یا به اشتباه یا 

از باب امانت( تســلیم شــده اســت. در این مورد در ماده 265 قانون مدنی مقرر شده است: 

گر کسی چیزی به دیگری  ع است. بنابراین، ا »هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبر

بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشــد‌، می‌‌تواند اســترداد کند«. براین‌‌اســاس ماده 265 

قانــون مدنــی حاوی اماره قانونی تبرعی نبودن دادن مال به دیگری اســت که در نخســتین 

کاتوزیان، 1387(. در این ماده  ع می‌داند ) بخش ماده آمده است و دادن مال را ظاهر در عدم تبر

ع و درقالب یکی  به‌‌صراحت تصریح شده است که مالی که به دیگری داده می‌شود از باب تبر

از عقــود تبرعــی مانند هبه، عاریه و اباحه انتفاع مجانی تحویل داده نشــده اســت. پیرامون 

مــاده 265 قانــون مدنــی، آنچــه از دیربــاز محل اختــاف حقوق‌‌دانان بــوده اســت و در آرای 

کــم قضایی نیز موضوع اختلاف قرار می‌گیرد این اســت کــه درصورت بروز اختلاف میان  محا

پرداخت‌کننــده مــال )دافــع( و گیرنده مال )قابض( در عنوان پرداخت و در دعوای اســترداد 

مــال، قــول کدام‌‌یــک مقدم اســت؟ آیا بایــد پرداخت مال را بابــت ادای دیــن از قبل ‌موجود 

دانست و براین‌اساس، پرداخت‌کننده را محق برای استرداد مال ندانست یا آنکه باید بر این 

ع صــورت گرفته و از این  اعتقــاد بــود که پرداخت مال به‌‌اشــتباه یا بابت امانت یا درقالب تبر

منظر امکان استرداد مال تسلیم شده توسط پرداخت‌کننده وجود دارد؟ 

آنچه بر مســئله پژوهش حاضر اثر می‌گذارد اماره‌ای اســت که فقره اول ماده 265 قانون 

مدنــی مطــرح کــرده و آن هــم اماره غیــر تبرعی بــودن پرداخت مال اســت که مبتنــی بر این 

امــاره قانونــی، پرداخــت مــال از باب عقــود تبرعی ماننــد هبه، عاریــه و اباحه انتفــاع مجانی 

نیســت. به‌‌اعتقــاد برخی از اســاتید حقوق مدنی مــاده 265 قانون مدنی بر امــاره مدیونیت 
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، پرداخت زوج امــاره بر مدیونیت وی  پرداخت‌کننــده دلالــت دارد کــه منطبق با این تفســیر

دارد و روشــن اســت کــه مدیونیــت زوج نســبت بــه پرداخــت مهــر بــوده اســت نه نســبت به 

، فقط پرداخت مــال به دیگری ظهور بــر این دارد که  پرداخــت تبرعی. براســاس این تفســیر

پردازنــده، دیــن ازقبل ‌موجود خود را تأدیه کرده اســت. یکی از اولین مفســرین قانون مدنی 

گر کســی مالی به دیگری بدهد، ظن غالب بر این اســت که قصد  در شــرح این ماده می‌نویســد: »ا

تبــرع نداشــته و بــا دادن آن مال قرض خود را به‌‌ طرف مقابل ادا می‌کنــد، چنانچه همین حکم را ماده 

265 مقــرر داشــته« )عدل، 1385(. از این جمله اســتنباط شــده اســت که ایشــان جملــه »ظاهر در 

کاتوزیان، 1380،  ع اســت« را به‌‌معنی »ظاهر در وفای به عهد اســت« تفســیر کرده اســت ) عدم تبر

76/4(. براین‌اساس، اساتید دیگر حقوق مدنی نیز معتقدند که در حقوق ما پرداخت، اماره بر 

، هر پرداخت، اماره بر مدیونیت است  کاتوزیان، 1380، 9/4(. برمبنای این تفسیر وجود دیْن است )

و نشانه وفای به عهد از پیش موجود است. بنابراین، هرکس مالی به دیگری بدهد فرض بر 

این است که دین خود را ادا کرده است. 

3- 2. صــورت دوم دعــوا: ادعــای پرداخــت مهــر ازســوی زوجــه و ادعای پرداخــت تبرعی 
ازسوی زوج

صورت دوم دعوا جایی است که زوجه ادعا می‌کند که مال پرداختی بابت مهر به وی داده 

شده و زوج ادعا می‌کند که مال به‌صورت تبرعی به وی انتقال داده شده است. در این دعوا 

باید از ادله پیش‌‌گفته کمک گرفت تا بتوان حکم موضوع را براســاس مبانی فقهی اســتنتاج 

کاوی شــد: دسته  کرد. مبتنی بر ادله پیش‌‌گفته درصورت نخســت دعوا، دو دســته از ادله وا

، ادله‌ای است که ناظر به عنوان پرداخت ازمنظر پرداخت‌کننده است  نخست از ادله مزبور

و مبتنی بر این دســته از ادله، قول پرداخت‌کننده مقدم بر قول گیرنده اســت. دسته دوم از 

ادله مبحوث درصورت نخســت دعوا ناظر به عنوان پرداخت ازمنظر اشــخاص ثالث است و 

مبتنی بر این دسته از ادله، قول کسی‌‌که قائل به مهر بودن پرداخت است، مقدم می‌شود. 

کــه پرداخت‌کننده همان کســی بــود که قائل بــه مهر بودن  در صــورت نخســت دعــوا، ازآنجا

پرداخــت اســت بیــن ادله دســته اول و ادله دســته دوم تعارضــی رخ نمی‌داد و هردو دســته 

، قــول زوج را مقــدم می‌دانســتند؛ زیــرا وی پرداخت‌کننده اســت و همان قائل  از ادلــه مزبــور
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بــه مهــر بودن پرداخت اســت. اما درصــورت دوم دعوا، نتیجــه‌ای که از ادله دســته اول به-

دست می‌آید با نتیجه عاید از ادله دسته دوم در تعارض می‌افتد و درحالی‌که مبتنی بر ادله 

دســته اول، قــول مــرد باید مقدم باشــد. مبتنی بر ادله دســته دوم، قول زن کــه قائل به مهر 

بودن پرداخت اســت، مقدم می‌شــود. درنتیجه باید بین ادله دســته اول و ادله دســته دوم 

درصورت دوم دعوا اقدام به تعدیل و ترجیح صورت گیرد. 

در نسبت‌‌ســنجی میان ادله، ادله دســته دوم بر ادله دســته اول به سه‌دلیل غلبه دارد: 

نخســت به‌دلیــل شــرایط و مقیــدات متعــددی کــه بــر قاعده »مــا لا یعلــم الا من قبلــه« وارد 

شــده اســت. دوم، به‌دلیــل قوت تحلیلی ادله دســته دوم و ســوم، به‌دلیل فتــاوای صریحی 

کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد. بســیاری از فقها مفــاد قاعده »لا یعلــم الا من قبلــه« را به‌‌طور 

مطلق نپذیرفته‌‌اند و پذیرش مفاد قاعده را منوط به مقیداتی دانســته‌اند. تفصیل قیودات 

مطروحه توسط فقها مورد بحث پژوهش حاضر نیست، ولی به‌‌صورت نمایه‌‌وار برخی از این 

قیودات عبارتند از:

- راه دیگــری بــرای اثبــات مدعــا به‌‌جــز پذیــرش قــول مدعــی وجود نداشــته باشــد و راه 

منحصر در اثبات مدعا پذیرش قول مدعی باشد؛ )حسینی مراغی، 1417هـ.ق، ‌618/2(

- پذیــرش مدعــا ازنظــر قوانین طبیعــی، تکوینی و قواعد تشــریعی امکان وقوعی داشــته 

باشد؛ )سبزوارى، 1413هـ.ق، ‌236/28؛ فاضل لنکرانی، 1421هـ.ق(

- ازنظر قواعد عقلی و رویه‌های عرفی ادعای مدعی باید قابل پذیرش باشد؛ )نایینی، 1373، 66/2(

- مدعــی بــا ادعای خــود در معرض تهمت و اتهام قرار نداشــته باشــد؛ )موســوی‌خمینى، بی‌تا، 

253/2؛ سیستانى، 1417هـ.ق، 160/3 و 163(

- صــدق ادعــای مدعی محتمل باشــد یا کذب ادعــای وی معلوم نباشــد؛ )طباطبای‌ىیزدی، 

1428هـ.ق، 848/2(

- ادعای مدعی مخالف با روال معمول و متداول امور نباشد؛ )سبحانی، 1414هـ.ق‌(

- قرینه‌ای بر کذب ادعای وی وجود نداشــته باشــد؛ )حســینی مراغــی، 1417هـــ.ق، 620/2؛ طباطبایى 
یزدی، 1428هـ.ق؛ مغنیه، 1421هـ.ق، 450-‌449/2(

- نتوان از ظواهر عبارات مدعی اقراری علیه خودش را به‌‌دست آورد؛ )حسینی‌مراغی، 1417هـ.ق، 
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)621-620/2

گاهــی یافتن از موضوع ادعا مشــقت‌‌آور باشــد مانند مواردی کــه موضوع ادعا در خفا  - آ

رخ می‌دهد. )قمى، 1413هـ.ق، 481/4؛ نجفى، 1404هـ.ق، ‌364/31(

کی از آن است که نمی‌توان مفاد قاعده »ما لا  مقیدات و شرایط مطرح در تعابیر فقها حا

یعلم الا من قبله« را مانند ســایر قواعد فقهی در بیشــتر موارد جاری دانست و باید در موارد 

اعمال این قاعده جانب احتیاط را رعایت کرد به‌‌ویژه جایی‌‌که ادله‌ای در مقابل و مخالف با 

این قاعده وجود داشــته باشــد که در مســئله مورد بحث، ادله دسته دوم که بنیان تحلیلی 

قــوی دارد و مؤیــدات روایــی نیــز آن ‌‌را تقویــت می‌کنــد، مخالف بــا این قاعده عمــل می‌کند. 

افزون‌برایــن، فتــاوای صریح برخی فقها دال بر آن اســت که درجایی‌‌که زن ادعای مهر بودن 

ع  بودن آن را دارد، قول زوجه مقدم اســت )سیســتانی، 1417هـ.ق،  مــال پرداختــی و مرد ادعای تبر

100/3(. آیــت‌الله مکارم‌شــیرازی‌‌ درجایی‌‌که زوج ادعای مهر بــودن و زوجه ادعای تبرعی بودن 

مــال پرداختــی به زوجــه را دارند، قول زوج را مقــدم می‌داند و درجایی‌‌کــه زوجه ادعای مهر 

بــودن و زوج ادعــای تبرعــی بودن را دارد، قول کســی را که مدعی مدیونیــت پرداخت‌کننده 

اســت، مقدم می‌داند که در این فرض، قول زوجه دانســته می‌شــود: »ادعای ادای دین مقدم 

.ک.، ســایت اختصاصی آیت‌الله مکارم شیرازی(. در برخی آرای قضایی درجایی‌‌که زوج مدعی هبه  اســت« )ر

مال اســت تا رجوع کند، اما زوجه مدعی مهریه بودن مال اســت تا بتواند آن ‌‌را نزد خود نگه 

دارد و مالک دانسته شود، دادگاه ماهیت این مال را مهریه دانسته است و چنین رأی صادر 

شــده که چنانچه واهب )زوج( در دادگاه اقرار کرده باشــد انتقال مذکور برای پرداخت مهریه 

بوده اســت، ادعای هبه و رجوع از آن مســموع نیســت و فاقد جایگاه قانونی اســت. ازجمله 

در دادنامــه قطعی شــماره 9409982163701660 دادگاه تجدیدنظر به تاریخ 01/03/1395 نظر 

دادگاه بدوی تأیید و آمده است: »ادعای هبه و رجوع از آن و ابطال سند، منتفی و غیرقابل استماع 

.ک.، سامانه ملی‌آرای قضایی قوه قضائیه(. و فاقد جایگاه قانونی محسوب می‌‌شود« )ر

4. بحث و نتیجه‌‌گیری
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درجایی‌‌کــه مالــی ازســوی زوج به زوجه پرداخت می‌شــود و بعدها در ماهیــت و عبارت مال 

پرداختــی اختــاف رخ می‌دهــد یعنی، زوج ادعــای مهر بودن مال پرداختــی و زوجه ادعای 

، قول  هبــه بــودن مال پرداختی را می‌کند، بنابر قول مشــهور فقهای متقدم، متأخر و معاصر

زوج به‌‌همراه ســوگند مقدم اســت و زوجه برای اثبات ادعای خود باید دلیل اقامه کند مگر 

آنکه قول زوجه موافق با ظاهر عرفی و عادی باشد و قول زوج مخالف با ظهور عرفی و عادی 

که دراین‌‌حالت، قول زوجه مقدم می‌شود.

گرچه برخی مراجع معاصر در این فرض قائل به تداعی و تحالف میان زوجین می‌باشند،  ا

چون بعد از تحالف، مال به مالکش یعنی، زوج بازمی‌گردد زوج مجدد می‌تواند مال را به‌جای 

مهر به همســرش پرداخت کند. نتیجه‌ای که از دیدگاه تداعی متخذ می‌شــود آن اســت که 

هیچ‌‌یک از دو ادعای مزبور بر دیگری برتری ندارد؛ یعنی هریک، ازسویی ادعا و از سوی دیگر 

انکار شــمرده شــود و هردو موافق با اصل باشد و تعارض این اصل‌ها باعث تساقط آنها شود 

و یا هیچ‌‌یک موافق اصل نباشــد. دراین‌‌حالت توازن کامل میان دو ادعا به‌‌گونه‌ای اســت که 

دو ادعای مزبور عدل، قسیم و هم‌عرض یکدیگرند حال آنکه به اذعان برخی از فقها ادعای 

زوجه و ادعای زوج در این دعوا این‌‌گونه نیست؛ زیرا درجایی‌‌که زوج ادعای پرداخت مهر را 

، دینی است بر ذمه زوج دلایل ذیل محرض است:  دارد چون ماهیت مهر

- ادعای زوج موافق با اماره معوض بودن انتقال مال است؛

- ادعای زوج موافق با اماره مدیونیت پرداخت‌کننده است؛

- ادعــای زوج موافــق بــا قاعــده »ما لا یعلم الا من قبله«، »ما لا یعــرف الا من قبله«، »کل 

شــی‌ء لا یعلم إلا من قبل مدعیه یســمع قوله فیه‌«، »کل شــی‌ء لا یعلم الا من صاحبه فقوله 

مصدق فیه« است؛ 

- باتوجــه به اینکه پرداخت مال، عملی یک‌‌طرفه اســت کــه فقط با اراده پرداخت‌کننده 

صورت می‌گیرد چنان‌‌که فقها در مورد پرداخت گفته‌اند: »و الوفاء إنما یعتبر فیه نیة الدافع دون 

گاه‌تربه این اســت که بدانــد مال را با چــه قصد و نیتی  القابــض«، زوج اعــرف، اعلــم، ابصــر و آ

پرداخت کرده است؛

ک از مــاده 282 قانــون مدنــی و بــا تنقیــح منــاط، می‌تــوان درجایی‌‌کــه  - بــا اخــذ مــا
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پرداخت‌کننــده ادعــای پرداخــت دیــن خــود را و قابــض ادعــای پرداخت بــا عبارتــی دیگر را 

می‌کند قول پرداخت‌کننده را مقدم دانست. ازاین‌رو، قول زوج مقدم بر قول زوجه می‌شود. 

گــر دعــوای مذکور در بندهای قبل منقلب شــود و زوجه ادعای مهــر بودن مال پرداختی را  ا

کنــد و زوج ادعــا کند که مال پرداختی به‌صورت تبرعی برای اذن در انتفاع و اباحه در انتفاع 

بــه زوجه داده شــده اســت، مبتنی بر ادله راجح و قوی‌تر و همچنیــن برمبنای فتوای برخی 

، قول زوجه به‌‌همراه ســوگند مقدم اســت و زوج بــرای اثبات ادعای خود باید  مراجــع معاصر

ادله اقامه کند. 
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.	19 www. makarem. ir  سایت اختصاصی آیت الله مکارم شیرازی به نشانی
.	20 سبحانی، جعفر )1414هـ.ق(. نظام الطلاق فی الشریعة الاسلامیة الغراء. قم: مؤسسه امام صادق؟ع؟. 
.	21 سبحانی، جعفر )بی‌تا(. نظام النکاح فی الشریعة الاسلامیة الغراء. قم: بی‌نا. 

.	22 . سبزواری، سید عبدالاعلی )1413هـ.ق(. مهذب الاحکام. قم: مؤسسه المنار
سبزواری، محمدباقربن محمدمؤمن )1423هـ.ق(. کفایة الاحکام. قم: دفتر انتشارات اسلامی. 23	.
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سیستانی، سیدعلی )1417هـ.ق(. منهاج الصالحین. قم: دفتر آیت‌الله سیستانی. 24	.
.	25 شریف‌مرتضی، سیدعلی‌بن حسین )1415هـ.ق(. الانتصار فی انفرادات الامامیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی. 
صیمــری، مفلح‌بــن حســن )1408هـــ.ق(. تلخیــص الخــاف و خلاصــه الاختلاف-منتخب الخــاف. قم: انتشــارات 26	.

کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی. 
طباطبایی‌یزدی، سیدمحمدکاظم )1419هـ.ق(. العروة الوثقی )المحشی(. قم: دفتر انتشارات اسلامی. 27	.
.	28 طباطبایی‌یــزدی، ســیدمحمدکاظم )1428هـــ.ق(. العــروة الوثقــی )مــع التعلیقــات(. قــم: مدرســه امــام علی‌بــن 

ابی‌‌طالب؟ع؟. 
طبرســی، امین‌الاســام فضل‌بــن حســن )1410هـــ.ق(. المؤتلــف مــن المختلــف بین ائمه الســلف. مشــهد: مجمع 29	.

‌البحوث ‌الاسلامیه. 
.	30 طرابلسی، قاضی‌بن براج )1406هـ.ق(. المهذب. قم: دفتر انتشارات اسلامی. 
.	31 طریحی، فخرالدین‌بن محمد )1416هـ.ق(. مجمع البحرین. قم: بنیاد بعثت.

طوسی، شیخ ابوجعفر محمدبن حسن )1387(. المبسوط فی فقه الامامیه. تهران: المکتبه المرتضویه. 32	.
طوسی، شیخ ابوجعفر محمدبن حسن )1407هـ.ق(. الخلاف. قم: دفتر انتشارات اسلامی. 33	.
عاملــی )شــهید اول(، محمدبــن مکــی )1410هـــ.ق(. اللمعة الدمشــقیة فی فقــه الامامیة. بیــروت: دارالتــراث- الدار 34	.

الاسلامی.
عاملــی )شــهیدثانی(، زین‌الدین‌بــن علــی )1413هـــ.ق(. مســالک الافهــام الــى تنقیح شرایع‌الاســام. قم: مؤسســه 35	.

المعارف الاسلامیه. 
عاملی، بهاء‌الدین )1429هـ.ق(. جامع عباسى و تکمیل آن. قم: دفتر انتشارات اسلامی. 36	.
عدل، مصطفی )1385(. حقوق مدنی. قم: انتشارات طه. 37	.
فاضــل لنکرانــی، محمــد )1421هـــ.ق(. تفصیــل الشــریعة فــی شــرح تحریرالوســیله-النکاح. قــم: مرکــز فقهــی ائمــه 38	.

اطهار؟عهم؟. 
فاضــل هنــدى اصفهانــی، محمدبــن حســن )1416هـــ.ق(. کشــف ‌اللثــام و ‌الابهــام عــن قواعــد‌ الاحــکام. قــم: دفتر 39	.

انتشارات اسلامى. 
.	40 فاضل‌لنکرانــی، محمد )1421هـ.ق(. تفصیل الشــریعة فی شــرح تحریر‌الوســیله-الطلاق، المواریــث. قم: مرکز فقهی 

؟ع؟.  ائمه اطهار
.	41 قمى، میرزا ابو‌القاسم‌بن محمدحسن )1413هـ.ق(. جامع الشتات فی اجوبه السؤالات. تهران: مؤسسه کیهان. 

کاشف‌الغطا، حسن‌بن جعفربن خضر )1422هـ.ق(. انوار‌الفقاهه-کتاب النکاح. نجف: مؤسسه کاشف‌‌الغطاء. 42	.
کاتوزیان، ناصر )1371(. حقوق خانواده. تهران: انتشارات بهمن. 43	.
.	44 . کاتوزیان، ناصر )1380(. قواعد عمومی قراردادها. تهران: شرکت سهامی انتشار
کاتوزیان، ناصر )1387(. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. تهران: میزان. 45	.
کاشف‌الغطا، محمدحسین )1359(. تحریر المجله. نجف: المکتبه المرتضویه. 46	.
کلینی، ابوجعفر محمدبن یعقوب )1407هـ.ق(. الکافی. تهران: دار‌الکتب ‌الاسلامیه. 47	.
گلپایگانی، سیدمحمدرضا )1409هـ.ق(. مجمع المسائل. قم: دار‌القرآن‌الکریم. 48	.
گلپایگانی، سیدمحمدرضا )1413هـ.ق(. هدایة العباد. قم: دار‌القرآن‌الکریم. 49	.
.	50 مجلسی، محمدتقی )1400(. یک دوره فقه کامل فارسى. تهران: مؤسسه فراهانی. 
.	51 محقق داماد، سید مصطفی )1382(. قواعد فقه. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

.	52 مغنیه، محمدجواد )1421هـ.ق(. الفقة على المذاهب الخمسه. بیروت: دار‌التیاد- دار‌الجواد. 
مفید، محمد‌بن محمدبن نعمان ‌العکبری )1413هـ.ق(. المقنعه. قم: کنگره شیخ مفید. 53	.
 مکارم‌شیرازی‌‌، ناصر )1424هـ.ق(. کتاب النکاح. قم: انتشارات مدرسه امام علی‌بن ابی‌‌طالب؟ع؟. 54	.
مکارم‌شیرازی‌‌، ناصر )1427هـ.ق(. استفتائات جدید. قم: انتشارات مدرسه امام علی‌بن ابی‌‌طالب؟ع؟. 55	.
موســوی‌قزوینی، ســیدعلی )1419هـ.ق(. رســاله قاعده )ما یضمن بصحیحه یضمن بفاســده(. قم: دفتر انتشــارات 56	.

اسلامی. 
موسوی‌خمینی‌‌، سیدروح‌الله )1421هـ.ق(. کتاب البیع. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى؟ره؟‌. 57	.
موسوی‌خمینی‌‌، سیدروح‌الله )بی‌تا(. تحریر‌الوسیله. قم: مؤسسه مطبوعات دار‌العلم. 58	.
نایینی، میرزا محمدحسین غروی )1373(. منیة الطالب فی حاشیه المکاسب. تهران: المکتبه المحمدیه. 59	.
.	60 نایینــی، میرزا محمدحســین.، و عراقی، آقاضیاء‌الدین )1421هـ.ق(. الرســائل الفقهیه )میــرزا ابوالفضل نجم‌آبادی، 
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(. قم: انتشارات مؤسسه معارف اسلامى امام رضا؟ع؟‌.  مقرر

.	61 نایینی، میرزامحمدحسین غروی )1413هـ.ق(. المکاسب و البیع. قم: دفتر انتشارات اسلامی. 
نجفی، محمدحسن )1404هـ.ق(. جواهر‌الکلام فی شرح شرایع‌الاسلام. بیروت: داراحیاء‌ التراث‌العربی. 62	.
نرم‌افزار گنجینه آرای قضایی، مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه، بی‌تا.63	.
نقیبــی، ســید ابوالقاســم )1392(. قواعــد فقه قضایــی و کاربرد آن در حقوق خانواده. نشــریه فقــه و حقوق خانواده 64	.

)ندای صادق(، 18)58(، 29- 48. 
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